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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 
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یادداشت هفته 


درا ستانه‌ سی همین هة ال یر در دری 
انقلاب اسلامی هستیم. بسیاری از | نها که خواننده 
ماهستند به خصوص میانسالان و جوانان جامعه 


شاید خاطرات چندانی از آن روزها نداشته باشند. 
امایابه سن گذاشته‌ها ویدران ومادران‌این‌نسل. 
آن روزها را به یاد دارند. سال ۵۷ در چنین روزهایی 
کسی در خانه نمی ماند همه در خیابان بودند. با 
نگاهی به تصاویر تظاهرات آن روزها به خوبی درمی 
یابیسم که با توجه‌به جمعیت ۵ ۳میلیونی ایران 


آن روز (یعنی کمتر از نصف جمعیت حال) و نیز 
جمعیت تهران که حتی نصف آمروز هم جمعیت 
نداشت. چگونه مردم از میدان فردوسی تا میدان 
آزادی راسرشار از حضور می کردند. تصاویر آن 
روزه ابه خوبی نشان می دهد که همه به خیابان 
آمده بودند تارژیم شاه راسرنگون کنند. اگر به 
علت ایجابی آنقلاب توجه کنیم و نیز به رمز پیروزی 
ان. به خوبی درمی یابیم که فاصله‌های طبقاتی 
غربزدگی, وابستگی, تحقیر ملی.ابتذال,بی عدالتی 
وفساد دربار بان و فقدان ازادی واستقلال همه و 
همه باعث شده‌بود تامردم خواستار از بین رفتن 
این مناسبات شوند و چون امام خمینی را فردی 
صالح, خدایی, دور از وابستگی‌های دنیایی و شجاع و 
وفادار به مردم می دیدند اورابه عنوان رهبر خویش 
بر گزیدند. چشم به اوداشتند و گوش به فرمانش 
شده‌بودند. ودیدیم که وجوداتحاد و یکپارچگی. 
گذشت و فداکاری و پیروی از رهبری سالم و صالح 
تا مت باق و تفر اس 


نیست و در اینکه اراده ملت اراده‌درستی بود نیز 
كاملا صحیح... و همینطور بر گزیدن امام به عنوان 
رهبر نیز بهترین أقدامی بود که مردم برای پیروزی 
قیامشان صورت داده بودند. 

عوامل پیر وزی انقلاب وحدت کلمه و اتحاد 
ملت بود. حال اما نز دیک به چهار ده از آن روزهای 
شاد و شیرین که ثمره‌ایثار خون شهیدان گرانقدری 
بود گذ شته است.دورانهای زیادی رایشت سر 
گذاشتیم از جمله حماسه دفاع مقدس ۸ساله. و 
پس از ان دوران تحریمهاو توطئّه‌ها. مر دم ماهمه 
اینهاراباصبر ووفاداری وبزر گواری تحمل کر دند 


98 لس 


وهنوز پای انقلابشان ایستاده‌انداماانتظاراتی‌هم 
از حکومت اسلامی داشتند وقتی ۸ درصد مردم 
به جمهوری اسلامی رای او انار اس 
نظام‌بتواندسسیاری ازمشتکلات ورور دمر 
حل کند وشن أ ز همه یه ذال عدالت باشد ال اما 
شاهد کوتاهی‌هایی هست. آنچه که می تواند اتحاد 
بزند فساد. بویژه فساد خواصء گسترش ناعدالتی. 
تبعیض. محد ود کر دن آزادی به بهانه‌های مختلف: 
رشدفاصله‌های‌طبقاتی.افر اطی گر ی وتفر قه‌وتشتت 
است: گر در ا ن روزها وچا ت وا دم ویس وی اد 
رت قوس مات راو رت ره 
خون بر شمشیر فائق آمدو حمایت تمامی ابر قدر تها 
هم نتوانست آنان رااز بای در آورد.حال هم در برابر 
تمامی توطئّه‌هاء تحریمها و مشکلات نیازمند همین 
بینش‌ونگرش هستیم. نباید اجازهدهیم که فساد 
ورشوهو تبعیض وبی عدالتی جامعه رااز درون 
آسیب پذیر کند. نباید بگذاریم که ظلم در هر وجه 
وصورت ان عدالت رابه مسلخ ببرد و نباید اجازه 
دهیم که انحصار طلبی و زیاده خواهی و قدرت طلبی 
ازادی‌های اساسی بر | مده از انقلاب را مورد تهدید 
قرار دهد. ما همچنان نیاز مند دوستی ویکرنگی و 
یکپارچگی هستیم. جامعه ایرانی خواستار پیشرفت 
عز تمندانه است.اگر همه ماهمان ر وحیه انقلابیون 
اوایل انقلاب راداشته باشیم وبه مردم خیانت نکنیم 
و چشم بر فقر و تبعیض نبندیم و به یاد مشکلات 
مردم‌هم بیفتیم وفقر وبیکاری و گرفتاریهای آنها 
همواره مد نظر مان قر ار گیر دو همجنان حمایت از 
مستضعفین نه شعار بلکه هد فمان باشد و... این 
جامعه واین کشور می تواند بر هر مشکلی غلبه کند. 
هنوز ما نیازمند عواملی هستیم که انقلاب سال 
۷ ( که نمونه تحقق خواسته مردم یعنی بر قراری 
مردمسألاری‌دینی بود) رابه پیر وزی‌رساندمارا 
متحد کرد و شکوفه لبخند پیروزی رابر لبهایمان 
نشاند. از یاد نبریم بر ای چه انقلاب کردیم و مردم 

مابرای‌جه‌شاهد این همه ف دا کار ی بودند. 


هر گونه بی‌توجهی به خواسته‌ها 7 
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۵ امام خمینی (ره) 
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نامه‌های بی‌واسطه 


علاج وافعه پس از وقوع 

بین متفکران و صاحب نظران بحثهای مفصلی 
است که آیاهر آنچه به نظر می رسد واقعیت است 
یامجاز؟ یعنی آیاممکن است خیالی و یاغیر واقعی 
باشدوماآن راواقعیت فرض کرده‌باشیم؟ در 
سوره‌مبار که واقعه بین واقعه صادقه و کاذبه تمیز 
برقراراست یعنی خداوند این دو رااز یکدیگر متمایز 
دانسته است.همچنین بین واقعه وواقعیت‌هم تفاوت 
وجود دارد. حالا اگر بخواهیم مسائل روز را مصداق 
مثال آوریم. بد نیست به عنوان مشتی نمونه خر وار 
از حقوقهای نجومی مثال بياوريم که آیا حقوقهای 
نجومی واقعه صادقه است یا کاذبه ؟ واقعیت است با 
مجاز؟ حقیقت دارد یا نوعی شوخی بین سر ورآن و از 
مابهتران؟ چرا که در پاسخ سوال( کی بود کی بود ؟) 
حتی (هیچ کس نبود) راهم نمی شنویم. حالا این 
یک واقعه صادقه بود یا کاذبه؟ همانند فریادهای 
عدالتخواهی و رعایت حال مستضعفین که قر ار 
بود تمام مستضعفین مورد عنایت قرار گرفته و از 
ضعف خارج شوند.امادر نتیجه دیدیم که ظاهر | 
فقر افقیر تر و پولدارها پولدار تر شدند. این هم معلوم 
نشد که بالاخره مستضعفین و وجود محر ومین در 
کشور واقعه صادقه است با کاذبه؟ 

پس نتیجه می گیریم که مسأله حقوقهای نجومی 
واقعه صادقه نبود. یک واقعه کاذبه بود.حالا اجازه 
بدهی داز ی ک واقعه صاد قه دیگر مث ال بزنم.اين 
دیگر کاملا صادق است که یک استاد پیر دانشگاه 
کشور که یکی دوترمی‌هم شاگرد لاس اس تاد 
مطهری بیدا ر گر فریاد گر بوده‌درسن ۸۰سالگی 
وباداشتن دو کارشناس ار شد بیکار در منزل بايد 
باحقوق دو میلیونی بازنشستگی به زند گی‌اش سر 
و سامان بدهد. این واقعیت ملموس ویک واقعه 
صادقه‌است که‌از هر جه حکایت بکند با عدالت 
اجتماعی میانه‌ای ندارد. 

دکتر جوادی آملی -آمل 
لباقت 

پسری ازمادرش پر سید: 

چگونه می توانم برای خودم زنی لایق پیدا 
کنم؟ 

مادر پاسخ داد: نگران پیدا کر دن زن لايق نباش. 
روی مردی لایق شدن تم رکز کن _ 

حکایت خیلی از ماهاست که هنوز ادم لایقی 
نشدیم اما دنبال همسر خوب و لايق می گر دیم... 

همون | دمی باش که از همسرت توقع داری 
وهمون | دمی باش که دوست داری.همسرت 


باشه. عبدالامیر اسدالله زاده 
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لذت هد به یک لبخند 

پس از استعفادر بانک چند روزی بود که به 
دنبال کار می گشتم پس از تلاش روزانه در اذان 
ظهر به در خانه رسیدم.خانم محترمی که یکی از 
همسایگان اشنا بود در استانه درپس از سلام و 
علیک بدون مقد مه برایم گفت: امروز مستمری 
همسرم رااز بانک گر فتم. در بر گشت نمی دانم 
کجا گم کردم ؟... بسیار افسرده و غمگین تعریف 
می کرد و از اينکه بدون خواسته درونش غم خود را 
با کسی تقسیم می کرد. کمی آرام شده بود و پس از 
نگاه کم فروغش خداحافظی کرد ورفت. نگاهش 
به جلو بود و شاید اشکی هم در گونه‌هایش جاری 
بود. دوستم می گفت به خانه نر فتم» مستقیم روانه 
بانکی که می شناختم شدم. پس از معرفی از مسئول 
مربوطه خواهش کردم که به آن خانم زنگ بزند 
وبگوید یولتان رادر بانک جا گذاشتهاید... پول 
گمشده‌رابه مسئول باجه دادم و همزمان شادی 
دای زاس اس کردم وا عس سس راش ره 
روانه خانه شدم چون دو دختر کوچک و قشنگم در 


کوتاهو آموزنده 

فر شته از خدایر سید مر دمانت مسجد می ساز ند 
ساره عونت دعام دعر ای ان باران 
نمی‌فرستی ؟ 

خداپاسخداد: گوشه ای از زمین من دختر کی 
کنار ماد وبرادر بیمارش در خانه ای بی سقف 
بازی‌می کند. تابند گانم آشیانه ای برایشان 
نسازند اسمان من سقف انهاست. پس اجازه باران 
نمی‌دهم...و دعای آخر: 

خدایا نانی ده که به ایمانی بر سم 

نه ایمانی که به نانی... 

فرستنده: شقایق ایروانی -تهران 


بی تو جهی به محیط ز یست 
متاسفانه شهرهایمان رفتەرفتەمى روندتافضای 
سبزو جلوه‌های زیبای گذ شته خود رااز دست بدهند 
و جای آنها شاهدساختمانهای بلند و کوتاهی هستیم 
که آرامش رااز شهر وندان می گیرند. 
چندی پیش دربارهخشک شدن درختان خیابان 
ولیعصر تهران مطالبی در روزنامه‌ها درج شد تنها 
این خیابان نیست که قر بانی توسعه‌نامتوازن می شود 
بلکه شاهد هستیم بسیاری از درختان و فضای سبز و 
باغها و باغچه‌ها قربانی زیاده طلبی و منفعت خواهی 
و پولدوستی ما آدمها و نیز سوء‌مدیریت وپی کفایتی 
مسئولان نظارتی و شهری می شود. 
نمی دانم به چه علت ما گمان می کنیم در برابر 
محیط زیست هیچ مسئولیتی نداریم ؟اگر همین 
طور پیش برود در آینده‌ای نزد یک بی توجهی به 
محیط زیست مارا تا مر ز نابودی خواهد برد. 
ارسالی:محمدرضا قندالی از ورامین 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت‌همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
فرار سیدن‌سی وهشتمین‌سالگر د پیر وزی انقلاب 
ای رانا روا ی کر 
هر گونه مکاتبه وار تباط بانشر یه خود تان از ذ کر نام 
ونشان و شهر و دیار تان غفلت نفرمایید. 
ود 3 3 

# زهرآمتر جمی -جهرم 

از لطف شما خواننده قدیمی و صمیمی مجله 
سپاسگزارم. بخشی از گلایه شمارا در همین 
شماره چاپ کردم. شاد باشید. 

٭ ارمان‌عابد-رشت 

آوردن اسامی جند قرص در داستان برای 
ایجادفضای واقعیت ور تال در قصه‌ایرادی 
ندارد.ضمناآنها که به سمت مواد مخدر 
می‌روند آدرسهای فراوانی رابلدند که نیازمند 
آدرس دادنهای مانیستند. به هر حال گلایه شما 
خواننده عزیز رابه آقای گلیاری منتقل می کنم. 
ضمنا خوشحال می شوم اگر آدرس بدهید که 
کدام قصه مجله به صورت تکراری در روزهای 
زند گی ويا کدام قصه ان مجله در اطلاعات 
هفتگی به صورت تکراری جاپ شده‌است. چون 
اتفاق خوشایندی نیست و حتما باید از تکرار آن 
جلوگیری شود. 

#۴ غلامر ضانیر ودل-تهران 

لطفادر تماس تلفنی بادفتر مجله عنوان 
مطالبی را که بر ای مجله فر ستاده‌اید و تاحال 
مورداستفاده‌قرارنگرفت اعلام کنید چون 
معمولامطالب قابل استفاده‌خوانند گان رادر 
مجله منعکس می کنیم. برای شم خواننده 
قدیمی اطلاعات هفتگی آرزوی توفیق دارم و از 

# شهرام حیدری-اهواز 

نامه اخیر شمابه دستم رسید. گر در مورد 
کم کاری یا سوءمدیریت مدیران در شهر و 
دیار تان مواردی رامشاهده کر دید چون همیشه 
آماده‌ایم نسبت به انعکاس آن اقدام کنیم. البته 
شهر اهواز بزر گترین مشکلی که دارد مشکل 
هجوم ریز گردهاست که خدا کند مسئولین 
محترم بتوانند برای رفع این معضل اقد امات 
اساسی صورت دهند. بر ای شما خواننده فعال 


محله ارزوی موفقیت دارم. 


باخبر شدیم‌همکار مان آقای‌مسلم آژ در سوگ 
عم گرامی خود داغداراست. مصیبت وار ده رابه ایشان و 
خانواده محترم تسلیت گفته, برای ان 7 

غفران‌الهی وبرای‌باز ماند گان صبر واجر مسئلت داریم 
کار کنان و سردببری مجله اطلاعات هفتگی 


` beigi_somayeh@yahoo.com 


e 
پسر ۸ساله من دونده خوبی بود و در بیشتر مسابقات مدال می آورد.‎ 
روزی برای دیدن مسابقه اش رفتم.‎ 
در مسابقه اول مدال طلا را کسب کرد.‎ 
مسابقه‌دوم ار .شروع خوبی داد‎ 
خود را کند کرد و نفر چهارم شد.‎ 
برای دلداری به سر اغ پسرم رفتم تانکند به خاطر اول نشدن ناراحت‎ 
باشد .پسرم خنده معصومانه‌ای کرد و گفت:‎ 
-مامان یه رازی بهت میگم ولی پیش خودمون بمونه.‎ 
کنجکاو شدم. پسرم ادامه داد:‎ 
-من یک مدال بر دم آمادوستم نیک ولاس هیچ مدالی نبر ده‌بود و‎ 
خیلی دوست داشت یک مدال برای مادر پیر ش ببرد.بر ای همین‎ 
گذاشتم او اول بشود.‎ 
پرسیدم: پس چرا چهارم شدی؟‎ 
خندید و جواب داد: | خه نیکولاس می دونه من دونده خوبی هستم.‎ 
اگر دوم می‌شدم همه چیز رامی‌فهمید. اما حالا می توانم بگویم پایم‎ 
پیچ خورد و عقب افتادم.‎ 


TT 


TG TS‏ راد و اش تا 
رفت. استاد خردمند گفت: تا یک سال به هر کسی که به تو حمله کند 
و دشنام دهد پولی بده. 

خر اا ا اا 

همین که مرد رفت. استاد خود را به لباس یک گدا در ورد واز راه 
میانبر کنار دروازه شهر رفت. 

وقتی مرد جوان رسید استاد شروع کرد به توهین کر دن به او. 

جوان به گدا گفت تا | ست!یک سال مجبور بودم به هر کسی که 
به من توهین می کرد پول بدهم آماحالا می توانم مجانی فحش بشنوم؛ 
بدون آنکه پشیزی خرج کنم. 
استاد وقتی صحبت جوان را شنید. 
رو نشان داد و گفت: برای گام بعدی 
آماده‌ای جون یاد گرفتی 
به روي مشکلات بخندی! 


بورج ک غ رن ا لی 


و وش وجهارنعل بااسبش مي‌تاخت. ا 7 1 
که به جای بسیار مهمی می‌رود. 
مردی که کنار جاده ایستاده بود. فریاد زد: کجا می‌روی؟ 


این داستان زند گی خیلی از مردم است. 
آنهاسوار بر عادتها و باورهای غلطشان می تاز ند. بدون اينکه بدانند به 
کجا می روند. 


سللم ب مآسیاب 

و ا الا وکرم 
کرد. پارانش با شگفتی 
دلیل اي ار ا 
ابوسعید گفت: 
او خصلت بیامبران ۲۷۳ 
اول آنکه پای بر زمین دارد و 
پیوسته در ۳ 
دوم آن که در شتامی که 
و نرم تحویل می‌دهد . 
کدامیک از 

شما سخن درشتی 
رامی‌شنوید 


لطیف باز می گویید ؟ 


مر . 1 ۱ ۳ ۳۹ 
بلدا رحد اور ریت را اراره لیر 
مرد همیشه دلوایسی داشت. 
دوست ,به او گفت: 
آیا حقیقت دار د که خداوند پیش از به دنیا آمدنت جهان رااداره می کرد؟ 
او پاسخ داد: بله... 


پرسید:آیادرست است که خداوند وقتی از دنیا بروی هم آن راهمچنان 
اداره می کند؟ 

aa 

گفت:پس چطور است وقتی هم که 
لین د نیا هستی او آن‌رااداره کا 


4 
۰ 


مر ها 


۵ ذز درد ښچه 


ارا ناجھ 


+ رهبر معظم انقلاب طی پیامی از فداکاریهای 
عزیزان اتش نشان دریلاسکو قدردانی کر دند 
رئیس‌جمهوری در مراسم دهه فجر انقلاب 
اسلامی در حرم امام راحل (ره): 

گفتمان و کلام امام چراغ راه همه ماست 

2 دظریف در پاسخ به تهدیده ای دولت جدید 
آمریکا: :ماهر گز جنگی را آغاز نخواهیم کرد 
#جهانگیری:تهد ید ملت ایرآن(از جمله‌تهد یدهای 
ترامپ )دستاوردی نخواهد داشت 

قاضی فدرال سیاتل فر مان ضد مهاجر تی رئیس 
e‏ 

۶+ تولید نفت ابر آن به روزانه ۴میلیون بشکه 
می‌ رسد 

#6 کاخ سفید: آزمایش موشکی ایران نقض مستقیم 
برجام نیست 

سازمان ملل:ار تش میانمار مر تکب نسل کشی 
عليه مسلمانان تشد اس 

ترامپ از طرح انتقال سفارت آمریکا به قدس 
با 

۶« خرازی وزیر خار جه اسبق : بهتر ین راهبر د مقابله 
با ترامپ. پیگیری گفت و گوی تمدن‌ها است 
#* سیمکارت‌های بدون هویت از ۲۰ بهمن سلب 
امتیاز می‌شوند 

* دیلی تلگراف: اقدامات تر امپ سر آغاز جنگ 


تر کیه به رزمایش نظامی یونان در دریای اژه به 
شدت واکنش نشان داد 

+ کلیس‌ای ارتدو کس رومانی از موج اعتراضات 
ضد دولتی حمایت کرد 

# دبیر کل اتحادیه عرب: بهار عربی ویرآنی به 
بار اورد 

2 7 ۱ 1 
۶« ناوش‌کن آمریکایی در تنگه باب المندب یمن 


از فهررست سیاه ساز مان ملل خارج شد 

۴+ رئیس سازمان جاسوسی کره شمالی به دستور 
رهبر این کشور بازداشت شد 

اس کا ما ۹ 
"کریمه به او کراین مخالفت کرد 

استر اتژیست کاخ سفید: آمریکا حدا کثر تا ۱۰ 


سال آینده وارد جنگ با چین می شود 
بر اساس پیش بینی‌هانرخ تورم سال آینده ٩‏ 
درصد و رشد اقتصادی ۶/۲ درصد خواهد بود 
+ مسکو: اتحادیه عرب کرسی سوریه را 
باز گر داند 

+ اسقف اعظم ایتالیا: ۰ ۱ سال دیگر اسلام‌دین 


3 ۶ 


رضاکیان 


خانه تکانی در آلمان 


۷ ژانویه ۲۰۱۷ آغاز خانه تکانی سیاسی -حزبی برای آلمانی‌هابود. ز یگمار گابر یل,وزیر 


اقتصاد با 


باحکم یوآخیم گاوک. رئیس جمهوری آلمان, وزیر امورخارجه این کشور شد و از آن طرف هم قرعه 


وزارت اقتصاد به‌ نام بر یگیته تسیپر یس که مسئول امور پارلمانی وزارت اقتصاد بود ازا طرف ھون | 

جا یی راباید در توافق احزاب تشکیل دهنده اتتلاف دولتی (دمو کرات مسیحی »سوسیال دمو کرات و سوسیال 

مسیحی)بر سر انتخاب اشتاین مایر به عنوان رئیس جمهوری آینده آلمان دید زیراگا وک »مايل نیست برای 
دور دوم ریاست جمهوری به دلیل آنچه خود ناتوانی جسمی اعلام کرده. شر کت کند. 


در جلسه ۱۲ فوریه ۲۰۱۷ مجمع فدرال آلمان 
این اشتاین مایر است که به احتمال فراوان بر کرسی 
داستان این خان ه تکانی‌های آلمانی به اینجا ختم 
جدیدش رابشناسد. انتخاباتی که یک سرش را آنگلا 
مر کلی گر فته که در جایگاه ریاست حزب دمو کرات 
مسیحی. سودای تصدی‌اش رابرای بار چهارم 
دارد و سر دیگرش راهم رقیب او مار تین شولتس. 
رئیس پارلمان اتحادیه اروپا و رئیس حزب سوسیال 
دمو کرات... حال بايد منتظر ماند و دید که المان در 
اتحادیه ارویا و دنیا خواهد بود؟ 

ساکن جدید قصر شلوس بلویو 

توا کے * او ۵ ۴دقیقه صبح جمعه, ۲۷ ژآنویه به 
تفل لبان دور آن جد ید سیاس برا ان 
مایر آغاز شد. او با توافق سه ماه‌قبل احزاب ائتلافی 
دولت در ۱۴ نوامبر ۱۶ ۰ کنون با خیالی آسوده 
به فکر انتخابات پارلمانی پاییز ۱۷ ۲۰ و رفتن به قصر 
مسیحی و سوسیال مسیحی از نامزدی فرانک والتر 
اشتاین مایر برای پست ریاست جمهوری المان, راه 


قصر شلوس بلویو راب رای رسیدناوهموار کردهاست 
زیرااين احزاب متحد مسیحی از اشتاین مایر. گزینه 
مورد حمایت سوسیال دمو کر ات‌هادر ابتدا جندان 
تنش و درگیری سیاسی -جناحی و حزبی رابرای 
این کشور در یی داشت.نوربرت لامرت‌ از حزب 
دموکرات مسبحی, فرانک والتر اشستاین مایر از 
حزب سوسیال دمو کرات و ولفگانگ شویبله. وزير 
دارایی آلمان در جایگاه نامز د احزاب متحد مسیحی, 
به عنوان نمایند گان مثلث قدرت در آلمان برای 
پیست ریاست جمهوری مطر ح بودند اماسر انجام 
آنگلامر کل هورست زیهوفر وزیگمار گابریل, 
رسای این سه حزب قبل از پایان سال میلادی 
گذشته(۲۰۱۶),بر سراشتان مایر به عنوان‌نامزد 
ریاست جمهوری آینده آلمان به توافق رسیدند.در 
پی این توافق, علاوه بر این سه حزب اصلی که اکثر 
کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارند. حزب سبزها 
ولیبرال نیز در مجموع ازنامزدی اشناین مایر حمایت 
کر دند؛به موازات آن محبوبیت و جایگاه‌اشتاین مایر 
در میان مردم راهم نباید از نظر دور داشت . 
بااین وضعیت انتخاب او به عنوان جانشین 
گاو ک در نخستین ری گیری مجمع فدرال قطعی به 
ری ومع درل ویار ا انر 


بن بست در انتخابات فر انسه 


۱ کنگره حزب جمهور یخواه راست گرای فرانسه برای حمایت از نامز د آن» فرانسوافیون» 
برای ریاست جمهوری فرانسه در حالی بر گزار شد که تحت تاثیر وجهه یکپار چه خانواده سیاسی 


۱ 


فیون و مشکلات او قرار گرفته است . فیون این روزها با قضیه جنجال بر انگیز تازه‌ای دست به گر یبان 
است قضیه‌ای که در آن همسرش بنیلوپه متهم به ایجاد کار وهمی و دریافت پول‌از دولت شده است. 
این مساله بهانه‌ای به حزب سوسیالیست(حزب رقیب او). داده است. 


فیون در حالی قدم به سالن کنگره در پورت 
دولا ویلیت گذاشت که با تشویق‌های پرشور 
اه ای رن تخود ی | 
شعارهای خود نام "پنلویه را صدا می کردند. 
بویژه زمانی که خود در کنار مسئولان عالی رتبه 
حزب راست جمهوریخوا» همسرش را تشویق 
می کر د. در این لحظه پنلویه تاثر بسیاری را در 
چهره خود نمایان کرد که حاضران در این لحظه 
از او تشویق پرشوری کردند. بسیاری این کنگره 
را آغاز گر کارزار تبلیغاتی فیون برای انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه دانستند. 


چهارشنبه گذشته روزنامه لوکانار انشینیه" 
فاش کرد که همسر فیون به عنوان معاونت 
پارلمانی» مبلغ ۰ هزار يورو دریافت کرده 
است. روزنامه لوموند نیز نوشت که چنین 
سمتی از لحاظ قانونی وجود ندارد و فیون خود 
این سمت را برای همسرش تعریف کرده بود. 
انتشار این خبر به سرعت با واکنش تیم تبلیغاتی 
فیون مواجه شد. آنها هر گونه اتهامی را در این 
زمینه رد کردند. فیون تأاکید کرده است که کاملا 
پاکدست است و به هیچ عنوان چنین اتهاماتی را 
قبول ندارد. با این حال دادستانی مالی تحقیقات 


نمایند گان پارلمان (بوندس تاگ) تشکیل می‌دهند 
ونیمی دیگر از اعضای آن, نمایند گان پارلمان‌های 
ابالتی.فراکسیون‌های احزاب‌در پارلمان‌های 
ایالتی می‌توانند در چار چوب سهمیه خود. به جای 
نمایند گان مجلس ایالتی»اشخاص دیگری رابه 
مجمع فدرال بفر ستند . 

هر جند حمایت از نامز دی اشتاین مایر در میان 
نزدیکان مر کل و اعضای ارشد حزب سوسیال 
مسیحی بایرن, مخالفانی دار د واين تصمیم ربا اکراه 
پذیر فته‌اند. این مسئله نمی تواند مشکل جندانی 
برایش ایجاد کند وبا توجه به تجر به اشتاین مایر 
در مذاکرات صلح یمن و سوریه. مذا کر ات هسته 
ای‌باایران(برجام)؛ پرونده‌او کراین و سایر مسائل 
مطرح در عرصه بین المللی, احساس می‌ شود که 
اوبه عنوان رئیس جمهوری آلمان از سوی مجلس 
تایید می‌شود. 

چهارمین حضور 

متحمل شدن شکست سخت انتخابات ایالتی در 
ماه‌های گذ شته و از دست دادن ٩‏ کر سی درانتخابات 
برلین برای حزب دمو کرات مسیحی که رهبری‌اش 
در دست مر کل است. سبب شده تاو به پایین‌ترین 
محبوبیت در پنح سال احیر آلمان برسد اما )ام این 
نکات. مر کل خود رابرای بار چهارم اماده تصدی 
صدراعظمی المان کر ده‌است.سعالی که پیش می 
آیداین اسست که چر با کاهش محبوییتی که م رکل 
پیدا کر ده بازهم خواستار ادامه مسیر صدراعظمی 
آلمان است؟ پاسخ این سوّال رامی‌توان در چند 
نکته خلاصه کرد:از یک طرف با وجود اینکه ميزان 
مقبولیت مردمی مر کل به پایین ترین حد رسیده 
ولی همچنان میزآن محبوبیتش به مراتب از رهبرآن 
کشورهایی مانند فر انسه. ایتالیا و سایر دولت‌های 


اولیه را در این زمینه آغاز کرده است. حالا اما 
چشمها به پنلویه دوخته شده است. بویژه که 
او همیشه گفته خانه دار است و هیچ کاری به 
فعالیت‌های سیاسی همسرش ندارد. 

با این حال جنجالی سیاسی در این باره به با شده 
به گونه‌ای که برخی خواستار انصراف فیون از 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شدهاند. 
مسأله‌ای که سبب شده است تا برخی از اعضای 
حزب جمهوریخواه زمزمه تعیین جانشین به جای 
فیون را سر دهند. موضوعی که فیون به شدت 
اقترا تک شب کرده و کته است که می تواند 
ثابت کند همسرش قانونی کار می کرده است. 
فیون در سخنرانی ll‏ خود E‏ 


در این کنگره ش کت 
کرده بودند و آلن ژویه, 
نخست وزير سابق نیز 
در میان آنها بود. گفت 
که همسرش از ابتدا 


اقتصادی و تجاری آلمان در زمان مر کل صحبت از 
اقتصادی می کنیم که بدون تر دید به یکی ازبزرگترین 
قطب‌های اقتصادی و امنیتی جهان تبدیل شده است. 
در‌حدود ۲۴۰ ت] ۰ میلیاردبر اوردشده که 
همین موضوع. آمتیاز بزر گی برای م کل محسوب 
می‌شود و نشان می‌دهد که المان در محور صادرات 
ی ی ای .افز ون بر این نکات 
اا تسا متخ مثبت و صلح طلبانه مر کل درباره 
aS‏ 
سیاسی او.احتمال حضور نیافتن والتر اشتان مایر (یکی 
رآی کافی رادر پارلمان این کشور بیاورد.به مدت ۱۱ 
مسیحی رادر دست خواهد داشت 

در این صورت. مر کل ر کورد هلموت کهل را 
شکسته اماسوی دیگر ماجراهم به مار تین شولتسی 
گابریل»اکنون‌هم رئیس حزب سوسیال د مو کرات وهم 


در راه سخت و طولانی سیاست کنارش بوده 
در انتخابات درون حزبی و مقدماتی حزب 
جمهور بخواه از فیون اش خورد. فیون در 
دفاع از همسرش همچنین گفت: آنها این 
جنجال را به پا کرده‌اند تا مرا نابود کنند. هر 
کس که می‌خواهد از طریق همسرم به من حمله 
بگذارند." وی در ادامه افزود: در برابر همه 
می‌گویم که من پنلوپه را دوست دارم و به هیچ 
ی 
ك " وی همچنین از حمایت و 
همراهی حضار تشکر کرد. 
بسیاری معتقدند که فیون 
۲ به این ترتیب توانست 
7 جایگاه خود را در درون 
حزب تقویت کند و با حضور 
قد ر تمند همسرش در کنار 
خود در این گردهمایی 


شده است.هر چند شولتس وضعیت بهتر ی نسبت به 
گابریل در انتخابات دار دما توان و یتانیسل اشتان مایر 
راهم ندارد؛ از همین رو کسانی چون ماتیاس میرش: 
سخنگوی پارلمانی حزب سوسیال دم وکرات اعتقاد 
دارند. حزبشان باید به عنوان یک حزب یکپارچه و 
متحد پابه گستره کار زار انتخاباتی ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ 
بگذارد تا توان مقابله با مر کل را بیابد. 

مر کلی که ر کورددار مازاد مالی ات امنیت 
پای‌دار. تجارت وحتی سیاست مدون در باره 
پناهجویان است می‌تواند وجهه صد راعظم فعلی را 
درانتخابات ۱۷ ۰ ۲ افزایش داده‌یا حداقل تثبیت 
اما درنهایت در تحلیلی کلی باید گفت که در صورت 
روی کار آمدن دوباره‌مر کل و انتخاب اشتاین مایر 
به عنوان رئیس جمهوری آلمان شاهد مدل جدیدی 
از تقسیم وظایف در ساختار سیاسی و اقتصادی این 
کشور خواهیم بود . 

مر کل توانسته رابطه خوبی باغربی‌هایی که 
معتقد به ارویا هستند, بر قرار کند که‌این امر می 
تواند تکمیل کننده‌سیاست‌های اشتاین مایر باشد و 
از این جهت. مر کل رامی‌توان قطب ار تباط با جریان 
ترانس - تلانتیک و کشورهای اروپایی معرفی کرد. 
در مقابل هم اشتاین مایر رامی‌توان بر قرار کننده 
ار تباط در محورهایی مانند اوراسیاء خاور میانه و سایر 
جغر افیاهای دیگر دانست که قرار گرفتن این دودر 
کنار یکدیگر می‌تواند. مسئولیت پذیری وبار وظایف 
المان راافزایش دهد.از این روی,باید اذعان کرد 
که با توجه به احتمال تشکیل دولت ائتلافی آلمان 
رامی‌توان یکی از وزنه‌های استراتژیک جهانی در 
سال ‌های | بنده قلمداد کرد که رهبری سیاسی؛ 
افص اد وی ات اروا سای ق ظط درگ دار 
خانه تکانی‌های سیاسی ۱۷ ۲۰ رابه دست گیرد.ھ 


توانست تیم تبلیغاتی خود را نیز حداقل در ظاهر 
TT‏ رای اس 
که موضوع قضایی است و باید دادگاه در این 
باره تصمیم بگیرد. علاوه بر آن نظر افکار عمومی 
نیز در این رابطه تاثیر دارد.این در حالی است 
که طوماری تهیه شده که خواستار باز گرداندن 
پولهای همسر فیون به خزانه دولت شده است. 
این طومار تا کنون توانسته ۱۶۰ هزار امضا جمع 
کنل 

از سوی دیگر و در اردوگاه حزب سوسیالیست. 
بونواهامون, وزیر کشور سابق توانست بر مانوئل 
والس, نخست وزیر سابق برتری یابد. به نظر 
می‌ر سد که راه در برابر هامون سخت باشد 
بخصوص که بايد چپ‌های رادیکال را که از او 
مات هھ کا حب های سرا کار رت او 
والس حمایت می کردند. متحد کند. مسأله‌ای که 
اند کر اورا در ا غات راس هور 
بیشن رو مخت کید ساری پر این آغقاد که 
در انتخابات پیش رو سوسیالیست‌ها بزرگترین 
بازنده کارزار باشند. ۳ 


۾ 
الاعات ی ارو ۳۷۳۳ 
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دا کت داخنه است 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


اگر مغازه‌داران ساختمان پلاسکو, مالک مغازه 
هم‌بودندیامالکان‌ساختمان, یک شخص حقیقی 
یامربوط به بخش خصوصی بود. شاید هیچ 
گاه شعله‌های پلاسکو. چنین زبانه نمی کشید 


اصر ار بر عذر خواهی شهر دار تهر ان بایت حاد ثه 
سنگین پلاسکو آن‌هم در نزدیکی انتخابات ریاست 
جمهوری تأهمین هفته هم ادامه داشت شت و جهر ه‌های 
فراوانی از ایشان تقاضا یا توصیه به عذرخواهی 
داشتند. سرانجام این عذرخواهی انجام هم شد و 
شهر دار اعلام کر د که در این حاد ثه از اینکه نتوانستم 
lT‏ .بنیاد مستضعفان 
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کمی ببر. اندکی د بر 


حرفهای اخیراین مرداکر زودتروباانرژی 
بیش نت زده می‌ نسد. فهرست اختلاس 
کنندگان‌ایرانی»شایدبسیارکوتاهتربود 


احمد تو کلی پس از دهها سال حضور در صحنه 
سیاست ایرآن و نشستن بر صندلی وزارت در دولت 
و وکالت در مجلس و رقابت در انتخابات ریاست 
جمهوری بامرحوم آیت ا...هاشمی رفسنجانی» چند 
وقتی است که حرفهای بسیار ارزشمندی درباره 
سیاست و اقتصاد ایران می‌زند. اعمالی که انجام 
می دهد هم جای ستایش و تشویق فر وان دارد.مانند 
همین تأسیس یک مر کز غیردولتی برای شفافیت 
و عدالت که در ان سعی می‌شود واقعیتهای اقتصاد 
ایران برای مردم افشا شود و جلوی سوعءاستفاده 
رانت خواران و مهاجمان به اموال عمومی. از طریق 


بازارتولیددوفروش‌خودروی‌ایران‌رادر 
چنگ دارد ولی پاسخ بسیاری‌سوالات 
دیگرر اسالهاست که مسکوت‌گذاشته 


پس از مدتی که 


ز ایران خودر و. پس 
تحت شرایط تحریم و دشواریها و ر کود اقتصادی 
IT‏ 


شر کت عزیز 


۰ ۹۵ اطاعات کل 
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به عنوان مالک هم قول داده که 
طی دو سال؛ دوباره ساختمان را 
بنا کند و آواربرداری هم به پایان 
رسیده و اسکان موقت کسبه این 
ساختمان در ساختمانی دیگر هم 
درحال اجراست. اما علت اصلی 
حادثه‌همچنان کاملاً دور از جشمها 
مانده‌و کاری بر ای اصلاحش انجام 
نمی‌شود. اینکه چرا هیچ یک از 
مالک و مستاجران این ساختمان 
بز رگ طی سالهای گذشته تلاشی 
برای ایمن سازی ساختمان نکرده و جگونه هیچ 
دلسوزی برای خود و اموالشان نداشته‌اند. که اگر 
اند کی تو جه از سوی مالک و کسانی که‌بر ای‌سالهادر 
این ساختمان مشغول کار بودند انجام شده بود؛ این 
حادثه یا اصلاً روی نمی‌داد و یا اگر هم اتفاق می‌افتاد 
به سرعت قابل کنترل و مهار بود. مطابق قوانین 
کنونی ایرآن درباره روابط هت 9 بح در 
آخرین گام هم انتقادهای تندی 
علیه وزیر صنعت و معدن و تجارت 
وارد کر که البته وزير بلافاصله 
تمام ان را دروغ خواند! نمونه 
جدید دیگر از حرفهای ارزشمند 
این پیر اقتصاد و سیاست هم درباره 
پدیده عجیب درهای چرخان" 
در ایران بود. اینکه جگونه و جرادر 
ترا ا 
بلند مر تبه دولتی.پس از مد تی‌وارد 
بخش خصوصی شده و به سمتهای 
بالایی در انجمن‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی 
می‌رسند و بالعکس, کسانی که در بخش خصوصی. 
شهرت و رونقی داشته‌اند.ناگهان سمتهای بسیار 
بلند دولتی بیدا می کنند. خطر هم اینجاست که 
درهر دو موقعیت. بستر سوعاستفاده وجود دارد. 
چه مدير دولتی که به بخش خصوصی می‌رود و 
از اطلاعات و رانت دولتی قبلی به سود خود بهره 
مات 


که به فروش بیش از نیم میلیون 
خودرو در سال رسیده و توانسته 
بیش از ۵۰ درصد بازار خودروی 
ایران را در اختیار داشته باشد. در 
شرایطی که رقیب او سایپا در بازار 
حضور کاملی دارد و ارزانترین 
خودروی ایران را می‌سازد و با 
وجودی که خودروهای خارجی هم 
به وفور در ایران حضور داشته‌اند. 
ظاهر خبر البته برای ایران خودر و 
خوشایند و افتخار آمیز است ولی همچنان خبر از 
وجود یک انحصار شدید ولی نانوشته می‌د هد که 


0 ری ۱ 


املا ک تجاری. مستاجر دارای حق سر قفلی می شود 
بدون اینکه مالک خود ملک باشد. به این ترتیب 
سوی دیگر مالک هم پس از اینکه ملک تجاری 
برای سالها به اجاره داده می‌شود و سر قفلی سنگینی 
پیدا می کند. تنها خود را مسئول گرفتن اجاره از 
مستاجر می‌بیند و انگیزه‌ای برای تعمیر و اصلاح 


دولتی می‌شود و در این جایگاه بسیار وسوسه خواهد 
شد که از امکانی که دارد برای بهبود شر ایط بنگاه 
ای ری رسای کی ال مرا 
با ای ار 
مسئولیت گر فتار نبر دبا وسوسه‌های در ونی خواهند 
خواهد شد که د کتر احمد تو کلی از آنها می گوید و 
۳ 


یک شر کت حتی در وضعیت ر کود و تحریم توانسته 


و و ی اه اه اه AVAA AA ARAN AANA‏ 


ARN A‏ میم ال ...ی 


ملکی که سالهاست در 
اختیار مستاجر بوده ندارد. 
در مورد ساختمان پلاسکو 
وضع وخیم‌تر می‌شود چرا 
که مالک یک شخص حقیقی 
با 
که اند ک دلسوزی برای 
مراقبت از ملک داشته 
باشد و مثل هر بخش دولتی 
وغیر خصوصی دیگری تنها 
به فکر انجام وظایف اداری 
بوده تا منافع مالی. 

به همین دلیل هم 
اخطارهای مکرر شهر داری 
را نه مالک ساختمان 
می‌شنید ونه صد ها مستاجر 
این ملک تاروزی که آتش. 
همه راشنوا کرد. 


ما خی خی ی کی فک نصا فاص فاص اک ای کیک کی کی ی فا تا فا کی 


تاسف‌انگیز اما در گفته‌ها و 
اعمال د کتر احمد تو کلی این 
است که جرااین افشاگریها 
و این تلاش برای برملا 
کردن نقشه‌های کسانی 
دوخته‌اند. در روزهایی از 
سوی ایشان اغاز شده یا 
و سال بالایی رسیده‌اند و 
هم گرفتار اند کی بیماری و 
ضعف شد هاند. احمد تو کلی 
سال پیش و با انرژی جوانی 
اغاز می کر د. شاید آمروز 
بسیاری از اسامی ایرانی در 


ی ی کی ی کی ی کی ی کی ی کی ی ی ی ی ی کک کک ی کی کک 


نیمی از بازار فروش خودرو 
را در چنگ دارد نمی‌گوید 
که چرا هنوز پس از سالها 
نمی‌تواند خودرویی برای 
رقابت بارقبای جهانی بسازد 
و درحالیکه خودروسازان 
کره‌ای هر سال به طور کامل 
ظاهر خودروهای جدید 
خود را تغییر می‌دهند. 
سمندایر ان خودرو همچنان 
همان است که بود! 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


مف ۰% 


حقیقت بامحازی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

اا یرای ا رن ا 
وسایل مچ گیری پیشرفت کرده.مچ‌های بیشتری گر فته 
می شود؟ مثل این است که بپر سیم دز دی و جنایت بیشتر شده‌یا 
چون دم و دستگاه پلیس پیشرفت کر ده» دزد و خلافکار بیشتری 
کشف می کنند.اگر ده‌پانزده‌سال پیش رابه یاد بیاوریم.می‌بینیم 
تعداد خانمهایی که از خیانت شوهر شان می‌نالید ند از امر وز 
بسی کمتر بود. در دو دهه پیش اگر شوهری دیر به خانه می آمد 
و می گفت کار داشتم و خسته‌ام و می‌خوابم. خانمش به خودش 
اماام روز قضیه‌فرق کر ده ووا کنش خانم طور دیگری است: 
شوهر خفته می ر ود و وای به وقتی که یک دستمال کاغذی بیدا 
کند که آرم فلان رستوران راداشته باشد: پس معلومه‌شام 
اکبر جوجه خوردن! مرحله بعدی کشف این معضل است که 
با کد ام صغرایی | کبر جوجه میل فر موده. پس سراغ گوشی شوهر 
می‌رود. پسورد گوشی شوهر رابلد است چون چشمهای تیزی 
دارد و وقتی که از پشت شوه رش رد می‌شود. یک گوشه چشم 
چون شوهرش هر روز پسوردش راچنج می کند.| گر شوهرش 
گوشی اثر انگشتی داشته باشد. باز کر دنش خیلی | سان است. 
انگشت شوهر خفته رامی گیر د وروی گوشی می گذارد وبقیه‌اش 
دینش رامی گر دد واز روی بعضی‌ها شات می گیر د و گوشی را 

پس یکی از راه‌هایی که باعث شده مچ گیری‌هازیاد شود. 
گوشی ومارپل شدن خانمهاست ولی همین گوشی مزایایی هم 
این است که‌اگر در کافی‌شاپ باشد می تواند بگوید جلسه هستم 
گر چه تاز گی‌هارسم شده که جلسات و کلاسهای درس رادر 
کافی‌شاپ بر گزار می کنند و اگر بپرسیم چرا؟ می گویند: چیه ؟ 
اشکالی داره که توی یه جای مرح یعنی باحال جلسه بذاریم؟ 

خانم‌هایی که نترس‌ترند. و اقایشان هم دست بزن ندارد. 
برای اینکه موضوع تهرآن و کرج برایش ان حل شود به شوهر 
می‌ماند که جه کند. ان وقت شب جلسه از کجا گیر بیاورد و 
دارند. خودشآن هم ال کاین می‌شوند و از قبل در حالت‌های 
آقای آل کاین کمی غر بزند که "آخه من چطور وسط جلسه 


عکس بند از م و بگم واسه خانم ما رپل می خوام؟ ولی فقط به خاطر 
تویه عکس برات می‌فرستم... و کمی بعد یکی از عکسهای قبلی 
اا 

داستان رسیدن به حقیقت از راه‌مجازی باز هم ادامه 
دارد. خانم مارپل‌هایی که به مراتب بالاتر رسیده‌اند. به شوهر 
می گویند: وقتی از جلسه عکس میندازی, یه کاغذ هم بذار اونجا 
روش تاریخ امروز رو بنویس!" آقای آل کاپن باز هم می‌ماند 
معطل که خداوندابه فر یاد دلم رس!... در مر حله بعدی» ال کاین 
تقویمش رانگاه‌می کند تاببیند در چه شب هاو جه ساعاتی در 
کافی شاپ جلسه فوق محر مانه! دار د. برای مثال اگر شب‌های 
تام ا ا ا ل 
می‌اندازد. روی کاغذی هم تاریخ شب جمعه و حتی ساعت 
مي‌زند تا در کافی‌شاپ برای خاتم مارپل بفرستد. 

داستان دزد و یلیس مطابق با پیشر فت تکنولوژی ادامه‌های 
پرهیجان‌تری پیدامی کند و برخی از خانم مارپل‌های کار کشته 
در صفحه‌های خودشان آموزشهای مچ گیری می‌دهند و اینطور 
تبلیغ می کنند: می‌خوای بدونی الان دوست پسرت با کیه؟ 
نوشته آبی رنگ رو کلیک کن... عضو تلگرامم شوتاهزار جور 
دوز و کلک یادت بدم... ردیاب بهت میدم بذاری تو گوشیش 
اونوقت هر جهنمی که رفته باشه. می‌فهمی کجاس و راست 
میری مچشومی گیری ...و قصه تکنولوژی و جلسات شو کولا تی 
آل کاپن وتلاشهای خانم مارپل هی تکرار می‌شود وهی مچ است 
که گر فته می‌شود. در اين مر حله آقای آل کاپن از یک تکنولوژی 
قدیمی استفاده‌می کند سیستم د یوار حاشاااین سیستم خیلی 
خوب جواب می دهد و هر چه خانم مارپل بگوید باباایناها! اینم 
عکست که نشون میده در تاریخ فلان ساعت بهمان با فلان زید 
در بهمان کافی شاپ سر پوشیده‌بی‌سر خر بودی, آل کاپن عکس 
سس نت اری‌راد وی سر دیس ان 
فتوشاپه! دشمنان خواستن اعتبار منو ببرن زیر سوّال!عکس 
واقعی همینه که خودم برات فرستادم!" 

دیوار حاشا یک جای دیگر هم به درد می‌خورد: خانم مارپل 
به آل کاپن می گوید حالا که جلسه هستی. می خوام چند ثانیه 
ارتباط تصویری داشته باشم! آقای آل کاپن می‌زند روی ار تباط 
تصویری ویک نمای خیلی نزدیک از دماغ خودش می گیرد 
بعد ارتباط را قطع می کند و می‌رود روی دیوار حاشاومی گوید 
آنتن نمیده! هر چه مارپل گیر بدهد که آنتن میده, آل کاپن حاشا 
می کند که گاو یه پا بیشتر نداره و شاخش آنتن نمیده!" 

۱ yy 
خاصیت های زیادی دار ند که یکیش همین است که خانم مار پل‎ 
کاروزند گی خودرامیگذاردوپابه‌پ ای تکنولوژی وارد کار‎ 
مج گیری می‌شود و بیشتر و بهتر می‌تواند از خلافهای شوهرش‎ 
دار سا ان رل ا اا‎ 
شده‌اند یاچون وسایل مچ گیری ماپیشرفت کر ده می‌توانیم‎ 
این همه مچ بگیریم؟ حقیقتش این است که آقای آل کاپن قبلاها‎ 
آب‌نمی‌دیدهو گرنه همیشهارد ک قابلی بوده‌ومی‌توانسته‎ 
زیر آبی برود ولی حالا شرایط بر ای ارد ک شدن زياد شده که‎ 
یکیش همین گوشی است. خانمی می گفت بیست‌ساله که اقای‎ 
ماجز محل کار وخونه جایی رونمی‌شناخت. از وقتی که یه خانمی‎ 
بهش پیام دادهوعکسای خود ش وف ستاده | قامون راه‌خونه و‎ 
کارخونه رو گم کرده و هزار تاراه جدید پیدا کرده."‎ 


ادامه دارد 


اطلاعات ی ارو ۳۷۳۱ 
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دیدنیهای ایران 


روستای مهار لو 


مهارلواز روستاهای زیبای استان فارس و شهر 
شیر از واز توابع شهر ستان سر وستان است.این روستا 
در جنوب شرقی شهر شیر از و درغرب دریاچه 
ا ا ا 
در گذشته به نام دشت گل هم خوانده می‌شد. با 
قرار داشتن در دامنه‌های زا گر س جنوبی و همچنین 
نزدیکی با دریاچه زیبای مهارلو چشم‌اندازهای 
بسیار زیبا و جذابی داردو هر ساله گردشگران 
زیادی رابه سوی خود جلب می کند. 

روستای مهار لواز سطح دریا ۵ ۱۵۳۴ متر ار تفاع 
دارد و آب وهوای آن در بهار و تابستان معتدل ودر 
زمستان سرد است. 

حدود ۲۵۰۰ نفر در ۶۵۲ خانوار در این روستا 
زند گی می کنند.مردم روستابه زبان فارسی سخن 
می گویند و همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه 
جعفری هستند. مهرلو بافت مسکونی متراکمی 


زیرنظر: محمود صفادار 
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دارد. به وضوح می‌توان دید که شکل وساختار 


خانه‌هاتحت تأثیر شرایط محیطی ونوع معیشت 
و فعالبت مردم آن است. در بافت قدیمی» بقایای 
خانه‌هایی با طاق‌های بلند و ینجره‌های قوسی, که از 
سنگ و ساروج و گاه‌از خشت و گل و چوب ساخته 
شدهاند به جا مانده‌است. خانه‌های جد ید روستا 

شغل اکثر مردم مهارلو باغداری و کشاورزی 
انار و انجیر است. کشاورزی نیز در این منطقه رواج 
خاص خود رادارد. محصولات دامی روستای 
مهارلوشامل گوشت.پشم گوسفند وفر آورده‌های 


است که در جنوب شرقی روستای‌مهارلودرمیان 


باغات بادام واقع شده‌است. این بقعه در قرون 


۱ ۳ متاخر اسلامی ساخته شده و در فهرست آثار ملی 


. ۳ ایران‌به ثبت رسیده‌است.ازدیگر بناهای‌تاریخی, 


کاروانسرای شاه عباسی است که به دوران صفویه 


8 مربوط می‌شود و از جمله بناهایی است که می‌تواند 


اگرازلاهیجان به سمت غرب وبه سوی 
"سرشکه راببینید. این روستاحدود ۰ ۰ ۰ ۲ نفر 


جمعیت دارد و ۰ ۰ ۴خانواده‌در آن زند گی می کنند. 
سرشکه روستایی سرسبز و خرم است و مردمی 
خونگرم ومهمان نوا دارد که همگی پیر وز مذ هب 
شيعه هستند. اکثر انها به دامداری مشغول هستند 
اما کار اصلی‌شان, کاشت برنج است. بر نج هاشمی 
سرشکه از مرغوبترین و خوش طعم‌ترین برنجهای 
شمال کشور است.بر خی دیگر از مر دم روستانیز 
از راه پرورش کرم‌های ابریشم زند گی خود را 
می گذرانند. این روستااز چند محله از جمله بالا 


۰ ۵ الاعات لل 
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ان و ۳ 


قدمت و تاریخ روستارانشان دهد. این کاروانسرا 


ها ار ll‏ 
و على محله تشکیل شده است. 

سرشکه از روستاهای قد یمی منطقه محسوب 
می‌شود. به طوری که از دیر باز از روستاهای مجاور 
را 
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هلالی زیبایی دارد و متاسفانه قسمت‌های زیادی 
TT‏ 
دیگر نقطه دیدنی مهار لو است. این بنا بالای تیه‌ای 
در نزدیکی روستا قر ار دارد و از اماکن زیارتگاهی 
روستاست. در کنار امامزاده خد يجه بانو جشمه‌ای 
7 ا 4 < ٩‏ : 
می‌جوشد که بین اهالی به چشمه خونی معروف 
است.تل شاهر خی در ۲ کیلومتر ی ر وستا؛ و تیه 
شر قی که‌از تبه‌های باستانی بوده‌و در باغات مهار لو 
قر ار دارد از دیگر مناطق دیدنی مهار لو هستند و هر 
مهارلواست که‌نام روستاهم از آن گر فته شده. 
دریاچه مهار لوشر قی‌ترین بخش جلگه شیر از است 
9 اب بسیار شوری دارد. این دریاجه حدود ۲۵ 
هزار هکتار وسعت دارد و سه رودخانه فصلی به 
نامهای سلطان آباد. خشک شی از و حمزه آب 
آنراتأمین می کنند.رودخانه خشک از کوههای 
شمال غربي شی راز شر وع شده و از مر کز شیر از 
می گذرد. رودخانه حمزه‌از کوه‌سبز پوشان‌در 
غرب به دریاجه می‌پیوندد و رودخانه سروستان 
دریاچه به وجود مي آید. آب چند چشمه نیز عمد تا 
از قسمت‌های غربی و شمالی وارداین در باجه 


روستاییان ساکن مناطق مجاور فر زندانشان رابه 
مدارس این روستامی‌فر ستند. این روستااز زمان 
ساخته شدن‌اولین مدرسه آن در سال ۱۳۱۶ توسط 
سیاوش خان داوودزاده که‌در آن دوره‌خان روستا 


سطح آبهای آزاد قرار داشته و حدود ۲متر عمق 
دارد. نمای در یاجه به همراه کوهستانهای اطرافش 
منظره زیبایی ایجاد کر ده‌است. علاوه بر مهار لو 
روستاهای دیگری مانند هزار دره انجیره و سیف 
آبادنیزاطر اف‌این دریاچه قرار دارند.اين دریاجه 
میزبان بسیاری از گونه‌های جانوری و پرند گان و 
خصو صا فلامینگوها است. متاسفانه در خشکسالی 
سال ۸۷ بیشتر آب دریاجه خشک شد و از جمعیت 
۰ هزار پر نده‌فلامینگودر دریاجه, تنهاحدود ۵ 
هزار باقی مانده‌است. تنجه.ارد ک سر سبز.مرغابی, 
آبچلیک. چو کا و آنقوت از پرند گان دریاجه مهار لو 
هستند. در تالاب مهار لو ماهی وجود ندارد. اما 
انواع دوزیستان و خزند گانی چون مار مارمولک: 
سوسمار و لاک پشت در این تالاب دیده می‌شوند. 

پوشش گیاهی تالاب رادرمنه. گون.شیرین بیان. 
انجبر بلوط. بید و بادام تشکیل می‌دهند. اصلی‌ترین 
موجودزنده‌تالاب ارما است که نقشی اساسی در 
تولید نمک دارد.شوری آب در یاجه به حد ی است 
که در فصلهای خشک سال از جمله کانسارهای 
بزر گ نمک در ایران به شمار می آید. 

درحاشیه شمالی و شمال غربی این در باجه 
جشمه‌های متعدد آب شیرین نیز وجود دار ند 
که‌این امر سبب شده‌است در کنار این در یاجه 
چند تالاب اب شیرین وجود داشته باشد که بنابر 


برنجکوبی و چندین مغازه و مر کز تصفیه اب و 
تسا رن ساختمان‌های اداری در ان تاسیس شده 
یکی از قطب‌های منطقه بوده‌است. بقعه 
متبر که آقاسید رضادر این روستاقرار 
دارد. ایشان از فر زندان امام محمد باقر 
(ع)وبرادر امام‌موسی کاظم(ع)وعموی 

امام رضا(ع) هستند. وقتی در روستا به 2 
سوی بازار مر کز ی روستابر وید گنبد 
طلایی وبنای بقعه راخواهید دید. چند 
سال قبل بنای امامزاده‌در آتش سوزی 
بوداما آمروز به کمک مردم وخیرین: 


i 9 ۷ 
ایا‎ 


میزان بارش باران. وسعتشان نیز متغییر است. از 
پدیده‌های جالبی که در دریاجه مهارلو رخ می‌دهد. 
سرخ شدن‌رنگ آب دریاچه است.پایین آمدن 
سطح آب دریاچه و به تبع آن افزايش شوری آب 
سبب می شود که شرایط برای رشد یک نوع جلبک 
که کشند قرمز نامیده‌می‌شود. مهیاشود. این 
جلبک‌ها در برابر شوری آب مقاوم بوده و هر قدر 
که آب دریاچه شور تر می‌شود. رشد این جلبک‌ها 
هم بیشتر می‌شود. هنگامی که ترا کم جلبک‌هادر 
سطح | ب بالا رود.به صورت لایه‌ای روی اب را 
سوت ار بل رای سر 
نتیجه‌میزان | کسیژن آب کاهش می‌یابد. دراین 
شرایط سمهایی از خود تولید می کنند که باعث از 
بین رفتن آرتمياها می‌شوند.برای رفتن به روستای 
مهارلو,در جاده شیر از به فساء جنوب شرق شیر از با 
طی مسافتی حدود ۵۷ کیلومتر با جاده‌ای | سفالته 
می‌توانید این روستا را در کنار دریاچه پیدا کنید. 


متاسفانه در 
خشکسالی سال 
۷ بیشتر آب 
سس 
شد و از جمعیت 
۰ هزار پرنده 
فلامینگو در 
ees‏ 
حدود ۵ هزار باقی 
مانده است 


سرشکه از به شکل زیبایی باز سازی شده است. 
روستای‌سرشکه در ٩‏ کیلومتری غرب شهر ستان 
جاده اصلی قر ار دارد. 
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حضرت عیسی (ع) فرمودند: 

ای پیروان من برادرم موسای پیامبر 
فرم ود گناه نکنید من می گویم فکر گناه 

کسی پر سید: 

یا نبی |... فکر گناه, گناه است؟ 

عیسی (ع) گفتند: 

فکر گناه, گناه‌نیست ولی زمینه رابرای 
انجام آن معصیت فراهم می کند. 

سیر ل گی زدند 
که‌اگر و سط یک ساختمان‌ بز رگ ومجلل 
آتشی‌بیفروزید آیا آن کاخ آتش می گیرد؟ 
نه آ تش نمی گیر د ولی تمام آن کاخ مجلل را 
تیرهو تار می کند. فکر گناه هم اگر چه گناه‌به 
حساب نمی | ید ولی ایینه جان راتیره و تار 
می کند و صفای باطن را از بین می‌بر د. 

نکته قابل توجه اینکه؛ 

شیطان مر حله به مر حله و گام به گام 
مردم‌رابه ورطه‌هلا کت بار گناه و انجام 
معصیت می کشاند. آغازین گام همان فکر 
واتدی اا 

قرآن می‌فر ماید: 

ولا تتبعوا خطوات الشیطان 

از گامهای شیطان تبعیت نکنید. 

جال ار معارف 
دینی‌بدانیم.| گر چه فکر گناه گناه‌به حساب 
نمی آید ولی اند یشهانجام کارنیک دارای 


ثواب بوده و اجر و مزد به دنبال دارد. 
خوشابه حال کسانی که دائما افکار 

خوب وپسندیده‌در سر می‌پر ور أنند و 

دامانشان از گناه و الود گی به دور است. 
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© اماع ر صا(ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 

اولین باری است که طوبی می‌خواهد بدون پدر 
ومادرش زند گی کند.از وقتی به خاطر دارد.پدر 
و مادر کنار و حامی‌اش بودند.اماطوبی تصمیمش 
را گرفته و آنقدر مصمم است که دیگر هیچ کدام 
از مشکلات به چشمش نمی آیند. روی میز تحریر 
طوبی در یانسیون دختر انه دهلی پر است از کتاب. 
تحمل کردن گرمابرای طوبی بسیار دشوار است. 
صندلی را مقابل کولر می گذارد تا گرماء بیش از این 
روزهای تلخ گذشته رایاد آوری نکند. 

روزاولی‌راکهبه دهلی | مد خوب به‌یاد دارد. 
تمام راه گریه کرد.اشک‌هایش تا |اخر شب هم 
ادامه داشت.از همان لحظه جدایی دلش بر ای يدر 
ومادرش تنگ شدهبود. اما می‌دانست که باید دوام 
بیاورد. به خودش می گفت مگر آن روزهای سخت 
راتاب نیاورده؟ پس حالا هم می تواند. طوبی ار اده 
فولادینی دار د.اراده‌ای که اجازه نمی دهد در برابر 
مشکلات خم شود یا کم بیاورد . طوبی عقیده دارد 
ولات ت.بخشی از زند گی همه هستند. .مهم این 
است که چگونه به آنهانگاه کنیم وچه درسی بگیریم. 
او به خوبی نگاه سنگین آدم‌ه ارا تحمل کرد. پس 
حالا هم می توانست. طوبی این روزها می خواهد نگاه 
کنجکاو همه را تاب بیاورد و به چشم نزدن عینک 
درشت و پوشاندن سر تا پایش را تمرین کند. شاید 
بز رگ شدن برای دختری به سن و سال طوبی کمی 
زود بود ولی چاره‌ای نبود. طوبی بعد از آن اتفاق شوم 
و دردناک باید بز رگ می‌شد. 


اج 


مرور می کند. ایام امتحان ات نزدیک بود و طوبی 
می خوا فل همیشه شاگرداول رو ET‏ 
کوچکش ان باشد. صبحها به مر کزی می‌رفت که 


رویش ریخته‌اند. تا پایان عمر حق ندارد درس بخواند و زندگی طبیعی داشته باشد 


روباهای سیید د 


در نگاه اول تشخیص سن وسال دختر ساری پوش با آن عینک بزر گ واقعا د شوار است. "طوبی 
تبسم "سعی می کند نه تنها سر تاپایش. که تمام صور تش راهم بپوشاند. پدر و مادرش همراهش هستند. 
مثل هميشه. برایش آرزوهای زیادی داشتند. برای دختر زیبا و سرزنده و پرشوری که آرزو داشت روزی 
پزشک شود ولی حماقتهای چند نفر حق طبیعی زند گی. عاشق شدن» درس خواندن همسر و مادر شدن 
و پزشک شدن رااز او گرفت. حماقتی که حتی حق طبیعی تنفس رااز طوبی گرفت و او اکنون به سختی 
نفس می کشد. طوبی از دهکده کوچکی در بهار شرق هند می آید. او به کمک نیاز دارد. هر کمکی که از 
هر کسی بربياید. طوبی هجده ساله است. نوجوانی که آتش انتقام. زند گی‌اش را تباه کرده است. 


۱ مر ده 
۰ من ۹۵ اطلاعات ی 


کلاس‌های خصوصی بر گزار می کرد. بعد به خانه 
برمی گشست. ناهار مختصر ی می خور د و به مدر سه 
برمی گشت. در کلاس صبح» پسر جوان تودار و 
مرموزی بود که طوبی هیچ از او خوشش نمی آمد. 
نگاههای مداوم پسر جوان روی طوبی سنگینی 
می کرد. اما حرفی نمی زد و اعتراضی نمی کر د. تمام 
فکر طوبی به درس و امتحان بود و جز د کتر شدن» 
رویای دیگری در سر نداشت پس دلیلی نمی دید 
فکرش رامشغول کند. نگاههای پسر جوان کم کم به 
حرف تبدیل شد و مزاحمتهای گاه و بیگاه او طوبی را 
آزرده و نگران می کر د. پسر جوان از عشق می گفت 
رویایی و عاشتانه‌ای بسازد. طوبی اما خام هیچ کدام 
این حرف‌ها نمی شد و جوابش به آن پسر فقط یک 
کلمه بود: نه! 


اس 


چند ماه گذشت. از سنگینی نگاه آن پسر مزاحم 
خبری نبود و طوبی از ته دل خوشحال بود که همه 
چیز به خیر گذشته و جواب منفی اوپسر راقانع کر ده. 
به‌موقع خودش رابه کلاس برساند. هنوز راه‌زیادی 
ناگهان تمام وجودش شعله کشید و سوخت.اوضاع 
ان طور نبود که طوبی فکرش رامی کرد و در این 
او قصد نداشت طوبی رابکشد اماهمه زند گی این 
دختر نوجوان و معصوم را تباه کر د. 

طوبی ان لحظه را خوب به یاد دارد: صور تش 
می‌سوخت. دستهایش گویی شعله‌ور شده بودند. 
اسید راقط ره قطر ه همه جا پاشیده بودند. طوبی 
وحشت زده‌بود. جند ثانیه بعد. گیسوان پرپشت و 


آدینه سباه 


سیاه و به هم بافته اش راروی زمین دید. نمی‌دانست 
چهاتفاقی‌افتاده.دردوحیرت. طوبی راگیج کرده 
بود و قدرت فکر کر دن رااز او گر فته بود. فریاد کنان 
به طرف خانه دوید. پدربزر گش نماز راتمام کر ده 
بودو آهسته از مسجد بیر ون آمده بود که‌ابتدا 
ص دای فریادهای طوبی و بعد دیدن او در وضعیت 
اشفته. توجهش راجلب کرد. طوبی که تا ان لحظه 
فکر می کرد پسرها شیطنت کرده و رویش آب داغ 
ریخته‌اند. با شیون پدربزرگ فهمید اسید است 
که تمام وجودش رامی‌سوزاند. پدر ومادر طوبی 
با فریاده ای پدربزرگ سر اسیمه از خانه بیرون 
آمدند و چند لحظه بعد همسایه‌ها جمع شده‌بودند 
ونابود شدن زند گی دختر جوان و زیبارابه چشم 
تماشامی کر دند. همه جیز آنقدر شو که کننده بود 
نمی‌دانست حالا بايد چه کنند. 


از این بیمارستان به آن یکی 


e eT 
کرده کاری انجام بدهند. زمان از دست می‌رفت.‎ 
باید سوختگی طوبی راهمان لحظه با آب فراوان‎ 
شست‌وشو می دادند ولی او را به بیمارستان دیگری‎ 
منتقل کردند.دربیمارستان‌دوم سوختگی را‎ 
شستند. صورت طوبی به شدت ورم کرده بود و‎ 
قابل تشخیص نبود.از بیمارستان دوم طوبی رابه‎ 
بیمارستان دیگری در دهلی نو بر دند.وطوبی دوماه‌و‎ 
نیم در آن بیمارستان بستری بود. چند عمل جراحی‎ 
انجام شد. ولی هنوز راه طولا نی در پیش بود. پزشکان‎ 
لبهای طوبی راجراحی کردند اما هنوزتمی‌توانست‎ 
لبش را کامل باز کند.از جاهای سالم پوست بر داشته‎ 
شد و به نقاطی که لازم بود. پیوند زده شد. بینی‎ 


طوبی از بین رفته بود وباید ترمیم می‌شد. نفس 
کشیدن برایش دشوار شده بود برای همین بر ایش 
لوله کوک گذاس ند اراخت درس ا 
بعد از سه سال طوبی هنوز به سختی نفس می کشد. 
پزشکان می گویند با ده دوازده عمل دیگر این وضع 
بهبود می‌یابد. چشم طوبی هم به همین تعد اد جراحی 
نیاز دارد. طوبی دیگر مثل روز اولش نمی‌شود ولی 
برای حداقل بهبود. به رمان طولانی و صبر نیاز دارد. 
واه ۱ 
حق نداری تحصیل کنی 

طوبی هفتهای چهار روز کلاس دارد و بقیه 
روزه ای هفتهباد وستانش در پانسیون‌ درس 
می‌خواند. او هیچ لحظه‌ای راز دست نمی‌دهد بر ای 
اینکه هدف بز رگ و مهمی دارد و می‌خواهد برای 
رسیدن به آن باجان و دل مبارزه کند. طوبی خوب 
می‌داند که آزمون ورودی پزشکی بچه‌بازی نیست 
واین بر ای طوبی که فقط از یک چشم استفاده‌می کند. 
دشوارتر هم هست. آما طوبی مثل یک سرباز واقعی 
اماده و مجهز است. 

چشم راست طوبی در اسید پاشی آسیب سختی 
دید و در حال درمان است. طوبی فعلا از یک چشم 
حادم کل وا ال 
چشم سالم مدام می‌سوزد و اشک می‌ریزد. طوبی 
نمی تواند بیش از اندازه مطالعه کند بنایر این کوشش 
می کند در مدت محدود.همه جیز راخوب به یاد 
بسپارد. طوبی می خواهد چشم پز شک شود واین 
دردهاء نمی تواند مانعش شود. سوختگی شدید. از 
بین رفتن بخش زیادی از صورت و بقیه اعضای بدن. 
از دست رفتن زیبایی و... هیج کدام نمی توانند جلو 
طوبی سد بسازند. حتی قانون. 

به نظر می رسد اوضاع در حال تغییر است اگر چه 
|اهسته...طوبی تامد تهابعد از حادثه در شوک بود 
ونمی‌دانست زند گی برایش چه چیزی می خواهد 
و چراچنین سرنوشتی برای او رقم خورده‌است. او 
روحیه‌اش رااز دست داده بود و ترجیح می داد بمیر د 
وخودش رادر اینه نبیند. امابهد از چند ماه‌یک 
روز تصمیم گرفت در مسیر سرنوشت پیش برود 
وزند گی اش رااز همان جادر دست بگیرد.او باید 
قدمه ای‌اول رابرمی‌داشت,قدم‌هایی که‌اطمینان 
داشت دشوار هستند. کوشش‌های طوبی بالاخره 
نتیجه داد وقانون کشورش سال گذ شته.افراد 
سیت دیده‌از اسید باشتی درل از کار افتاد »ها 
قرار داد. دسامبر سال گذشته, مجلس هند سرانجام 
حق و حقوق قانونی ومالی رابرای این افراد در نظر 
گرفت.واین برای طوبی و خانم‌هایی مثل او واقعا جای 
خوشحالی داشت اماباتمام تلاش‌های انجام شد ه. 
قانون هیچ حقی رابرای تحصیل قربانیان اسید پاشی 


درنظرنگرفت.و آنهاحق ندارند مثل مر دم‌عادی 


نگذارید اسید بفرو شند 

وقتی طوبی از ان روزها حرف می زند. صدایش 
به وضوح تغییر می کند. هنوز بغض گلویش راچنگ 
گویی کابوس آن روز هر گز تمامی ندار د ونمی‌خواهد 
روزهای زیادی رادر داد گاههاسپری کرد. هر روز 
از پله‌های داد گاه بالا و پایین می‌رفت تا شاید بتواند 
گوشهای از حق خودش وزنان ستم کشیده‌دیگر را 
زنده کند.زنانی که بابیرحمی تمام طعمه خشونت 
ونادانی وجهل می‌شوند وزیبایی زنانه و رویاهای 
خود رااز دست می‌دهند. چهار مجر م پرونده طوبی 
در زندان هستند. طوبی عقیده دارد انهاباید قصاص 
شوند در حالیکه در هند جنین قانونی وجود ندار د. 
طوبی می گوید زندان قراراست چه درس بزرگی 
و اسوده می‌خوابند و بعد از مدتی بیر ون می ایند و 
معلوم نیست باز کی و کجاء زند گی چه کسی رانابود 
ازرده خاطر می‌شود و دلش می گیر د. 

پ دروم ادر طوبی هم می‌خواهند قانون به داد 
دختر شان بر سد و عدالت درباره او اجر اشود. خانواده 
طوبی بخصوص پدرش این روزهاصد ای فریادهای 
طوبی هستند. صدای حقیقت! پدرش مدام به او 
دلگرمی می‌دهد و راهنمایی می کند و به دخترش 
محبت می کند. محبتی که ممکن است طوبی دیگر از 
هیچ مردی نبیند چون اسیدپاش‌ها این اجازه رابه او 
ندادند و بهار زند گی‌اش رابه خزانی بی‌پایان تبدیل 
کردند. مادر طوبی هم شغل معلمی‌اش رارها کر ده تا 
مدام‌بادختر ش‌باشد. کنار او همر اه‌وهمدم لحظه‌های 
تلخ و دردناک آو. طوبی به خانواده‌اش وابسته بود 
کابوس‌های طوبی باعث شده نخواهد حتی لحظه‌ای 
از پدر و مادرش جداشود. طوبی تمام شبانه روز و همه 
جامدام اسیدپاش‌هارامقابلش می‌بیند. ترس روبر و 
شدن با انها لحظه‌ای رهایش نمی کند. 


دومجرم پر ونده‌ادعا کر ده‌اند نوجوان زیر هجده 
سال‌هستند بتابر این نهایت حکمی که در انتظارشان 
هست.سه سال زندان است که این مدت رو به اتمام 
است.طوبی این حکم راقبول ندارد واطمینان دارد 
که‌سن انهابیشت ازاین است.واینکه. کسی را که 
مرتکب چنین جر می می‌شود. چطور می توان کود ک 


و برنامه‌ریزی کرده‌بودند و هیچ حادثه غیررعمدی 
در کار نبود. در قان_ون‌هند.برای چنین جرم‌هایی 
بین پنج سال زندان تاحبس ابد در نظر گر فته شده 
اما بین آنچه که به عنوان قانون روی کاغذ نوشته 
شده و چیزی که اجرامی‌شود. زمین تا آسمان فاصله 
می‌شود و هیچ منع قانونی برای خرید و فروش آن 
وجود ندارد. طوبی و پدرش عقیده دارنداگر قانون 
واجرامی کر د.شاید تعداد کمتری به خودشان 
اجازه‌می‌دادند باز ند گی دیگران‌بازی کنند. بیشتر 
هدف اسیدپاش‌ها خانم‌ها هستند و نتیجه هم کاملا 
IIL‏ انم هی ما رن 
اسیدیاشی هر روزه‌بیشتر می‌ شود. و در هند. از ۸۳ 
نفر در سال ۲۰۱۱ ۱۶ ۱ نفر در ۲۰۱۳ به ۲۲ ۲ نفر 
در سال ۱۵ ۲۰و ۵۰۰نفر در ۲۰۱۶ رسیده است. 

طوبی این روزها زمز مه‌های امید می‌شنود 
ومی‌خواهد انهاراباور کند.مقامات دولتی بهاو 
وعده‌داده‌اند که اوضاع رو به بهبود است. پدر 
طوبی می خواهد برای عمل‌های ترمیمی دخترش 
رابه امریکا ببرد. طوبی می‌خواهد در رشته چشم 
پزشکی تحصیل کند بااینکه قانون تاامروز به او 
جنین اجازه‌ای نمی دهد. مادرش می‌خواهد در تمام 
می گوی د هیچ کس نمی تواند آنچه را که از دست 
داده به او باز گرداند. طوبی می گوید آتش درونش 
هیچ وقت خاموش نخواهد شد و برای هميشه روشن 
است. طوبی چهره جدیدش را پذیرفته و می‌گوید 
به این فکر نمی کند که روزی, چهره دیگری داشته. 
الان هبار به اینهنگاه‌می کند طوبای جدیدی را 
می‌بیند و سعی می کند به او لبخند بزند. او این روزها 
دنبال ممنوعیت خرید و فروش اسید در کشورش 
است و در کنار این به ارزویش یعنی پزشک شدن 
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ر بر اساس سرگذشت؛نیما‎ 


چند ساعتی از غروب گذشته بود وشب هم 
داشت ردمی‌شد وشب تر "هم در راه بود. باد 
سردی در خیابانهاچرخ می زد وانگار باسوز روزهای 
اخر پاییز دست به دست هم داده‌بودند تامر دم 
ان منطقه راداخل منزلشان بفر ستند و هیچکس در 
آن وقت شب. مرد جوانی را نبیند که بالای پل عابر 
پیاده, تک و تنها ایستاده است. 

بیست وهفت ساله‌بود.اماغم ودردی که آن 
لحظه در صورتش جأخوش کرده‌بود. جهره‌اش را 
از شناسنامه‌اش بزر گتر نشان می‌داد. غرق در افکار 
خودش.طول پل راچند مرتبه بالا وپایین کرد سپس 
وسط پل ایستاد. کمی فکر کرد و به نرده‌هایی که رو 
به خیابان بود نز دیک شد . تکیه داد و به جلو خم شد. 
چند بار این کار راتکرار کرد .نیم تنه بالایش,تاشکم. 
کاملاً رو به جلو و خیابان خم شده بود . فقط کافی بود 
مج دستهایش را که به نرده‌های ای کی یود 
رها کند تاسقوط کند. دل دل می کرد ویر از تر دید 
بود. | نقدر در فکری که در سر داشت غرق بود که 
حتی صدای ترمز تاکسی را که آنسوی اتوبان و زیر 
پل ایستاد و مسافرش را پیاده کرد هم نشنید... 

مسافر که زنی جوان بود.هررشب‌دوساعت 
زود تراز این زمان در همین مکان از مینی بوس پیاده 
می‌شد. ولی آن شب که از محل کارش دیر تر تعطیل 
شده‌بود واز مینی بوس خبری نبود.باتاً کسی خودش 
رابه خانه رسانده‌بود. حالا باید پله‌ها رابالا می‌رفت 
وپل رارد می کرد و به آنسوی خیابان می‌رفت تا به 
خانه‌اش بر سد که کنار پایه پل بود. شبهای گذ شته 
که قبل ارشتاعت ۹ فی رسد ارام ری 
از پل عبورمی کرد. اماحالا که ساعت از ۱۱ هم 
گذشته بود نگر ان بود که مبادا مانند بعضی از شبها. 
کارتن خوابها و خلافکاران بساطشان رابالای پل 
یهن کر ده باشند. 

باحضور گودرز آواره" که زیر پل می‌خوابید. 
خیالش راحت‌بودبااین حال محتاط قد م بر می داشت 
و بالای پل که رسید در جاایستاد. از دیدن سایه‌ای 


1 ۳ که 
٣‏ ۵ لاعات کل 


وسط پل. کمی ترسید. حتی به فکر افتاد که پر گردد 
ویااز زیر پل به آنسوی خیابان برود.یاحتی منتظر 
بماند کهباعابری دیگر همراه شود واز پل عبور 
کند.اماحر کات مرد.نوع ایستادنش که پیدابود 
در فک پایین انداختن خود است و حرفهایی کا 
خودش زمزمه می کرد پانته آ "به فکر فروبرد. 
مرد جوان‌اما...» حواسش فقط به سقوط "بود واصلاً 
به اطرافش نگاه‌هم نمی کرد. نیما یک جمله را 
مدام تکرار می کر د.اماباواژه‌های مختلف:خدایا 
من وببخش... خدایامیدونم کاری که می کنم قابل 
بخشش نیست.... خدایا از گناهم بگذر... 

نیما این جملات راپشت سر هم بی‌وقفه تکر ار 
می کرد وهر بار که‌این حرف رامی‌زد. خودش را 
SAS SS CGE IEE‏ 
ج رآت لازم رابرای "آخرین تصمیم" بگیرد د! "پانته 
آ کهالا ر س وا 
رفت و ایستاد. جند ثانیه به انچه در سر داشت فکر 
کرد و سرانجام سرفه‌ای کر د و مرد جوان رامتوجه 
خود ساخت...نیما که صدای سر فه‌ای رااز نزدیکش 
شنید روب ر گر داند و زن جوان را که دید. قد راست 
کرد وایستاد. بعد هم برای اینکه وانمود کند ارامش 
دارد.سیگاری از جیبش در آور د وروشن کرد سپس 
نیم نگاهی به پشت سرانداخت و طوری رفتار کرد 
که عابر پیاده زودتر از او بگذرد. 

"پانته | "اما نگذشت. متوجه رفتار مرد شد. 
همانط ور که از انگیزه او مطمئن بود. شاید بهترین 
کار این بود که ‌راهش رابگیرد وب روددنبال 
زند گی خودش .ولی نتوانست برود وایستاد و به 
آرامی گفت :عجب هوأی خوبیه ؛مخصوصاً واسه 
خو دکشی!...مرد جوان با تعجب و به سرعت رو 
بر گر داند. این بار بادقت بیشتری به زن جوان نگاه 
کرد.امابابی تفاوتی از او رو بر گر داند ومنتظر شد که 
زودتر از پل بگذرد. اما "پانته آ" ول کن نبود و ادامه 
داد:واقعا فکر کردی اگر این حرفها رابا خدابزنی: 
خدااز این گناه کبیره‌ات می گذره؟ 


بالاخره طاقت "نیما "تمام شسد و پک غلیظی به 
سیگارش زد و حرفش رابا دود بیرون فرستاد: ‏ _ 
_خانم خواهش می کنم بفر مایی د! من اصلا 
حوصله نصیحت شنیدن و فیلم هندی بازی کردن 
ندارم...دختر جوان خندید وپاسخداد: چی شده؟ 
بهت گفته دیگه دوستت ندارم؟ بایک نفر دیگه 


دوست شدذه؟" 

نیما از لجاجت دختر جوان لجش گرفت و گفت: 
عاشقیه....نه خانم محتر م» بد بختی شکلهای مختلفی 
داره, که متاسفانه همه جورش نصیب من شده. 

-نه....من اینطوری که شما میگی فکر نمی کنم. 
همونطور که شما در مورد منم اشتباه قضاوت 
کر دی من بد بختی رو خیلی خوب می‌شناسم ,شاید 
هم بهتر از شما. .نیما این مر تبه کاملاً روبر گر داند و 
دختر جوان رابادقت نگاه کر د. به جکمه جر می, به 
مانتوی شیک و برند ش....به موبایل مد روزش 
زدو گفت:بله....از سر ووضعت معلومه جقدر 
بدبختی... پانته | پوزخند نزد. خندید و گفت:شما 
خیلی خوشبختم. اهمیتی هم نداره چون خدا رو شکر 
بدبخت نیستم!...یعنی به نظر ش ما گر کسی دلش 
بخواد لباس خوب بپوشه و گوشی شیک دستش باشه 
ثروتمنده؟ من بدبختی رو تجر به کر دم و... 

نیماعصبی شد و گفت: خانم شمااز بدبختی 
چی می‌دونی ؟ وقتی سال دوم دانشگاه باشی و به 
از دانشگاه اخراجت کنند می‌دونی یعنی جی ؟ وقتی 
پدر ومادرت به این نتیجه بر سند که تومایه‌ننگشون 
هستی می‌دونی بعنی جی ؟ وقتی همه رفیقات به 
خاطر تصمیمات احمقانه‌ای که گرفتی مسخره‌ات 
کنند و حتی جواب تلفنت روندن که مباداشب 
بخوای بری منزلشون. می‌دونی یعنی چی ؟ می دونی 


وقتی از همه جا رانده شده باشی و مجبور باشی شبها 
توی پار ک بخوابی یعنی چی؟ 

این جملات آخررابافریادوخشم گفت, "پانته ۲" 
اماخواست با آرامش پاسخ بدهد که صدایی دیگر از 
آنسوی پل به گوش رسید. صدایی تودماغی از مردی 
که آخرین پله رابالا امد ودر حالیکه به نفس نفس 
افتاده‌بود. گفت:چی‌شد بالاخره...؟نتایج گفت و گوی 
"پنج به علاوه یک شمابالاخره چی شد؟ 

نیمابه مرد ژنده پوشی که از سر و وضعش بیدا 
بود معتاد است نگاهی کر د و قبل از اینکه حرفی بزند. 
صدای زن جوان را شنید: 

-سلام گودرز خان, هنوز که بیداری؟ 

مردمعتاد نگاهی به دختر کرد وچند بار پلک 
زد واو را که شناخت به حرف آمد: آتویی پانی که 
نصفه شبی سخنرانی راه‌انداختی؟ بگذار اول جواب 
این آقاپسر رو بدم» بعد نوبت توئه!...اين را گفت و 
روبه نیماادامه‌داد: وقتی پرسیدی می‌دونی داخل 
پارک خوابیدن یعنی چی؟ .با عجله اومدم بالا تا 
ازت بپرسم این پار کی که میگی کجاست؟ چون 
من آواره‌سالهاست آرزوی خوابیدن توی پار ک 
رودارم.ولی جون قیافه‌ام غلط اندازه راهم نمیدن 
وباید توی جوب و زیر پلها بخوابم...هرچند آمشب 
جتابعالی خوابمون رو گرفتی.. 

نیما که حوصله‌اش از این حرفهاسر رفته بود 
رو آنها کرد وایتدابه پنته کت عاب محترم 
خواهش می کنم بفرمایین تشریف ببرید 

بعد هم رو به گودرزادامه داد:شماهم ببخشید 
که آسایشتون رو بهم زدم. جنابعالی هم تشر یف 
ببرید! گودرز آواره لبخندی زدوروبه پانتهآ 
گفت:دو قورت و نیمش هم باقیه-ورو به نیما کرد 
-مرد حسابی کلی به ماضرر زدی.... ما رو این همه 
پله کشیدی بالاء حالا طلبکار هم هستی ؟ اصلا ببینم 
پسر جون. مگه نمی خواستی خود کشی کنی؟ زودتر 
کارت رو تموم کن تأماهم به یک نون و نوایی بر سیم. 
لاقل تاقبل از اینکه نعش کش بیاد. همین پولهایی 
که مردم دور جنازه‌ات میریزن خرج فر دای مارو 
جور می کنه.... زود باش دیگه! 

نیمابایهت وحیرت مر درانگاه کرد.نمی‌توانست 
بفهمد حر فهایش جدی است یا...؟ که پاسخش را 
از پانته آ گرفت که روبه پیر مرد گفت: گودرز خان 
امشب دوباره زیادی حالت خوبه! 

گودرز آواره" خندید و پاسخ داد: 

ساسا ی تیا 
بیجار گیهای خودم افتادم. حالا یه سوال....وقتی 
این شازده‌اینطوری حرف می زد ومی گفت تواز 
بد بختی چیزی نمی‌دونی واسه چی بهش نمیگی که 
تو تاته خط بد بختی رفتی و بر گشتی, ولی من میگم... 
چون تو از جوونهای آمروز مردتر هستی! 

ری را نت هدر 
جوان نگاه کر د. "گودرز آواره ادامه داد: میگی 
یامن‌بگم؟"وپی آنکه منتظر پاسخش باشد روبه 


نیماادامه‌داد:این شیرزن رو که‌می‌بینی. کمتر 
از دو سال قبل تاته جهنم رفت و بر گشت. وقتی 
عاشق یک جوون شد که می گفت شغلش ا زاده, 
همه خانواده‌اش بهش گفتند اون پسر آشغاله... ولی 
"پانی قبول نکرد و جفت یاهاش رو کرد داخل یک 
لنگه کفش که: يا شاهین.یا خودم روم یکشم 
پدر ومادرش هم گفتند: شاهین مفت چنگت. اما 
دیگه نباید اسم مارو بیاری! پانی هم قبول کرد و 
به عشق اینکه اسمش بره تو شناسنامه شاهین" 
نامش از شناسنامه بابا و ننه‌اش خط خورد! نگو که 
پدر ومادرش درست فکر می کر دن.... جرا که‌اون 
"شاهین "نا لال نا نیت | 

هین نامرد دلال ناموس بود. نیتش هم این بود 
که بعد از ازدواج با این دختر. از بغلش پول در بیاره! 
زند گی می کنه ]هر شب جنگ ودعواداشتند ولی 
چشمام چیزی رو دید که داغ کردم. یکشب که 
همین جازیر پل نشسته بودم دیدم دو تا قلچماق 
وارد خونه شدند و اون شاهین بی‌غیرت از خونه 
خارج شد. وقتی فریادهای این دختر رو شنیدم. 
"یا اون لاشخورهارومیاری‌بیرون‌یامی کشمت! 
نامرد یک کف گر گی گذاشت تخت سینه‌ام که ولو 
شدم کف خیابون! اما کم نیاوردم وشروع کردم به 
کولی بازی.... اونقدر جیغ و هوار راه‌انداختم که چهل 
تاماشین ترمز کر دن و هشتاد تا ادم جمع شدن. 
اون دو تا حیوون رو از خونه بیرون کنه. ولی این اخر 
کار نبود. چرا که بهش گفتم اگه زنت رو طلاق ندی 
می کشمت خندید و برام شیشکی بست. اما وقتی 
۹ ےل ا 8 1 
قسم خوردم و گفتم: به خاک مرجان می کشمت : 
حالیش شد که خالی نمی‌بن دم و طلا قش داد. نه 
فایده نداشتت و طلاقش داد! 

حرفهای گودرز که تمام شد نیما بابهت و حيرت 
نگاهش کرد.جشمان پانته |" که خیس شد. گودرز 
ادامه داد:می‌دونم پانی دوست نداشت این قصه 
خود کشی کنه این دختر از تو واجبتر بود؛ مخصوصا 
که‌بع داز طلاقفشباباوننه بی معرفتش هم تو 
خونه‌ شون راهش ندادن!ولی می‌بینی که این دختر 
از تو مردتره که کم نیاورده.... صبحها تویه شر کت 
منشیه و عصرهاهم تا ۸شب تلفنچی یه رستورآنه. 
یعنی تو از این زن کمتری که کم اوردی ؟! 

گودرز یوزخند زد و جمله آخرش را گفت: 
من زدم پانی خانم هم باهامون قهر می کنه و تایک 
مینداختی پایین تایه کم بخندیما 


مردآواره‌حرف آخرش راباخنده‌زدورفت 
پایین...نیماسکوت راشکست: حرفهایی که این بابا 
زد راست بود؟" 

"پانته آ آ هی کشید وبانرمه کف دستش اشکش 
راپاک کرد:اگر قراره‌دلت برام بسوزه, یافکرهای 
عوضی بکنی نه..., فکر کن دروغ گفت! 

-نه.... فکر عوضی نمی کنم.اگر هم قرار باشه 
دلم بسوزه واسه خودم دلسوزی می کنم که هیچ 
انگیزه‌ای واسه زند گی ندارم... 

نیمااین‌را گفت ودختر پاسخ‌داد:"تاحالالین 
آدمهایی رودیدی که توی سطل زباله می گر دن تا 
خرج فرداشون رو دربیارن؟ پس اونها چه انگیزه‌ای 
دارند که توی اشغالهای مردم دنبال فرداشون 
می گردن؟...نیما سری تکان داد و حرف رابه مرد 
معتاد کشید: چه آدم عجیبی بود.... خیلی وقته 
میشناسستن ببائته | کفت: اره,یادخترش‌دوست 
بودم. همون که گفت. مرجان ... البته مرجان چند 
سال از من بز ر گتر بود. آقا گودرز هم کارمند بود. 
امابعد از اون فاجعه که واسه دختر ش پیش اومد 
اینطوری شد. مر جان مادر نداشت و آقا گودرز مثل 
برگ گل ازش مراقبت می کرد. تااینکه جوونی اومد 
خواستگاری مر جان. حر فهاشون هم زدن و قرار 
عروسی روهم گذاشتند.اماقبل از عروسی مرجان" 
فهمید پسره خیلی عوضیه.... یعنی برعکس شوهر 
من بود.... زیادی غیر تی بود....شکاک بود و حتی 
اگه مرجان باباش رو می‌بوسید. پسره قاطی می کر د. 
واسه همین قبل از ازدواج بهش آنه گفت.امااون 
نامرد به جای اینکه قبول کنه زند گی پدر ودختر 
رونابود کر ده» یکر وز وسط خیابون اسید پاشید تو 
صورت مرجان و خودش هم موقع فر ار رفت زیر 
ماشین و تمام...بیچاره آقا گودرز همه زند گیش رو 
فروخت تأصورت دخترش خوب بشه. آما وقتی 
دکترها گفتند آدیگه هیچوقت چشماش نمی‌بینه 
و صورتش هم خوب نمیشه ؛ مرجان دوام نیاورد 
ویک شب توی حمام رگش رو زد و خودش رو 
کشت....از اون به بعد آقا گودرزشد ‏ گودرز آواره " 
اولش که‌اینطوری نبود.به قول خودش واسه اینکه 
غم مرجان روف رآموش کنه رفت سراغ مواد. تا 
یکی دو سال اول حقوق اداره‌اش خرج اعتیادش 
رو جواب می‌داد. روز به روز هم مصر فش بیش‌تر 
می‌شد. تا اينکه از اداره‌اخر اج شد و چون پول اجاره 
هم نداشت کارتن خواب شد!شاید حرفم سنگین 
باشه. اما انگار قسمت این بود که گودرزخان به فنا 
بره تا من به فنا نرم! منظورم اينه که همون روزهای 
اول ازدواجم با شاهین بود که گودرز خان رو ديدم 
که‌داخل یک سطل زباله خوابیده بود.به اعتبار 
گذشته‌اش ورفاقتم بادخترش,دلم براش سوخت 
وبهش گفتم لااقل بیاد زیر این پل نزدیک خونه‌مون 
تاهواش روداشته باشم. اما قسمت این بود که اون 
هوای منو داشته باشه!...بعد از طلاقم هم همین جا 


بقیه در صفحه ۶۵ 


1 م 


جوم 
» 
جه 
0 


| دند 


د رادوست دارم چون 


۰ 


دقبه 


عم م ر ادادد در آن 


دکذد ۱ 


یم 


و کن 


ت 


دنگت 


0 


روزهای ماندگار 


قبل از آغاز 


در جریان هجوم سراسری ارتش صدام به مرز شهرهای کشور بود که گروهی از نیروهای یگان تویخانه 
لشکر ۲ مراغه ارتش عازم جبهه‌های نبرد شدند و با گلوله باران مواضع دشمن به کمک رزمند گان و 
نیروهای مردمی شتافتند تا نقشه شوم دشمن برای تصرف شهر اهواز را نقش بر اب کنند. 

"ستوانیاریکم رجبعلی گلی زاده سر گروهبان یگان و افسر تیر جزء اولین گروه از گردان ۱ تویخانه 
بود که همراه با ۰ نفر به کمک رزمند گان و مردم شهر اهواز شتافتند. حالا او با لهجه شیر ین اذری 
به باز گویی خاطراتش پرداخت که از سال ۱۳۵۸ با چند قبضه توپ ۱۵۵ میلیمتری کششی راهی شهر 
میاندو اب شد تا برای ازادسازی ارتفاعات این شهر و همچنین شهر مهاباد و پاد گان آن به کمک 


مردم و رزمند گان بشتابد . 


دوسهروزی از حمله سر اس ری ار تش بعث به 
مرزهای کشور گذشته بود و تعدادی از نیروها در 
دفتر فرماندهی لشکر ۲مراغه جمع شده بودیم و با 
اصرار برای رفتن به جبهه‌های نبر د لحظه شماری 
می‌کردیم. باید بگویم ما اولین گروه آتشباری 
گردان ۳۸۱ تویخانه از مراغه بودیم که راهی جبهه 
می شدیم .باشش قبضه توپ ۱۵۵ میلیمتری 
کششی و دو قبضه توپ ضد هوایی وار د ایستگاه‌راه 
آهن مراغه شدیم. سکوی نظامی برای انتقال توپها 
به‌واگن | ماده‌نبود وبه ناچار حدود ۰ ۵نیروی‌نظامی 
همراه‌با تجهیزات سه روزی در ایستگاه به انتظار 
ماندیم وسرانجام کار کنان راه آهن پس از جستجو 
سکوهای نظامی را که شناختی از آنها نداشتند, در 
ایستگاه‌یافتند وقبضه‌های توپ ومهمات و تجهیزات 
بار گیر ی شد و درحالت جنگی قرار گرفتیم ودر میان 
استقبال مر دم مراغه و خانواده‌ها راهی شهر اهواز 
شدیم.در آن زمان جنگنده‌های دشمن, شهرهای 
مرزی رابه شدت هد ف بمباران‌های خود قر ار داده 
بودند و قبل از رسیدن به پاد گان دو کوهه بود که 
بمب‌هایی در اطر افمان رها شد ولی خداخواست و 
قطار به سلامت از مهلکه رهایی پیدا کرد و در حال 
ترک ایستگاه اهواز بود که دوباره هواییماهای 
دشمن در آسمان ظاهر شدند و ایستگاه‌راه آهن 


...در این شماره به باز گویی خاطرات این رزمنده از روزهای آغازین جنگ 
می‌پر داز یم و در شماره‌های آینده بخش‌هایی دیگر از خاطرات این رزمنده را مرور می کنیم. 


بمباران شد و لکوموتیوران با سر عت دادن به قطار 
انفجارها رایشت سر گذاشت. در ایستگاه کارون در 
نزدیکی جاده اهواز -آبادان به سرعت قبضه‌های 
توپ و تجهیزات را پیاده کر دیم و دقایقی بعد از دور 
شدن از ایستگاه بود که صدای غرش هواییماهای 
جنگی شنیده شد و برای بار سوم در طول مسیرمان 
ایستگاه رابمباران کردند. اما باز هم لطف خداوند 
شامل حال ما شد و کسی آسیبی ندید. 

با تاریک شدن هوا به اهواز رسیدیم و یکباره غم و 
اندوه سنگینی از وضعیت شهر بر دلهایمان نشست و 
شهر خالی از جمعیت. در سکوت و تاریکی فرو رفت 
ومادر بهت وحیرت به سوی مقر لشکر ٩۲‏ زرهی 
اه وازحرکت کردیم.در آن زمان بعثی ها تانزدیکی 
سیلوهای اه واز | مده‌بودند و فقط پنج کیلومتر با 
شهر فاصله داشتند. قر ار بود در پاد گان لشکر ٩۲‏ 
کمبود تجهیزات از جمله دوربین و بیسیم پی آرسی 
و...یگان تامین شود اما به محض رسیدن دشمن به 
نزدیکی شسهر تمام این مسائل فراموش شد...اما هر 
طور که بود به محض روشن شدن هوا و با هدایت 
سرهنگ پورمهر ان از فرماندهان لشکر ۲٩برای‏ 
دفاع از شهر راهی منطقه شدیم و قبضه‌های توپ را 
در میان تپه‌های فولی اباد مستقر کردیم 

عجب روزهایی بودا... مردم و جوانان که در 
شهر باقی مانده بودند باهر وسیله‌ای که در اختیار 
داشتند برایمان مهمات و گلوله توپ می آوردند و 


و اي و ی ای 
به دلیل نداه تا هس | "رزاقی "از تکاوران 
ردان SE Id‏ 
اسلحه ز ۲ عهده‌دار اسکورت مابود. با خودروی 
جیپ بیسیم دار که از مراغه آورده بودیم به سوی 
مواضع دشمن حر کت کردیم.هنوز چند کیلومتری 
در جاده به پیش نرفته بودیم که هدف گلوله باران 
دشمن قرار گرفتیم و راننده جیپ به سر عت خودرو 
رابه شانه خاکی جاده‌هدایت کرد وبا دشواری آن را 
داخل شیاری در میان تبه‌ها مخفی کرد تااز تیررس 
مستقیم دشمن در آمان بماند ومن همراه‌بارزاقی 


درباره د لاور یگان توپخانه 

"رجبعلی گلی زاده درسال ۷ در شهرستان 
مراغه به دنیا آمد وسال ۳۶ ۱۳وارد ار نس شد و بعداز 
گذراندن دوره درجه داری در لشکر ۳ مراغه. خدمت به 
کشوررا آغاز کرد. او به همراه دیگر یارانش با پیروزی 
انقلاب و شروع درگیری گروههای جدایی طلب در 
کردستان. به شهرهای مهاباد و همچنین بخشهایی از 
شهرستان مباندو اب که در اشغال ضدانقلاب بود. اعزام 
شدو توانستند با کمترین نیرو یگان توپخانه رامستقر 
کنند و به کمک مردم این شهر و رزمندگان بشتابند. 

این رزمنده در اولین روزهای شروع جنگ ایران 
وعراق هم راهی جبهه‌های نبرد شد و پس از ۸۰ماه 
حضور در جبهه که با شهادت بر ادر و بیماری پدر همراه 
بود به احبار به مراغه باز گشت.اما گو با دوری از صحنه 
نبردبرایش مفهومی نداشت چرا که در ماههای پابانی 
جنگ و به محض رسیدن خبر شهادت شوهر خواهر او 
"حسین کفاشیان "فرمانده تیپ امیرالمومنین(ع) او 
در جبهه‌ای د یگر تربیت بادگاران این شهید بز ر گوار را 
عمهده دار شد و در سال ۶ زسوی‌ارتش جمهوری 
اسلامی به‌افتخار بازنشستگی نائل آمداماهمچنان 
برانرژی به کار ادامه می‌ دهد و اکنون رباست‌اتحاد به 
ابزار و اتومبیل شهرستان مراغه رابر عهده دارد. 


مبه وت فقط به روبرویمان خیره شده‌بودیم چون 
در حدود ۶۰۰ متری ما انبوهی از تانک و نفر برهای 
ار تش صدام منطقه را پو شانده بود و نیروهای پیاده 
هم درمیان آنهاو باخیالی آسوده‌به جست وخیز 
و بازی والیبال مشغول بودند. دیدن متجاوزین در 
خاک ایران و آن هم در نزدیکی شهر اهواز برایم 
سخت ودردناک بود»چون دوربین همرآهم نبود 
ناگزیر باانگشتان دست به بر آورد فاصله و نقطه 
ثبت پرداختم و به اصطلاح نظامی مشغول گرفتن 
' گرا شدم.مختصات هدف و فاصله رابه رزاقی 
می گفتم و او به سربازی که در ميان تپه قرار داشت 
انتقال می داد و پیام از طرف سر باز در اختیار راننده 
خودرو که در درون جیپ بود به وسیله بیسیم به 
قبضه‌های توپ می‌رسید و خوشیختانه اولین گلوله 
توپ بر روی تانکی که خدمه تیر بار آن ماراهدف 
قرار داده بود فرود آمد وباانفجار آن تیر بارجی 
وهمراهش درمیان آتش ودود گم شدند. من 
به سرعت از رزمند گان توپخانه درخواست کردم 
مختصات گلوله شلیک شده را ثبت کنند و با تنظیم 
قبضه‌ها و فواصل معین در سمت چپ و راست 
گلوله باران راادامه دهند. گلوله‌های "آنی "یکی 


پس ازدیگری در می ان نیر وهای دش من فر ود 
می آمدند و گلوله‌های "زمانی "در فاصله بیست 
متری از زمین بر روی آسمان منفجر می‌شدند و 
تر کشهاهمچوباران بر سر متجاوزین فرودمی آمد 
...سرانجام نزدیک ظهر بود که نیروهای دشمن 
زمینگیر شدند و در داخل سنگرهایشان خزیدند و 
مالسا رس ری ای سین 
مشغول بررسی وضعیت دشمن بودم که یکد فعه 
متوجه رزاقی شدم که با اسلحه ز ۲ | ماده تیراندازی 
می‌شود و وقتی سربر گر داندم. دید م از شیار بغل و 
از سمت حمید یه چند نفر به ما نز دیک می‌شدند که 
بادقت چهره اپوسف در جلوی آنهابرايم آشناشد 
و فریاد کنان از رزاقی خواستم تیر اندازی نکند. در 
پشت سر بوسف.د کتر جمران.هادی غفاری و اقای 
خامنه‌ای(مقام رهبری) دیده می شدند که در بالاو 
پشت تپه دقایقی در کنارمان پناه گرفتند ومن توفیق 
داشتم که توضیحاتی خد متشآن ارائه کنم.قبل از 
ت رک منطقه بود که از د کتر چمران خواستم وسایل 
مورد نیاز را در اختیارمان قرار دهد.نزدیکی غروب 
آفتاب بود که دوبارهآ تش توپخانه رابر روی مواضع 
دشمن‌هدایت کردیم و حدود هشت تانک و نفر بر 
ار تش بعث منهدم شد هو تلفات سنگینی به آ نها وارد 
آمد وما سپس به قرار گاه توپخانه رفتیم. 

خواب راحت 

فردای آن روز صبح زود راهی کاخ استانداری 
اهواز شدیم که مقر فرماندهی جنگهای نامنظم 
بود وبعد از گفت و گوباد کتر جمران یک دستگاه 
خودرو جیپ شهباز, دو دستگاه بیسیم پی آر سی " 
دوربین و مقداری مواد غذایی تحویل گر فتیم و به 
مقر توپخانه بازگشتیم. 

ظهر بود که بابیسیم پی آرسی که به وسیله 
نفر حمل می‌شود وبا پای پیاده به محلی که روز 
گذشته در انجادیدبانی می کردیم. رسیدیم.اما 
دیگر اثری از نیر وهای دشمن نبود و آنها به داخل 
"جنگلهای دب حردان فرار کر ده بودند. با دوربین 
به بررسی مواضع دشمن پر داختم و آتش توپخانه 
رادوبارهروانه سنگرهای آنها کردیم. یک روز صبح 
بعد از یک هفته حضور در تبه‌های فولی اباد بود که 
یکی از مسئولین جنگهای نامنظم به نام بختیار به 
مقر تویخانه امد ودرخواست دیدبان کرد. جرا که 
ارت رال سا را 
هدف گلوله باران تویخانه قرار داده بود. 

پس به همراه پیسیمچی سوار بر موتورسیکلت او 
راهی خط مقدم شدیم و از آنجا پیاده به سوی جنگل 
ومواضع دش من به راه‌افتادیم. بختیار از نیروهای 
رارکت را 
حر کت می کرد و بعد از خنشی کردن مینها وایجاد 
مارا ری رازه تال ی 
وبااحتیاط و سینه خیز از داخل کان ال به مواضع 
دشمن نزدیک شدیم ودر پشت آخرین نفربری 


که هیچکس در اطراف آن نبود.پناه گرفتیم. در آن 


لحظه من با دیدن ۱۸ قبضه توپ ۱۳۲۰ میلیمتری 
روسی که‌دریک ردیف قرار گر فته‌بودند وشهر را 
گلوله باران می کردند. به خشم آمدم و گوشی بیسیم 
رابه دست گرفتم وبازبان آذری بامقر توپخانه تماس 


نیروهای گردان ۱ تویخانه زرهی در منطقه عملیاتی فتح المبین 


گرفتم وبه آنهاهشدار دادم که در دهان دشمن 
قرار دارم تااز وضعیت خطرناکمان آ گاه شوند و در 
ادامه‌بادادن گرادرخواست گلوله فسفری کردم. 
گلوله فسفری درست در میان آتشبار و در نزدیکی 
آنها فرود آمد و دود سفیدی به هوا بلند شد. از شش 
قبضه توپ خواستم با ثبت گر افواصل نز دیک را 
دوباره آتش به اختیار کنند. گلوله‌های آنی و زمانی 
به یکباره‌به سوی مواضع دشمن شلیک شد و جهنمی 
از آتش‌ودوددر منطقهبه‌راه‌افتاد.بعد با گرادادن 
دوباره گلوله‌ها دقیقاً در کنار تویهای دش من فرود 
آمد. این بار انبار مهمّات دشمن در آتش می‌سوخت 
دک ری رای کمک معا میسن در 
مقر دشمن فرود آمد هم بر اثر اصابت گلوله از توپ 
وتر کشهای آن در آتش می‌سوخت وبه یکباره با 
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صدای مهیبی منفجر شد. تلفات و خسارت سنگینی به 
ارتش بعث وارد شد و به دنبال آن دو جنگنده دشمن 
به سرعت بر ای بمباران گر وه تویخانه در آسمان به 
پرواز در آمدند. اما با هوشیاری و شلیک به موقع 
توپهای ضدهوایی روبر و شدند و ناگزیر بمبهایشان 
رادر بیابانهای اطراف رها کردند و گریختند. 
درست در لحظه‌هایی که سر مست و مغر ور از 
ضربات سنگین به دشمن بودیم يکد فعه با فریاد 
بختیار روبروشدیم که از ما می‌خواست هر چه 


سریعتر از منطقه فرار کنیم. بعدها فهمیدم با هدف 
قرار گرفتن دقیق مواضع دشمن نیروهای بعثی از 
حضور نیر وهای دیدبانی در نزدیکی مقر شان آ گاه 
شده‌و نیر وهای پیاده رابه صورت دشتبان در منطقه 
پراکنده کر ده‌بودند واز سویی انهابه سمت ما 
در حر کت بودند و از سمتی دیگر ماهر جه قدرت 
در بدن داشتیم در پاها جمع کردیم و دوان دوان 
خود رابه کانال رساندیم و بادشواری زیر ر گبار 
گلوله در داخل کانال شروع به دویدن کردیم تابه 
خط نیروهای خودی رسیدیم...از بختیار خواستم 
از د کتر چمران بخواهد که در اخبار اعلام شود. 
توسط گر وه آتشباری مراغه یگان تویخانه دشمن 
درجنگل دب حردان کاملاً منهدم شد و تلفات 
خبر در بخش اخبار شبانگاهی, گر وه توپخانه سر شار 
از غرور وشادی با روحیه مضاعف به تیر اندازی 
شهر اهواز را گرفته بودند به خود می‌بالیدند. 

یاد آن روزها بخیر... تا آن شب هیچگاه خواب 
راحتی نداشتم.اما آن شب برای اولین بار در طول 
حضور در جبهه بود که در آرامش و آسود گی به 
خواب عمیقی فر و رفتم. 

یکسال ارشدیت 

مدتی در تپه‌های فولی آباد بودیم که باهماهنگی 
| خوند زاده فر مانده تویخانه لش کر ۲ ٩راهی‏ منطقه 
فارسیاب شدیم.لودری در منطقه مشغول حفر سنگر 
بود که راننده ان درخواست اب کرد و در حالیکه 
برای‌دادن آب به‌اونزدیک شدم.فهمیدم که اوحاج 
اقا ابو ترابی نماینده مردم قزوین است. ساعتی بعد 
هم کار حفر سنگرها به پایان سید ورزمند گان توپها 
رامستقر کردند و در میان بدرقه گرم و صمیمانه 
همرزمان, به عقب باز گشت. 

در خط مقدم در روبروی گر وه‌توپخانه حدود ۵۰ 
نیروی ژاندارمری مستقر بودند که تنهاوبا کمک 
سدی از آب رودخانه در برابر تهاجم ارتش بعث 
مقأومت می کر دند. بعد از استقر ار کامل نیروهامن 
راهی‌پاسگاه فارسیاب شد م و بعد از خوش وبش 
و صرف چای با فرمانده‌پاسگاه دستفروش به 
بالای پشت بام رفتیم. با دوربین به شناسایی مواضع 
دشسمن پرداختم و ديدم که نیروه او خودروهای 
زرهی دشمن دراطراف "پاد گان‌حمید پراکنده 
شده و خودروهایشان بر روی جاده اهواز_خر مشهر 
باسرعت در حال تردداست واگر بخواهم بهتر 
بگویم. با یکدیگر مسابقه می‌دادندا.باخشم 
تمام دستور | تشباری صادرشد و خوشبختانه تا 
بعدازظهر آن روز خسارات و تلفاتی سنگین به 
دشمن وارد کردیم.۱۵ دی ماه بود که رزمند گان 
به همر آه نیر وهای لشکر ۱۶ زرهی قز وین در تدار ک 
حملهای‌از روبروبه پاد گان حمید بودند ومن از 
پاسگاه فارسیاب مشغول دیدبانی شدم. نیر وهای 
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گزارش خارجی 


ار نان هتقان بای پزکی بایان رمان می آر 


خبرهای خوش پزشکی 


این روزهادور وبر ما پراست از اتفاقهای ناخوش‌ایند و تلخ و خبرهای دردنا ک.از 0 
شنیدن خبر بیماری خطرناک دوست و آشنا گرفته تامر گ.امادر این گزارش خارجی ` 
می‌خواهیم تمام خبرهای بد ونگران کننده رادور بريزيم وباچند خبر خوش وامیدوار کننده : 
از جد ید ترین تحولات پزشکی,ر وحیه تازه‌ای به شمابد هیم.حالاد یگر پزشکان و متخصصان 
انواع بیماری‌ها نتیجه گر فته‌اند که بیماری‌های صعب العلاج را می‌شود قبل از بروز و وقوع 
تشخیص داد. و فکر نکنید که این کار به وسایل خیلی گران و پیچیده احتیاج دار د. ادامه 
مطلب را مطالعه کنید تا باروشهای جد ید و ساده تشخیص و درمان در پزشکی آشنا شوید. 


Maryanikpour@gmail.com 
کڪ‎ 


به اسانی تدفس: درمان سرطان ریه 


یکی از فا کتوره ای مهم در درمان سرطان. 
تشخیص به‌موقع آن است.در این زمینه بايد 
بگوییم خبرهای خوشی در راه است. سر طان ر یه از 
بیماری‌های دردناک و توانفرساو مهلکی است که 
دمار از روز گار بیمار درمی آورد و معمولاً افراد وقتی 
درمان راشروع می کنند که کار از کار گذشته ولی 
در آزمایش جدید تشخیص سر طان ریه قر ار است 
این بیماری مر گبار را درست زمانی تشخیص دهند 
که هنوز کار از کار نگذ شته و برای درمان فرصت 
زیادی داریم واين یعنی زیاد شدن شانس بیماران 
برای درمان و نجات پیدا کردن. 
در نخستین آزمایش که د کتر وادیم بکمن, محقق 
واستاددانشگاه | مریکایس از تحقیقات بسیار به 
آن دست یافته.از سلولهای گونه بیمار نمونه‌بر دار ی 
می کنند وبامیکر وسکوپ مخصوصی به مشاهده و 
بررسی آن می‌پردازند. این میکر وسکوپ. تغییرات 
ملل رم و ی 
می دهد که آیاسرطان ریه در حال پیشر فت است 
يانه... آزمایش دیگری هم هست که به ساددگی 
کک فس یدن اسک اروم هز رادار یات 
آلی‌فرار(۷)۹)دارد که‌از نظر ساخت والگو 
باهم متفاوتند. در بازدم بیماران مبتلا به سرطان 
ریه زیر مجموعه‌ای از جهار ۷۹۵۸ کشف شده 
است. محققان دانشسگاه کمبریج موفق شده‌اند 
تکنولوژی‌میکر وسنسورهایی راتوسعه دهند که 
تر کیبات آلی فرار در باز دم‌انسان رااندازهگیری 
می کند. این تکنولوژی تکمیل شده و از آن 
اا ال این تنم 
تحقیقاتی می گوید قرار است به‌زودی نمونه ارزانتر 
و کوچکتر آن به بازار بياید تادر مطب پزشکان 
قابل استفاده باشد. د کتر ار ین ام.سامر جر اح قفسه 
صدری که نتایج تحقیقاتش درباره‌این تکنیک 


i 


اواخر سال گذشته میلادی منتشر شد. می گوید: 
آمید واریم تست‌تنفس کمک کنداین‌بیماری‌مهلک 
و دردناک را خیلی پیش از آنکه علائم بروز کنند و 
برای درمان و هر اقدامی دیر شده باشد. شناسایی 
کنیم.بااین کار هم پزشک وهم بیمار فرصت 
خواهند داشت سرطان ریه را کاملا از یا دربیاورند. " 


تشخیص با بو ییدن: درمان سرطان‌پروستات 

محققان موفق شده‌اند با یک تست ساده بویایی 
خیلی سریع و دقیق سرطان پروستات را تشخیص 
دهند. این | زمایش قر ار است جان هزاران بیمار را 
نجات دهد ضمن اينکه آقایان مبتلابه این بیماری 
رااز تشخیبصهای دردناک تهاجمی مرسوم خلاص 
کند. آزمایش مذ کور هم اکنون در حال پشت سر 
گذاشتن مراحل پایانی و پیشرفته بررسی‌های 
کلینیکی است و آنطور که محققان نويد داده‌اند. 
تا پایان امسال(۱۷ ۲۰) در دسترس خواهد بود. 
EET‏ و ها 
می کنند و به این شرط که تمام مراحل با موفقیت 
پشت سر گذاشته شود این تست. تحولی بز رگ در 
دنیای تشخیص ایجاد خواهد کر د.د کتر راج پر ساد. 
متخصص اورولوژی می گوید: 

"همواره در تمام روش‌های تشخیصی فعلی چند 
درصد احتمال خطا وجود دار د و ممکن است نتوانیم 
در بر خی از موارد سرطان پر وستات راتشخیص 
بدهیم. برای اینکه به شیوع سرطان پر وستات پی 
ببرید. کافی است به آمار سال ۱۳ ۲۰ نگاه کنید که 
می گوید فقط در آن سال ۴ میلیون مورد سرطان 
پروستات شناسایی‌شده.اين رقم افر ادی را که به 
پزشک مراجعه نکر ده‌ان د. در برنمی گیر د و جه 
بسااشخاصی به سرطان پروستات مبتلاباشند و 
خودشان واطرافیان آنهااصولاً از وجود بیماری خبر 
نداشته باشند. 


پیش بینی حمله قلیی: کاهش ریسک تاحد صفر 
روزی راتصور کنید که یک آزمایش خون 
ساده‌بتواند پیش‌بینی کند که در پنج سال اینده 
احتمال حمله قلبی شما جقد ر خواهد بود. ان وقت 
شماو پزشکتان به آسانی می‌توانید تمام کوشش 
خود رابه کار ببرید که ریسک حمله قلبی تا جایی 
که امکانش هست. به صفر نزدیک شود. خبر خوش 
این است که محققان موسسه ملی قلب و ریه در 
کالج سلطنتی لندن مزده داده‌اند که از پس‌این 
کار بر آمده‌ان د. وقتی مراحل تکمیلی این تحقیق 
به پایان برسد.بایک آزمایش ساده خون همه 
چیز تشخیص داده‌می‌شود.یاد آوری می کنم که 
آزمایش‌ها و فا کتورهای تشخیصی فعلی عبار تند 
از: سن, جنسیت. کلستر ول فشار خون و تار یخچه 
خانوادگی فرد که وقت گیر و طولانی است و دقیق 
و صددرصد تعیین نمی کند که فر د احتمال حمله 
قلبی دار دیانه.در ا زمایش جدید.به آنتی بادی‌های 
محافظ موجود در سیستم ایمنی دقت می‌شود. به 
نظر می رسد این انتی بادی‌ها که محصول سیستم 
ایمنی هستند و نام دارند. از بدن در برابر حمله 
قلبی محافظت می کنند حتی وقتی که فشار خون و 
کلستر ول فرد بالا باشد. 
در تحقیقات مشخص شد کسانی که تعداد 
بیشتری 7)آدارند. ریسک حمله قلبی یا ابتلا 
به‌بیماری‌ه ای پیش رفته عروق کرونر در آنها 
۸درصد کمتر است. این افراد. تا پنج سال بعد 
از دوره تحقیق.۲۸درصد کمتر از افر اد دیگر دجار 


پدشرفت غدر منتظر ۵: درمان سرطان سینه 


شده که وقتی محققان سر طان سینه می خواهند از 


آن بگویند. کلمات حیرت‌انگیز. شگفتی آفرین و... 


رابه کار می‌بر ند. محققان مر کز سر طان ار وپاء به 
خانمهای مبتلا به سرطان سینه پیشرفته. تر کیبی 
از دو دارو رادادند که در دنیای پزشکی از آنها 
برای درمان سرطان سینه استفاده می‌شود. بعد از 
بازده‌روز. ۱۷ درصد بیماران مشاهده کر دند که 
تومورهایش ان خیلی کوچک شدهبود.جالبترینکه 
در ۱۱درص داز خانمهایی کهاین داروی تر کیبی 
رامصرف کرده‌بودند تومورها کاملاً از بین رفته 
و ناید ید شده‌بود. در این ازمایش. محققان دنبال 
کش ف این موضوع بودند که این دو دارو چگونه 
در فر آیند بین تشسخیص و جراحی بر تورمورها اثر 
می گذارن د. نتیجه دور از انتظار و تعجب اور بود. 
همان‌طور که گفتیم امروزه در روند درمان سرطان 
سینه‌از هر دودارو استفاده‌می‌ش ود وقر ار است 
به‌زودی تر کیب هر دو دارو تجویز شود و این برای 
بیماران‌مبتلابه سرطان سینه, خبر بسیار خوب و 
خوشحال کننده‌ای خواهد بود. 


کشف آلزایمر قبل از آلزایمر 

در آلزایمر هم درست مثل سرطان, تشخیص 
به‌موقع یعنی پیش از اینکه خیلی دير شسود می تواند 
برای‌بیمار نتایج شگفت انگیزی داشته باشد. 
دو آزمایش خون که جداگانه در مراکز تحقیقی 
متفاوتی بررسی شدهاند این قابلیت رادارند که با 
دقت بسیار زیاد تشخیص دهند که فر د مبتلا به 
ضعف ادراکی خفیف یا1٤1‏ آیا در مراحل 
اولیه آلزایمر یاانواع دیگر زوال عقل قرار 
دارد یا خیر. ضعف ادراکی -شناختی خفیف 
که بیشتر در سالمندان دیده‌می شود علائمی 
شبیه به الزایمر دارد ولی شدت ان به حدی 
نرسیده که بتوان آلزایمر راتشخیص‌داد.این 
بیماران فر اموشکار می‌شوند. در حرف زدن 
مشکلاتی دارند. تمر کز کافی ندارند و در 
مکانهای آشناءموقعیت خود راگم می کنند ۱ 
و خلاصه مشکلات متعددی دارند. E.‏ 
محققان‌دانشگاههای آمربکاو الان ا 
پس از انجام تحقیقات گوناگ ون موفق 
شده‌اند از این | زمایشهای خون بهر هببر ند. 
EEE‏ 1 
عقل رنج می‌بر ند و برای بسیاری از آنهاء زوال عقل 
TT N N‏ 
چنین آزمایشی»یک کشف و گام بز رگ برای 
این بیماران وهمچنین دنیای علم وپزشکی است 
وبه یزشکان و محققان این امکان رامی‌ دهد 
کهباتشخیص به‌موقع از طریق بهبود سبک 
زند گی» دارو و مراقبتهای بهداشتی وپزشکی 
برنامه‌ریزی شده.روند پیشرفت بیماری 
را اهسته‌تر کند. ازمایش محققان المانی 
مراحل بررسی‌های کلینیکی خود راپشت سر 
گذاشته و بعد از انجام چند تحقیق تکمیلی 
قرار است به طور گسترده‌از آن استفاده شود. 


مغز راجوان می‌کنیم 

سار ۱ ۷سالهای که سی از سه دعر ده 
بود موفق شد دوباره راه بر ود. محققان دانشکده 
پزشکی دانشگاه کالیفر نیااعلام کرده‌اند که در 
۸ بیمار سکته‌ای که داوطلب شدهبودند در 
این تحقیق شر کت کنند. پس از تزریق سلولهای 
بنیادی به بخشهای | سیب دیده مغز علائم بهبود 
ماهد فد کر کری اسر کسورت ان 
تیم تحقیقاتی می گوید بااینکه می دانند تعداد افراد 
شر کت کننده در آزمایش بسیار کم بود و هنوز به 
تحقیقات تکمیلی برای یقین صد در صد نیاز است. 
باز هم از مشاهده‌اینکه هشت نفر از داوطلبان بهبود 
کامل پیدا کر دند بسیار شگفت زده شدیم. نکته 
جالب توجه دیگر اینکه. این روش درمانی صر فا 
برای‌بیمارانی کار برد دارد که از سکته آنهاشش 
ال مس ما ور 
درمات اس اتف سر ای رانا 
کم سن و سال تبدیل می کند تخود مغز خودش را 
از نوبسازد. کاری که تا کنون غیر ممکن بود. محققان 
عقیده دارن د این روش درمانی برای بیماران مبتلا 
به آلزایمر پار کینسون و همچنین بیماران اسکلر وز 
جانبی آمیوتروفیک یاهمان ای‌الاس مفید است. 
نیک ولاس بولی س, جراح مغز و اعصاب و محقق 
دانشگاه‌اموری‌می گوید: درست است که‌این 
تحقیق روی تعداد انگشت شماری انجام شده ولی 


مارابه این يقین رسانده که نتایج فوق‌العاده‌ای در 
انتظار این بیماران و 


جنگ با میکروبهای بیمارستانی 

وقتی قرار است مدتی در بیمارستان بمانیم 
یکی ازتگرانی‌های‌مااین است که مباداپیمار تر 
میکر وبهادر گوشهو کنار بیمارستان رشد ونمو 
خر ا ریا ا ست حصوض اا دد 
محققان المانی موفق به تولید ماده‌ای‌شده‌اند که 
را ک ھی ردان وا کس اا وسک ی 


را راه‌می‌ان_دازد تاپات وژن یاعامل تولیدبیماری را 
شتا ساب کد وبرای ازن ردن آن انش‌نادی 
بسازد. محققان امید وارند که این یافته جدید. راه 
را برای تولید وا کسن‌های ارزان و موثر و همچنین 
داروهای مفید برای از بین بر دن میکر وب سی. 


دیفیسیل باز کند. 


میگرن و درمان نوری 

محققان‌دانشگاه‌هارواردپس ازانجام تحقیق‌های 
متعدد به این نتیجه رسیدهاند که نور ملایم سبز 
رنگ می‌تواند دردهای میگرنی را کم کند. شاید 
شماهم شنیده باشید که نور باعث تشدید دردهای 
میگرنی می‌شود. بله درست است. نورهای آبی. 
سفید قر مز و کهر بایی رنگ این دردهاراتشدید 
سبز به این فکر افتاده‌اند که نوعی عینک آفتابی 
دفع کند و فقط موج نور سبز رابگیر د. محققان متوجه 
شده‌اند نور سبز بر عکس بقیه نورهاء نه تنها باعث 
سردردبیشتر بیمار ان مبتلابه میگر ن نمی شود که 
کشف مهمتر بعد ی این بود که فهمید ند شدت کمتر 
این نور تأثیر بیشتر ی در کاهش دردبیماران داشت. 
این عینکها طوری‌نیست که شما همه چیز راسبز 
ببینید. کارش این است که امواج نوری مضر رادفع 


درمان با برق 

محققان در آزمایشهای خود به عصب 
وا کوس‌یعنی‌عصب دهم یاهر یک از دو 
دستگاه گوارش می ر وند. جریان الکتریکی 
سپس به این نتیجه رسیدند که تهییج 
عصب وا گوس به‌طور قابل ملاحظه‌ای درد 
3 رابهبود می‌بحشد و ورم بیمار ان رماتیسم 

ار تریت روماتوئیدیار ما تیسم مفصلی. 
درد و ورم مفاصل می‌ شود و در طولانی مدت. 
تخریب مفاصل رابه دنبال دارد. رماتیسم مفصلی 
بیماری شایعی است که فقط در ارویا نز دیک به سه 
میلیون نفر را در گیر کر ده است. محققان امیدوارند 
بااین روش درمانی.هم به بیماران بر ای‌بهبود اوضاع 
کمک شود و هم با قرار دادن روش جدید و موثر در 
اختیار سیستم بهداشت و سلامت. در هزینه درمان 
صر فه‌جویی شود و روش‌های در مانی مناسب‌تر و 
گرچه این روش درمانی به طور خاص بر ای بیماران 
مبتلا به رماتیسم مفصلی ابداع شده اما ب رای بیماران 
مبتلا به پار کینسون و آلزایمر هم فوایدی دارد. 
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و ۲۷ 
7 ۳ 


حکیها 


۵ 


۰ مال واا د ای ان دار ند 


که محتاج 


یمان ګر دند 


|خانم بهاره شیروانی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


سوال: ب_اسلام خدمت شمامشاور مسئولیت 
پذ پر.بنده مادر دختری ۱۱ساله هستم که‌سعی 
کرده‌ام هميشه در مسایل تربیتی فرزندم کوتاهی 
نکنم ودر حال حاضر بزر گتری مشکلی که‌با آن 
روبروهستم,خریدهای‌ناتمام اوست.موضوعی که‌ما 
تصور می کر د یم به مرور زمان وبادانستن آنکه ما پول 
برای خرید هر چیزی نداریم رفع خواهد شد اما این 
چنین نشد و وقتی پایمان را از خانه بیر ون می گذاريم. 
او هر چیزی را که می‌بیند می خواهد به نحوی که وقتی 
بااوب رای خرید می‌رویم. گاهی با گر یه و زاری‌اورا 
از فروشگاه بیر ون می‌آوریم. 
حال تقاضادار یم راهنمایی‌مان کنید بااین‌مشکل 
که بسیار برای ما ناراحت کننده است چه کنیم؟ 
سینا-ع -رضوانشهر 


کو د کم ز باده خواه است 

پاسسخ:با سلام به شمامادر مهربان معمولاً 
دردوران کود کی بچه‌هاجیزهای زیادی رادر 
اطر اف خود می‌بینند وچون برای بار اول بسیاری 
از آنه اراتجربه می کنند.پس طبیعی است که 
برایشان بسیار جالب باشد وبیشتر وقتهادر خواست 
می کنند که جیزهایی که می‌بینند خر بداری کنند 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
درس یرس دس 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
"| مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


کود نهر چیزی رامی‌خواهد 


وید اشته باشند.مثلاً کودک مادر ظول روز با 
اگهی‌های مختلف تلویزیونی و یا ویترینهای جذاب 
مغازه‌هاروبرومی‌ش ود و نتیجه این است که«آن 
رامی‌خواهم»اما مامی‌توانیم به آنها یاد دهیم که با 
نگاه کردن به چیزهای زیبا.بدون احساس تملک از 
آنها لذت‌ببرند. 


ی _داه‌حل‌ها: ‏ " 


با کود ک خود درباره خرید وچیزهایی که 
قرار است بخر ید صحبت کنید. 

زمانی که قرار است با فر زند تان به خرید بروید 
از قبل به اوبگویید که قراراست به کجابروید.همین 
طور بگویید که قرار است چه چیزهایی بخریم و چه 
خرید خانه به فر وشگاه می‌ ر ویم و شاید یک خوراکی 
هم برای شما بخریم ولی امروز برای خرید اسباب 
بازی به فروشگاه نمی‌رویم و وقتی در فروشگاه 
کودک شما اسباب بازی را می‌خواهد بدون اینکه 
عصبانی شوید به او بگویید خیلی اسباب بازی 
قشنگی است ولی امروز برای خرید آن نیامده‌ایم 
ولی یادم می‌ماند که این رادوست داری و بعد اگر 
شرایطش پیش امد برایت خواهم خرید. 

گریه و داد و فریاد او رانادیده بگیر ید.اگر 
با وجود صحبتهایی که با او قبل از خرید انجام دادید 
بازهم اصراربه خرید دارد و گریه می کند.باز هم 
در کمال آرامش گریهاورانادیده‌بگیرید و تکرار 
کنید که امروز برای خرید اسباب بازی نیامده‌ایم 
ولی بعد | برایت می‌خرم. 

اعتماد کود ک خود راجلب کنید.اگر به 
کود ک خود می‌گویید که بعدا آن اسباب بازی یا 
چیزی را که خواسته بر ایش می‌خرید. حتما به قول 
خود عمل کنید و در این ده نزدیک ان رابرایش 
خریده و یاد آوری کنید که همان طور که قول دادم 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 

ترک اعتیاد 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
را 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


ام روزاین اسباب بازی رابرایت خریدم.به این 
ترتیب کود ک شما به تدریج به شما اعتماد می کند 
و راحت‌تر ارام می‌شود و پس از چند بار که شما به 
قولتان عمل کنید به شمااعتماد می کند ومی داند که 
قرار نیست که مثلاآن اسباب بازی را اصلانداشته 
باشد بلکه فعلاً زمان خرید آن‌نیست وشمابعداً 
حتماً آن را می‌خرید.(البته اگر کود کتان چیزی را 
می‌خواه د که شمااز نظر مالی قادر به خریدش 
نیستید باز هم با کود ک خود صحبت کنید که چون 
این اسباب بازی خیلی گران است می‌توانم چیزی 
شبیه به آن رابعد | برایت بخرم.) 

7 علاقه و احساس فرزند خود را به چیزهای 
زیبا تصدیق کنید. مثلاً بگویید:وای چه بازی جالبی 
است. به نظرم باید خیلی جالب باشد و در ادامه 
بدون سرزنش کردن به کود کتان بگویید که امروز 
آن‌رانمی‌خرید وروز دیگری آن راحتماً برایش 
خواهد خرید. 

از چیزهایی که کود کتان می‌خواهد داشته 
باشید فهر ست تهیه کنید واگر در زمان خرید چند 
چیزراخواست به او بگویید که آن رابه فهرست 
چیزهایی که دوست داری اضافه می کنم و در 
دفعات بعدی خرید برایت می‌خرم. 

/سعی کنیدبه‌فرزندخودنگویید که‌ما آنقدر 
پول نداریم که مثلاً برای تواین کفش رابخریم.این 
حرف این معنی رادارد که اگر می توانستید حتی 
کفشهای صد هزار تومانی‌هم برایش می خریدید.در 
مقابل حرفی بزنید که در مورد مدیریت پول چیزی 
به فرزندتان یاد دهد. مثل اینکه بگویید:عزیزم این 
کفشهاخیلی قشنگ هستند اما ما نمی خواهیم صد 
هزار تومان برای خرید کفش پول بدهیم.وقتی که 
می شود بانصف این پول کفشی خرید.به این صورت 
کود ک شمایاد می گیر د که حتی زمانی هم که از نظر 
مالی مشکلی وجود ندارد قر ار نیست هر چیزی را 
و به هر قیمتی بخرید. 


خانم مهدبه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 

مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره ا یک ۰ نبا ها از 
ساعت 1۰ ا ۱۳ 


راز سلامتی 


اگر وعده غذایی سنگین میل کنید. سریع غذا بخورید و یا غذایی 
سرشار از چربی بخورید. دچار حالت پف کرد گی یا پری می‌شوید که 


ریرج کی این مدب ر یراید 


هستند امااگر همواره چنین حالتی دار ید با پزشک صحبت کنید. 
همچنین برای جلو گیری از نفخ غذاهایی‌هست که می توانند کمکتان 


اصلا جالب نیست. بسیاری از پف کرد گی‌ها و نفخ‌ها موقت و بی خطر کنند و می‌خواهیم در این مطلب آنهارابه شمامعرفی کنیم: 


زنجبیل 

زنجبیل یکی از درمان‌های شناخته شده برای 
بهبود ناراحتی معده است که جهت درمان نفخ و یف 
کرد گی نیز به کار می‌رود. ز نجبیل به‌هضم غذا کمک 
می کند و از تعداد زیادی ناراحتی‌های معده از جمله 
حالت تهوع و نفخ نیز پیشگیری می کند. همچنین 
می‌توانید از شیرینی زنجبیلی. چای ز نجبیل يا اضافه 
کردن مستقیم زنجبیل تازه به ماست و غذاهای 
سرخ کرده استفاده کنید. 

مارچوبه 

در حالی که ادرار را دفع می‌کنید. نفخ را هم 
از بین ببرید. مارچوبه حاوی پروبیوتیک است 
که باکتری‌های خوب سیستم گوارش را حمایت 

۳ 

اگردچار نفخ‌شده‌باشیم اب‌بنوشیم؟ ۷ 
بله. اما از مصرف نوشیدنی‌های گازدار 
پرهیز کنید چون هم نفخ را بدتر می کند 
و هم موجب مشکلات معده می‌شوند. اب 
آشامیدنی کمک می کند همه چیز از بدنتان 


رازخرر اواج 


۷خورش آلواسفناج یکی از غذاهای پر خاصیت 
است که تسا ای رای کب سا 
گوارشی دارند بسیار مفید است. این خورش به 
دلیل دارا بودن مقدار زیادی اسفناج باعث تقویت 
مک ۱ 

"۷ اسفناج خاصیت انتی‌اکسیدانی دارد و 


خارج شود. حتی می‌توانید به آبی که می‌نوشید 
قطعات خیار. پرتقال یا لیمو اضافه کنید تا طعم 
دار شود. 

کرفس 

جویدن کرفس درست مانند ورزش برای 
فک است اما روی از بین بردن نفختان نیز تاثیر 
دارد. کرفس را می‌توان به عنوان نیروی کمکی 
هضم استفاده کرد تا گاز روده را کنترل کند. چون 
مواد شیمیابی دارد که احتباس مایعات را کاهش 
می‌دهد. 

شیر بادام 

برخی از ما نمی‌توانیم لبنیات را تحمل کنیم و 
دلیلش هم مشکلی است که در هضم لا کتوز داریم. 
اما نوع گیاهی لبنیات مانند شیر بادام. می‌تواند 
_ جایگزین مناسبی باشد تا دیگر دچار نفخ 


f “=‏ نشوید. قند با لاکتوز موجود در شیر 


۳ می‌تواند باعث نفخ و درد شود . 
کفیر و ماست 
اگر با مصرف لبنیات مشکلی ندارید 
گفیر را که یک نوع تخمیر شده‌از شیر است 
و البته ماست را امتحان کنید. هر دو حاوی 
پروبیوتیک هستند که برای شکم. بدن و نفخ 
مات کی انیا کته بای خر 
درون روده را بهبود می‌دهند که باعث می‌شود 
عملکرد سیستم گوارش بهتر شود. 


دارای مقدار زیادی بت کاروتن و ویتامین سی و ای 
است. همچنین این سبزی پر خاصیت منبعی غنی 
از فولیک‌اسید و اهن است و به همین دلیل برای 
در اسفناج استفاده کنیم توجه داشته باشید آب 


خیار 

خیار از بیرون ترد و در داخل ۹۶ درصد از 
آب تشکیل شده است. این پای ثابت سالادها به 
خارج کردن ورم و نفخ از بدن کمک می کند. خیار 
همچنین حاوی فیبر است که به نرم‌تر کار کردن 
سر ار گیگ ایس تا مان 
سالاد استفاده‌نکنید. بلکه آن رابه عنوان ميان وعده 
و در ساندویچ‌ها نیز به کار بگیرید. 

گوجه فرنگی 

گوجه فر نگی برای از بین بردن نفخ و ورم بسیار 
اه اوی یر اا ا ف 
که به متعادل ساختن سطح سدیم در پذن کمک 
می کند. در نتیجه وزن آب بدن کاهش می‌یابد. 

رازیانه 

این سبزی مدیترانه ای را به خاطر طعم شبیه 
به شیرین بیانش می شناسند. دفعه بعد که شکمتان 
دچار نفخ و ورم شد دانه‌هایش را بخورید یا چای 
راز بانه بنوشید. تحقیقات نشان داده راز بانه در کنار 
فواید بسیارش به کاهش گاز و ورم بسیار کمک 

تقیام 

وقتی دچار نفخ هستید یک فنجان دمنوش 
نعناع در کنار شامتان بنوشید. چای نعناع گزینه 
ای عالی برای شروع یک وعده است و گوارش را 

بهبود می‌دهد. نعناع یک گیاه درمانی است 

که براي بسیاری از مشکلانت گوارشی از 
۱ جمله ورم و نفخ معده به کار می‌رود . 


> این خورش 
اا ا 
وهمراه‌با ان دوغ يا 
لبنيات در جذب 
اهن و فولیک 
اسید اختلال ایجاد 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


مرد جوان آشفته حال بود. 
از همان لحظهای که‌وارداتاق 
مدد کاری شد فهمیدم به شدت 
اضطراب‌دارد.به‌او گفتم اگرشرایط 
مناسبی ندارد.می‌تواندبرود. | 
گفت که اتفاقاً برعکس می‌خواهد 
صحبت کند. شاید حرفهایش به 
گوش بعضی از اقوامش بر سد. 

شرایط روحی و روانی | 
نامناسبش باعث شده‌بود تا حتی 
موهای اشفته‌اش بکشد و يا ته 
ریش صورتش را اصلاح کند. ته 
ریشی که پوست افتاب خوردهو 
سوخته‌اش را تیره‌تر از آنجه بود نشان می‌داد. 

قد وقامت کوتاهش وقتی نشست. مچاله و در هم 
رفته‌تر شد. همان ابتدامتو جه شدم حتی یک دندان 
هم ندارد. تعجب کردم چون شاید فقط سی سال 
داشت. اما همه دندانهایش را کشبده بود. اولین 
سوالم در همین مورد بود. جرا دندان نداری؟ 

مرد آهی از ته دل کشید و گفت: 

_خانواد گی و ارتی دندانهایمان زود خراب 
می‌شود. آمامن یک سال ونیم بود که تریاک مصرف 
می کردم و آن‌هم مزیدبر علت شد ودندانهايم زودتر 
خراب شد. مجبور شدم همه را بکشم. می‌خواستم 
دن‌دان مصنوعی بگذارم که این اتفاق افتاد و پایم به 
زندان و حبس کشید و دهانم بی‌دندان ماند. 

لبته این تنهاسختی زند گی‌ام نبوده. اصلاً از وقتی 
چشم باز کردم سختی کشیدم و خوشی ندیدم.این 
هم آخروعاقبتم.من که حتی‌پایم به کلانتری‌نر سیده 

د سر از زندان در اوردم. حالا اخر و عاقبتم چه 
شود خدامی داند. گاهی می گویم کاش هیچ وقت به 
تهران نمی آمدم و در همان شهر کوچک خودمان 
در خراسان می ماندم.اماقسمت هر کس یک چیز 
است.انگار چه بخواهیم و چه نخواهیم سر نوشت کار 
خودش رامی کند و گرنه چرابین خواهر وبرادرهایم 
من‌باید به این روز گر فتار می‌شدم؟ ما که از یک پدر 
ومادرم بودیم و دریک خانواده‌بز رگ شده‌بودیم. 
پنج برادر ویک خواهرم مثل بقیه مر دم زند گی 
می کنند و من به این روز گار گر فتار شدم. 

پدر و مادرم اصالتا اهل یکی از شهرهای کوچک 
استان خر اسان بودند. من هم همانجا به دنیا امدم. 


۰ 0 اطلاعات کی 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


این هفته: ندامتگاه مرکزی ورامین 


Ey,‏ .من بجه 
سوم خانواده بودم. برای کمک به خانواده‌ام از همان 
وبه خدمت رفتم. البته شاید خیلی خوش شانس 
بودم که هم محل |موزش و هم محل خدمتم همان 
شهر کوچک خودمان بود. یک سال از خدمتم 
برای خانواده‌ای که هنوز بجه‌های کوجک داشت 
خیلی سخت بود. 
خدمتم که تمام شد در یک کار خانه لواشک سازی 
هم آنجا کار گر بود. از طریق یکی از اقوامش که با 
من همکار بود. بیشتر بااو اشناشدم واحساس 
کردم خیلی به او علاقه‌مند شده‌ام. مثل خودم از 
و و تمس زر 
هیچ مسأله‌ای برگزار شد وبعد از تعیین ۱۴ ۲سکه 
به عنوان مهریه ماعقد کردیم 

مه و سیر یکی ییم. 
حقوق کار خانه لواشک سازی. خوب نبود و چون من 
زند گیر ااداره کر د.من‌قبل اسر بازی‌درريخته گری 
کار می کر دم. به این کار وارد بودم و می‌دانستم اگر 
به تهران بیایم و در یک کار گاه ريخته گری کار کنم. 
خیلی بیشتر حقوق می گیرم. همسرم هم موافق بود 
و به این تر تیب از شهر ستان خودمان روانه تهران 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت و یا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


هر دوی ما مقصر بو د یم 


شدیم.البته نه خود تهرآن. 
کار خانه و کار گاه ريخته گری 
زياد وجود دارد. 

خانه کوجکی اجاره کردم 
یک ریخته گری کار پیدا کردم 
و مشغول شدم. زند گیمان بد 
نبود. چر خ روز گار می‌چر خید. 
گاهی به دلخواه گاهی‌هم نه.اما 

7 ۱ زن بدی نبود. بساز بود. قانع 

_ | بود.زن‌زندگی‌بود.اماخوب 
گاهی کارهایی ھم می کرد که 
ا .یکی از اخلاق‌های 
بداواین بود که بدون‌اینکه به من بگوید به خانه 
در وهمسایه‌یادوست و آشنامی‌رفت.مثلاً من از 
سر کار برمی گشتم ومی‌دیدم او خانه نیست. بعد 
می آمد و می گفت خانه فلان همسایه بوده.این کار 
دعوا و مشاجره کردیم. اما او می گفت حوصله‌اش 
در خانه سر می رود و به خانه همسایه می‌رود. فکر 
می کند. دو سال بعد از از دواجمان صاحب بچه 
که بچه‌مان پا گرفت وبیرون می‌رفت.از آن موقع 
دعوابااین و آن‌هم به "پابیرونی اش اضافه شد. 
هر روز سر هر چیزی با مر دم دع وا و مرافعه راه 
می‌انداخت. همه از او ناراحت بودند. هر روز که من 
که دیروز خانم شمابا ما دعوا کرده و فحش و ناسا 
داده. همسرم عصبی و بددهن بود. زود از کوره به 
در می‌رفت و به مردم بد و بیراه می گفت و فحاشی 
می کر د. من اصلا این کارش رادوست نداشتم.بارها 
به خاطر همین موضوع با هم دعوا کر دیم و متاسفانه 
همان رفتار خودش ادامه می‌داد. حتی مجبور شدم 
موضوع را به پدرخانمم بگویم تا شاید او دخترش 
لجباز و حرف گوش نکن بوده.بااین حال بااو صحبت 


کر د واز او خواست تابه حرف من که شوهرش هستم 
گوش کند. ولی فایده‌ای نداشت. دست اخر هم پدر 
خانمم گفت چاره‌ای نیست. حالا که او با شر ایط تو 
کنار نمی | ید تو با اخلاق او بساز. به هر حال هر کس 
بدی و خوبی‌هایی دارد. اخلاق زن تو هم اینجوری 
است اما من هم نمی توانستم تحمل کنم که خسته 
دوساعت بعد بیاید و بگوید خانه همسایه بوده یا 
برای خرید بیرون بروم و مردم سر راهم را بگیر ند و 
بگویند زنت به خاطر بچه با ما دعوا کرده و به مرده 
و زنده ما فحش داده. 

کار به جایی رسید که دوس ال قبل آورفت و 
مهریه‌اش رابه اجراگذاشت و تقاضای طلاق کر د. 
من هم خسته شده بودم. گفتم اگر خودش راضی 
زند گی کنیم.همین فشارهای عصبی باعث شد تا 
من به تریاک روبیاورم.من که تاقبل از آن‌حتی 
سیگار هم نمی کشیدم. یک روز یکی از دوستانم که 
از شهر ستان | مده بود بر ای خداحافظی به خانه من 
آمد .او تریاک مصرف می کرد . وقتی دید من جقدر 
ناراحت وافسردهام پیشنهاد داد که تریاک بکشم. 
من‌هم اصلا مقاومتی نکردم وقبول کردم وبعداز 
آن هر هفته حداقل سه -چهار بار تریاک مصرف 
می کردم. دندانهايم که خراب بود. خرابتر شد و 
مجبور شدم در ٩‏ ۲ سالگی همه رابکشم تا دندان 
توفانی در زند گی‌ام به پا شد. 

ماجرااز خرید یک پراید شروع شد. کمی پس 
انداز داشتم و تصمیم گرفتم با آن یک ماشین بخرم 
تاهم وسیله زیر پایمان باشد و هم پولم الکی یک 
یا قولنامه همر آهم باشد تاپلاک تهرآن بز نند یااینکه 
چون عجله داشتم و روز پنج شنبه. اخر وقت اداری 
بود. ماشین را به نام برادرم پلا ک زدم و گفتم بعد 


بے 


(این مددجو(البته اگربپذیریم که همه 
حرفهایش بی کم و کاست واقعیت و درست بوده 
و سخنی رابه خلاف نگفته)در صحبت هایش به 
این مسأله‌اشاره‌دا شت که همسرش از اوحرف 
شنوی نداشت و یکبار هم به همین خاطر تا پای طلاق 
پیش رفتند اما با پادرمیانی عموی همسرش موضوع 
فیصله یافت. شاید ا گر همان موقع مددجوی ماءاز 
عموی همسرش و چند ریش سفید دیگر فامیل از 


نام برادرت زدی؟ هرچه برايش توضیح دادم که 
فقط پلااک ماشسین فرص شدههمسرم اراد د 
برایاینکه روحیه‌مان بهتر شود چند روزی رفتیم 
شهرستان. قصدم این بود بعد که بر گشتیم در یک 

چند روز بعد. یک روز صبح وقتی از شیفت شب 
محل کار به خانه بر گشتم همسرم شروع کرد به 
نق زدن که چراماشین را به نام بر ادرت زدی؟ چرا 
نمی‌روی آن را به نام خودت نمی کنی ؟ 

سس مان را ای تا ارت نا 
داده‌بودند که آن حرفها را بگوید. حالا شما خودتان 
رابگذارید جای من خسته و کوفته, بعد از یک شب 
کار کردن به خانه بيایید و یک نفر مدام نق بزند و کچ 
خلقی کند و حر فهای بی ربط بگوید. من تحمل کر دم. 
تحمل کردم. حرفی نزدم چون سر صبح بود و مرد م 
خواب بودند. تااینکه همسرم شروع به فحاشی کرد 
و به پدرم فحش داد. 

دیگرتتوانس تم تحمل کنم. هر کس دیگری هم 
جای من بود تحمل نمی کرد که کسی به پدرش که 
دستش از دنیا کوتاه است فحاشی کند. عصبانی 
شدم واو رازدم. دو تا کشیده به او زدم و با چوبی که 
اسباب بازی بچه‌ام بود. چند ضر به به پایش زدم بعد 
هم بدون آنکه صبحانه بخورم رفتم گوشه‌ای و دراز 
کشیدم. اما قبل از اینکه خوابم ببرد. همسرم مبلغی 
پول از من گرفت تا برود و گوشت بخرد. 

بع داز آن خوابم برد. تااینکه باسر وصدای 
بچه‌از خواب بیدار شدم.دیدم‌همسرم گوشت 
ریدو ود حالباک کردن کوفتتهاست هام 
تلویزیون روشن کرده‌بود و داشت برنامه تلویزیون 
نگاه‌می کر د.همسرم که متوجه شد بیدار شده‌ام. 
گوشتهارابه | شسپزخانه برد تابشوید وهمانطور 
زیر لب غر می‌زد و بعد شروع کرد به تهدید کردن 
که خودم رامی کشم و خودم راخلاص می کنم.و 
از این حرفهاء من یک لحظه نگاهم رااز تلویزیون 
برداشتم وصور تم رابه سمت | شپز خانه چر خاند م 
وهمزمان دیدم همسرم چاقو رابالا برد وبه شکم 
خودش فرو کرد!دیگر نفهمی دم چه کار می کنم. 
پریدم به سمت اشپزخانه. همسرم خودش چاقو را 
از شکمش بیرون کشید و داخل سینک ظرفشویی 
انداخت.من انقدر دست وپایم را گم کر ده‌بودم که 
فکرم نر سید به اور ژانس زنگ بزنم. سر یع اوراداخل 


جمله پدر ومادر همسر ش می خواست در جلسه‌ای 
مشکل انهارابه صورت ریشه‌ای حل کنند و یابه 
مشاور خانواده در داد گاه مر اجعه می کرد و از آنها 
کمک می‌خواست. امر وز خودش و همسرش به این 
سرنوشت تلخ دچار نمی‌شدند . متاسفانه سر سری 
گرفتن مشکلات میان زن ومرد در یک خانواده و 
رآ ا ا راد یرم ی 
یک زند گی پر تتش باشد .مد دجویی که‌امروز شش 
ماه است به خاطر مر گ همسرش در زندان تحمل 
کیفر می کند.ا گر شش ماه وقت صرف کر ده‌بود تا 


E ST‏ ویه مصرت 
بیمارستان محل خودمان حر کت کردم.تانزدیک 
بیمارستان همسرم هشیار بود ومر تب می گفت سرم 
گیج می ر ود.امابه بیمارستان که رسیدیم. از هوش 
رفت.متاسفانه‌بیمارستان | نجاهمسرم راپذیرش 
نکر دند و مجبور شدم‌اورابه یک بیمارستان دیگر 
ببرم. آنهاهمسرم رابستری کر دند و بلافاصله هم 
به کلانتری زنگ زدند. همزمان با | مدن مامورها. 
من‌هم به برادرم زنگ زدم.او آمد وبچه رابرد. 
مرااز کلانتری | نجابه یاسگاه فر ستادند. یک شب 
بازداشت بودم.بعد مرابه آ گاهی بر دند وبازجویی 
شدم,دوباره‌به بازداشتگاه بر دند. یک شب دیگر 
هم بازداشتگاه بودم. انجا فهمیدم همسرم رابه 
بیمارستان شهرری منتقل کر ده‌اند. روز بعد مرا 
به داد گاه بردند و قاضی مرا آزاد کرد و گفت برو 
به همسرت برس. من همان روز اول رفتم هزینه 
بیمارستان را تسویه کردم. روز بعد ماشینم را 
فروختم. خواهر خانمم گفت یک میلیون تومان پول 
داروداده پول او رادادم و گفتم هر چقدرلازم باشد 
هزینه می کنم تا او زنده بماند. غروب بر گشتم خانه 
تاحمام کنم.هنوز به خانه نرسیده‌بودم که بر ادرم 
زنگ زد و گفت باید بروم کلانتری. همراه برادرم به 
کلانتری رفتم. آنجا به من گفتند همسرم که در کما 
بوده فوت کرده و بعد هم مرا به زندان فرستادند. 
چند روز بعد خانواده‌همسرم بچه را گرفتند و بردند 
والان شش ماه‌است بچه راندیده‌ام و خبری از او 
ندارم. درحالیکه خدامی‌داند من همسرم رانکشتم. 
خوشبختانه در کالبد شکافی مشخص شده که ضر به 
راخودش زدهو کاملاً خودزنی بوده چاقو راهم برای 
انگشت نگاری و پیدا کر دن اثر انگشت برده‌اند.اگر 
جواب آن‌هم بیاید.بی گناهی من ثابت می‌شود. من و 
همسرم اختلاف داشتیم یم.مثل خیلی از زن و شوهر هاء 
اماهیچ وقت اختلافمان آنقدر نبود که بخواهم اورا 
بکشم. مطمئن هستم او هم نمی خواست خودش را 
بکشد. فقط می‌خواست مرا تهدید کند و بترساند. 
اما نادانسته» خودش را کشت و مراهم اینطور دچار 
مشکل کرد و بچه‌ام هم دربه‌در شد. هر دو ما مقصر 
بودیم.شاید بهتر بود ازهم جدامی‌شدیم تا کار به 
اینجا نمی کشید. طلاق خوب نیست اما گاهی تنها 
راه نجات آدمها از یک زند گی پر از دعوا و فحاشی 
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مشکل رفتاری خودش وهمسرش رابا مر اجعه به 
مشاور خانواده حل کند و یاحتی در صورت نیاز از 
پزشکان اعصاب و روان کمک بخواهد. حتماالان 
در شرایط بهتری زند گی می کر دند.متاسفانه این 
کم اهمیتی به مسائل زند گی, نه تنها در قشر کم 
سواد وبی‌سواد که حتی در بین اقشار تحصیلکر ده 
هم به طرز آشکاری خودنمایی می کند. .ءشایداین 
وظیفه رسانه‌ها-خصوصاّصدا و سیماست -تابا 
برنامه ریزی وبالابردن سطح آ گاهی مردم قدمی 
در جهت حل این معضل بردارد.) 
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کیانا نصرت‌زاده 


از زند گی‌ام هر چه بخواهم بگویم مطمئنم لعن و نفرینم می کند ولی خب من 
هم جزیی از این جامعه هستم که کمتر صدای آدمهایی مثل من را می‌شنوید. 

شانزده‌سالم بود که برای اولین‌ بار جیب بری کر دم.بله من یک دزد بودم. 
دزدی که موبایل مردم را کش می‌رفتم یا کیف پول آقایان رامی‌زدم و حتی کم 
کم توانستم ضبط صوت ماشین بدزدم و از این حرفها... 

بیست ساله که شدم حساپی توی‌اين کار حر فه‌ای بودم.پدرم کار گر ساده‌ای 
بود که هفت بچه قد و نیم قد داشت. وقتی من یاز ده سالم بود به رحمت خدا 
رفت. ما هم ول شدیم. 

هر کس باید یک جوری گلیم خودش رااز آب می کشید و من هم میان بر 
زدم وافتادم توی این داستان‌ها. اما رفیق‌هایم همیشه بهم هشد ار می‌دادند 
وسوسه شوم و به سرقت‌های بزر گتر تن بدهم. چون ریز نقش بودم و چابک یک 
وقت‌هایی بهم پیش‌نهاد می شد که در نقشه‌های دزدی بز ر گتری شر کت کنم 
ولی من شهامتش رانداشتم و همیشه ته دلم منتظر روزی بودم که کار و کاسبی 
پیدا کنم و از دزدی دست بردارم. هر دفعه می گفتم این اخرین بار است اما جه 
مضحک بود و ساده لوحانه. 

شبها با رفیقم توی کوچه‌های بالای شهر پر سه می‌زدیم و ماشین‌ها را وارسی 
می کر دیم. 

یکی دوب ار هم نزد یک بود گیر بیفتیم ولی همین چابکی من به در دم خور د و 
دررفتم.تااینکه یک شب وقتی مغلا داشتیم توی کوچه‌ها قدم می‌زدیم ديدم 
توی یک ماشین چند جعبه شیرینی هست. نیمه‌های شب بود و به ناصر گفتم 
بیاحد اقل شکممان راپر کنیم. شیشه ماشین را شکستیم و یکی از جعبه‌ها را 
برداشتیم ودر رفتیم. ماشین بر خلاف تصور مادزد گیر نداشت و هیچ صدایی 
بلند نشد. چند خیابان ان طرفتر من و ناصر با کلی خنده و شوخی جعبه را باز 
کردیم که شیرینی بخوریم. تازه متوجه شدیم توی جعبه به جای شیرینی 
چه چه می کرد ولی من از وقتی پدرم فوت کر ده بود بوی حلوا حالم رآبهم می‌زد. 
انگار پدرم همان جابالا ی سرم ایستاده‌بود... شب بدی بود. باحال خیلی بهم 
ریختهای به خانه آمدم.روز بعد هم هن_وزانگار بوی آن حلواتوی دماغم بود. 
شب بعد ناصر آمد سراغم و گفت رفیق نمی آبی برویم گشتی بزنیم؟ گفتم نه 
حال‌ندارم...دوروز بعداز آن شب سوار موتورم شدم ورفتم به‌همان کوچه. 
دیدم حجله و بساط ختم به راه است. سرم را پایین انداختم و رفتم تو... تازه 
فهمیدم ختم یک پسر ده ساله است. پسر بچه‌ای که تصادف کرده بود و ر 
ناگهانی‌اش همه را داغدار کرد. تازه فهمیدم که چرا ان حلوااینقدر حال مرابد 
کر ده‌بود. | نقدر نشستم که همه رفتند. بعد رفتم پیش پدر آن پسر بچه واورا 


شب بدی بود. با حال خیلی بهم ریخته‌ای به خانه آمدم. 
روز بعد هم هنوز انگار بوی ان حلوا توی دماغم بود 


شکسته آن ماشین رآبدهم. اصلاً تلفن کن به پلیس و مرالو بده. 
انگار دیگر خودم هم از این وضع خسته شده بودم. مد تها بود که این وضع 
داشت داغونم می کرد. اسان نیست دست به کاری بزنی که خودت هم 
می‌دانی چه گناه بزرگی است...مرد به همه حرفهايم گوش داد بعد دستی به 
سرم کشید ومرابرد پیش همسرش. ماجر ارابرای او تعریف کرد زن به جای 
اینکه از دست من عصبانی شود خیره نگاهم کرد و گفت همین جا بمان. 
تادیر وقت ماندم. منتظر بودم پلیس بیاید و مرا با خودش ببرد. اما وقتی 
مهمانها رفتند زن و مرد که در عزای پسر ده ساله شان سياه پوش بودند سوال 
وجوابهایشان راشروع کر دند. از همه چیز پر سیدند. بعد زن گفت که مدد کار 
اجتماعی است و اگر او نتواند برای من کاری بکند هیچ کس نمی تواند. 
اشنایی من با این خانواده از همان شب شروع شد. از من خواستند بعد از 
مراسم در تمیز کردن خانه به آنها کمک کنم. بعد مرد مرا برد پیش یکی از 
سه ماه بدون حقوق کار کردم. بعد کم کم حقوق گرفتم. 
زد ی درستی دارم. همه ان روزهای سیاه و شرم اور راهر روز برای خودم 


از:ا.ح.دری 
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نعمتهای بشری هستند. در گفتار پیش رو به تبیین و تشریح آنان می‌پر دازيم: 


قدر جوانی پیش از پیری 

دوران‌جوانی یکی از بهترین وپرارج‌ترین 
فرصتهای ثمربخش در طول زند گی است که 
متاسفانه. اکثر جوانان قدر و منزلت ان رانمی‌دانند 
واگ رهم متوجه اهمیت آن شوند.درست وقتی 
است که آن رااز دست داده‌اند. اولیای گرامی 
اسلا جوانی رایکی از نعمت‌های پرارج الهی و از 
سر مایه‌های بزر گ سعادت می‌دانند و همواره در 
فرمایشات گهر بارشان به آن‌اشاره کر ده‌اند.برای 
نمونه امیرالمومنین (ع) در حدیثی می‌فر ماید: 

دوچیزاست که‌قدر ومنز لتشانر آنمی‌شناسند 
مگر کسی که آن دو رااز دست داده باشد. یکی 
جوانی که فرصت شکوفا شدن ذهن و عقل انسان 
است و دیگری تندرستی است. 

رسول اکرم (ص) نیز در آهمیت جوأنی فر مود: 

"در قیامت هیچ بنده‌ای قد م از قدم برنمی‌دارد 
تابه این پر سشها پاسخ دهد. اول اینکه عمرش را 
در چه کاری فانی کرده است؟" 

دوم,جوانی اش راچگونه ودر چهراه تمام 
کرده واگر آنرادر طاعت الهی بسر برده, خوش 
به سعاد تش. 

از این حدیث به خوبی درک می‌شود که اسلام 
تاچهاندازه‌به جوانی وارزش آن توجه دارد و 
این سرمایه عظیم در پیشگاه و محضر خداوند به 
اندازه‌ای مهم است که روز حساب از صاحبش سوال 
می قود کا ها مرت رات 

قدر رو تمندی پیش از فقر 

یکی دیگر از نعمتهای ارزشمندی که خداوند در 
اختیار انسان قرار داده اموال و ثروتش است که در 
اختیار دارد. البته بايد توجه کرد که آدمی در کسب 
ثروت نباید به بیماری و حرص و ولع دچار شود و از 
این رو است که امیرالمومنین (ع) می‌فر ماید: 

هر کس به در آمدی که‌به کفاف زند گی‌اش 
ساز گار باشد. کتفا کند. از پریشانی فکری رها 
شده وبدین وسیله آسایش خاطر خود را فراهم 


ساخته است. 
در حدیث دیگری از پیامبر اکرم (ص) نقل است 


ثروتمندی چه نعمت خوبی است از طرف 
خداوند. به شسرط آنکه در کسب آن حلالی حرام 
نشود و در راه رضای خدا هزینه شود. " 

حمزه بن حمران می گوید: مردی از وضع روحی 
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و اخلاقی خود به حضرت صادق (ع) شکایت کرد 
که در طلب مال می‌رود و ثروت به دست می آورد. 
ولی قانع نمی شود و نفس حریصش با او به منازعه 
برمی‌خیزد ومال بیشتری طلب می کند. سپس 
گفت: به من چیزی بیاموزید که در اصلاح خویش 
منتفع شوم. حضرت در جوأب فر مود: 

اگربه کفاف زند گی‌اتاکتفا کنی. کمترین 
مال دنیابی‌نیازت می کند واگر اکتفانکنی تمام 
تروت جهان نمی تواند توراغنی وبی‌نیاز سازد. 
حضرت سپس در جمله دوم فرمود: پی‌نیازی را 
غنیمت بدان قبل از آنکه فقیر شوی. 

یعنی‌هم در مصرف مواظب باش وهم از ثر وتهای 
خود برای فر دای فقر و بیجار گی خود استفاده کن و 
برای خود جیزی را ذخیره آخرت کن. 

قدر دانستن فراغت بال 

رسولاکرم(ص) در مور د قدر دانستن فراغت 
و ازادی فکر قبل از دغدغه‌ه او مشغولیات 
می‌فر ماید: در ایام زند گی شمالحظاتی فر امی رسد 
که در معرض نسیم حیات بخش الهی قر ار می گیرید 
و فرصت مناسبی به دست می آورید. بکوشید از ان 
فر صت‌ها استفاده کنید و خوبشتن رادر مسیر فیض 
الهی قر ار دهید. 

یخی زره ناماد تفای سروس 
محکم کاری راسوال کرد. حضرت در جواب فر مود: 
"حزم عبارت است از این که انسان مومن فرصت 
خیر را پیش از آنکه از بین بر ود مغتنم بشمارد وبه 
قدر ممکن در استفاده از آن تسریع نماید. " 

دانستن قدر سلامتی 

ازدیگر نعمتهای مهم وباارزشی که در اختیار 
انسان قرار دارد سلامتی جسم و جان است که ادمی 
وظیفه دار د در حفظ آن کوشا باشد. از این رو از امام 
صادق(ع) نقل است که فرمود: سلامتی خود را 
قدر بدانید پیش از آنکه در بستر بیماری بیفتید 
و بدانید که سلامتی در رس همه نعمتهای الهی 
است. " 

امام رضا(ع) نیز در حدیشی آموزنده فر مود: 
"سلامتی گوهری است دراختیار شما که اگر 
در حفظ آن نکوشید درحالی از کف شمامی رود 
که حسرت آن رامی‌خورید. پس بالذتهاو 
سر گرمی‌های حلال ومشروع در جهت تقویت 
سلامتی خود کوشش کنید وا این راه خود رابه 
خدای خود نزدیک سازید. " 
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سوّال:من حوالی هستم کهداخانوادهام زند کی 
می کنم ددر م خمس ور کاتش رانمی بر دازد. 
حنی خانه‌ای رادامال ردبوی ساخته است و 
حرام بودن غذایی که در خانه می خورم 
آاشکار است. باتو جه به اینکه نمی توانم از 
خانوادهام حداشوم.امیدوارم تکشف مر ادر 
ابن‌باره ان فرمایید. 

پاسخ: بر فرض که یقین داشته باشید که اموال 
خود رانمی پر دازد. لا زمه‌اش یقین به حرمت 
جیزی که او مصرف می کند و یا اموال وی که 
حرمت این اموال پیدانکر ده‌اید. استفاده‌از ان 
بودن آنچه از اموال او مصرف می کنید. داشته 
باشید. استفادهاز آن بر ای شما ار نیست مگر 
شماء حر جی باشد که در این صورت استفاده از 
ضامن مال دیگران که در اموال مورد مصرف 
شما وجود دارد. هستید. 


دانستن قدر زند گی قبل از مر کت 
فضیلت وافتخاری که بهد ست می | ید درسایه‌همین 
گفت که آنهااز یک نصف روز عمر خود استفاده 
کر دند و توانستند خود رابه خدای خود نزدیکتر 
نکنید که متضرر خواهید شد "ویا در حدیثی از 

" همه وقت زند گی مومن مشغول تحصیل 
رضای خداوند است. " 

از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که عمر 
و زند گی گوهر گرانبهایی است که‌ارزشمندتر از آن 
جیزی نیست بنابر این باید ان راشناخت وبه ان 
اهمیت دادوازهر کاری که موجب اتلاف واز بین 
رفتن این نعمت ارزشمند می‌شود. دوری کرد. 
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ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


بالاخره نیکی شش ماه 

مرخصی‌اش رادر ایران سپری 
کرد و من هم درست در همان 
زمان ایسرآن بودم و مراسم عقد 
و عروسی سریع برگسزار شد 


به خواستگاری هر دختری که می‌رفتم 
شرایطی وجود داشت که جواب همه دختر ها را 
منفی‌می کرد _ 

زند گی‌بامن کار اسانی‌نبود. کدام دختر 
حاضر می‌شد بامردی ازدواج کند که یک 
وقت‌هایی شش ماه‌از خانه دور بود؟ از ان مهمتر 
اینکه باید با مادر آن مرد زند گی می کر د! 

می دانستم که این وضعیت چندان خوشایند 
کسی نبود. من آفسر کشتی بودم و یک وقت‌هایی 


در پیچ و خم دادگاه 


7 ک ۱ گ زند گی ما 
سود سررها ر 
مادرم می‌گفت عسروس باید آنقدر جهیزیه بیاورد که 


خانه رای ر کند. خانواده سوکل هم اعتراض داش تند که 
عرو سی درس الن خیلسی معمولسی دارد بر گزار می‌شود 


از همه جر و بحث‌ها و بگو مگوها خسته شده‌ام. 
این‌بار که گفت طلاق‌می‌خواهم گفتم باشد: 
تمامش کنیم برای همه بهتر است. 

چهار سال است که از زند گی‌ام هیچ نفهمیده 
ویک روز خوش ندیده‌ام.هر روز دعواوبحث و 
قهر و آشتی. آخر این زند گی به جه درد می‌خورد؟ 
که سوگل قهر کرد و به خانه مادرش رفت طلاق 
می گرفتیم. برای او هم بهتر بود. بهترین سالهای 
زندگی‌مان را در جنگی بی‌پایان تلف کردیم. 

وقتی به خواستگاری سو گل رفتم به نظرم 
همه جوره می توانست همسر ايده الى باشد. هم 
زیبابود وهم تحصیلکر ده. هر دو خانواده‌هم از 


کر ۳ 
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ماههاروی دریا می‌ماندم. سنم از سی هم گذشته 
بود وهنوز نتوانسته بودم همسری پیدا کنم. دیگر 
به خواستگاری دختری نمی‌رفتم و قبل از هر چیز 
پیغام می‌فر ستادم که وضعیت زند گی بامن چه 
خواهد بود و همین شرایط باعث می شد که خود م 
به خواستگاری نروم. 

اما هميشه در روی یک پاشنه نمی چر خد. در 
پزشک یک کشتی تفر یحی در ارویابود. درد دل 


بستگان دورمان سوگل رامعرفی کر د. بعد از 
چند جلسه معاشرت نامزد شدیم و بعد عقد و 
عروسی...البته به این سانی که می گویم نبود. از 
همان ابتداسر خرید عروسی و بر گزاری مر اسم 
عر وسی‌هاهمین حر فهاهست بعد کم کم همه چیز 
درست می‌شود. 

مادرم می گفت عروس باید آنقدر جهیزیه 
بی‌اورد که خان ه را پر کند. خانواده سو گل هم 
اعتر اض داشتند که عروسی در سالن خیلی 
معمولی دارد بر گزار می‌ شود و چرالباس عروس 
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هر دوی ماباز شد.اوهم زاین که نمی توانست 
زند گی متداولی داشته باشد ناراحت بود. من هم 
با آب وتاب داستانهای خواستگاری‌های ناموفق 
خودم رابرایش تعریف کردم و کلی خندیدیم و 
درانتها خیلی عمیق توانستیم زند گی همدیگر را 
تحلیل کنیم واین شروع آشنایی من بانیکی بود. 
e‏ 
شد و نامه نگاری‌های ما نزدیک به دو سال ادامه 
داشت. یک وقت‌هایی نیکی ماهها در اقیانوس 


و بقیه تدار کات به اندازه کافی شکیل و ابر ومند 


نیست. 

خلاصه از هر دری بگ ومگومی‌شنیدم. 
نمی‌دانستم چه باید بکنم فقط آرزو می کردم این 
روزها هر چه زودتر تمام شود و ما برویم سر خانه 
و زند گیمان. 


اطلس بودومن در اقیانوس هند. هر دوبه دور 
از خانواده و خشکی روی دریای بی‌پایان روزها 
نزدیکی ماشد. گاهی قرارمی گذ اشتیم در بندر ویا 
جزیرهدرنقاط دور ونزدیک همدیگر رایبينيم اما 
این دیدارها خیلی کوتاه‌و کم بود. ما از طریق نامه 
آنقدر به هم نزدیک شده بودیم که در همین نامه 
نگاری‌ها از او خواستگاری کردم و او بدون هیچ 
وقفه‌ای جواب مثبت داد اما نمی‌دانستیم کجاو 
چگونه باید زند گیمان راشروع کنیم.موضوع را 
به مادرم گفتم واو با دلواپسی به من گفت که این 
امیدوار بودم چون ما از خیلی جهات شبیه هم 
بودیم.بالا خره‌نیکی شش ماه مر خصی اش رادر 
ایران بودم ومراسم عقد وعروسی سریع بر گزار 
سفرسه‌ماهه رفتم ونیکی بایک کشتی کروزرفث 

در این فاصله ما همدیگر رادر دبی و سنگاپور 
وبمبتی ملاق ات می کردیم اما خانه وزند گی 
مشتر کی نداشتیم. از راه دور بهم خبر داد که 
بارداراست وبرای‌اولین بار من ونیکی حس 
کر دیم نمی‌شود این روال را ادامه داد. نیکی هفت 
ماهه بود که به تهران آمد. با مادرم زند گی کرد تا 


اما تصورم کاملاً واهی بود. 

بعد از تمام شدن عروسی رفت و آمدهاشروع 
شد وروزی نبود که در حاشیه‌این مد و شدها 
حرف و حدیثی پیش نیاید. مادرم اعتقاد داشت 
سو گل خودش رابرای ما می‌گیرد. سوگل هم 
اعتراض می کرد که خانواده من زخم زبان‌های 
بدی به اومی زنند. از طر فی پدر و مادر سو گل مدام 
در زند گی مادخالت می کر دند و من این وسط 
می اندم که باید کدامشان‌راراضی نگه دارم. 
حقیقت این بود که دو خانواده نسبت به هم جبهه 
گر فته بودند و به دل هم نمی نشس‌تند. سو گل هم 
سخت تحت تأثیر مادرش بود.مادر و خواهر من 
هم کوتاه‌نمی آمدند و این وسط فقط زند گی ما 
بود که داشت باتم ام قوت مقاومت می کرد که 
سرپابماند. سو گل قهر می کر د وبعد ازچند هفته 
برمی گشت خانه. چند ماه با خانواده‌من قهر بودیم 
بعد به بهانه عید آشتی می کر دیم.بعد من کج خلق 
می‌شدم و می‌رفتم تو لاک خودم و خلاصه حتی 
یک روز بی دردسر نداشتیم. 

کم کم اتفاقی ناگوارتر افتاد. من وس وگل 
روز به روزاز هم بیشتر فاصله می گر فتیم. هر 
دوی‌ماا زاین وضع خسته شده‌بودیم. سس وگل 
به تنهایی به خانه فامیل و دوستانش می‌رفت و 
من ‌هم به تنهایی به مادرم سر می زدم ورفت و 


من یک ماه بعد از تولد بچه به تهران آمدم. 

دوسهماهی باهم بودیم. بز رگ شدن بچه‌ام 
رالحظه به لحظه می‌ دی دم و لذت می‌بر دم. اما 
متأسفانه باید می‌رفتم. نیکی هم به خاطر بچه 
دیگر به دریاهانرفت. کاری در اطر اف تهران 
پیدا کرد و مشغول به کار شد. اما می‌دانستم با 
روحیه‌ای که اودارد شهر شلوغ و پر ترافیکی مثل 
تهران روحیه‌اش رآ بهم می‌ریزد. 

دخترم دو ساله بود که برای اولین بار همراه 
مادرش به کشتی من آمدند. دخترمان بادریا 
اشتی بود وانگار مثل پدر ومادرش دوری‌از 
شهرهای پر هیاهو را می‌پسندید. 
بالاخره وقتی دخترم هفت ساله شد من کاری در 
اداره کشتیرانی گر فتم و دیگر به سفر نر فتم. نیکی 
هم مطب خودش راداشت. در کنار مادرم زند گی 
ارامی داشتیم و خودمان‌ هم باور نمی کر دیم که 
یک روز اینطوری دل از دریا بکنیم. 
نیکی زند گی خوبی دارم و حس می کنم در کل 
دنیا فقط نیکی بود که می‌توانست با من زند گی 
کند وحتی شاید من هم تنهامر دی بودم که 
می‌توانستم روحیه او رادرک کنم. خوشحالم که 
این شانس راداشتم تا نیمه گم شده خودم رادر 
کنارم داشته باشم. 


آمد می کر دم. همه اینها باعث شد رابطه ماسرد 
وحشت می کر دند.از مادر وی در من گرفته تا 
خانواده سو گل هیچ کدام راضی به جدایی نبودند. 
البته هیچ تلاشی هم برای بهبود وضع نمی کر دند 
اما طلاق هم خوشایندش ان نبود. هر وقت کار به 
جاهای باریک می رسید یکی پادر میانی می کر د. 
اما تا کی می‌شد این زند گی نیم بند راادامه‌داد؟ 
زند گی که از روز اول پایه‌هايش سفت نشده بود 
و مهری در دل هم نداشتیم. 

دست آخر یک بار که سو گل باز قهر کرد و به 
شروط گذاشت. گفتم نه واوهم در جواب گفت 
پس طلاق می‌خواهم و من هم قبول کردم. 

هر دو خانواده‌در شوک هستند.حتی خود 
قوام پیدا کردن این زند گی کمک کنند حالا با 
چهارسال کافی بودبرای این که حداقل من و 
سو گل بخواهیم به این وضع سر و سامان بدهیم که 
پانمی گیر ند... 


4 ۳ 


سید میثم پناهی مهین سادات پناهی 


ره م 
اطلاعات کل سارو ۳۷۳۹ 


شکوفه های‌زند گی 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


سس ی 2 


مردم‌مهربان کره شمالی که از صبح زود روزشان را آغاز می کردندبه امیداینکه اتفاقی پیشبینینشدهزند گیشان رادرهم نیز 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
com‏ تا 


۶ ت 


۲ 


درکره‌شمالی محتاط با شر ۳۳۳ 


خون جوانان در رگهای رهبر کره شمالی 
وقتی به بیجینگ(یکن) رسیدم. از طرف 
نمایند گی | ژانس مسافر تی که من در تور کره‌شمالی 
انها ثبت‌نام کرده‌بودم. ایمیلی دریافت کردم. انها 
در ان‌ایمیل یکسری‌قوانین و مقر رات رایاد اوری 
کرده‌بودند:اجازه نداشتم بدون راهنماهیچ جا 
بگردم. همراه‌داشتن لپ‌تاپ, تلفن همراه دوربین 
عکس بد ون‌اجازه ر آهنماها یا مقامات مسئول قدغن 
بود. تمام عکسهایم کنترل می‌شد و در صورت دیدن 
موردی مشکوک.عکس پاک ودوربینم ضبط 
ا اال کاملا مشخص بود که 
قرار بود چه سفر دلپذ یری داشته باشم! 
ضمنآبه من هشدار | کید داده‌بودند 
که حق ندارم درباره تاریخ. سیاست 
یا مسائل حساسیت برانگیز اینچنینی 
حرفی بزنم زیر ممکن بود چیزهایی 
که‌در کشورم به‌ من | موخته بودند 
ومن باصحبت درباره آنهاء فقط جو 
دلشان نمی خواهد با بیان این حر فها؛ 
شرایطی پیش بیاید که ناچار شوند 


۳/۸ ۰ ۹۵ الاعات کل 


ااا 


میهمان را آ زرده کنند.واقعاً تهدید محتر مانه‌ای 
بود. بااین شرایط موافق نب ودم ولی انتقاد از رژیم 
و مقاماتش کار من نبود وبه من هیچ ارتباطی 
نداشت. من یک انسان عادی عاشق سفر بودم که 
می‌خواستم برای گشت و گذار ودلایل دیگری 
که داشتم. به کشورهای مختلف سفر کنم و مدتی 
دراین کشورها بمانم. گشت ,و گذار در سرزميین 
کره‌شمالی آداب ورسوم خودش راداشت شت.برای 
بازدید وادای احترام به جسد مومیایی کیم ایل 
0 
رفتم. قبلاً در کتابی خوانده بودم که کیم ایل سونگ 


دوستم دنیس کسی که‌اگراورادر این سفرنداشتم می‌دانم بسیاری از مشکلات مرااز پای در می ورد 


شمال این شبه جزیره توسط شوروی, جمهوری 
دمو کراتیک خلق کره شمالی را تاسیس کرد. او 
که خود رارهبر همیشگی این کش ور تازه تاسیس 
می دانست. به عنوان متحد استالین مدعی حکومت 
بر کل شبه جزیره بود برای همین به کره جنوبی 
حمله کرد. کیم تانز دیکی‌های ستول هم پیش رفت 
اما آمریکابا کره‌جنوبی متحد شد وجلوپیشروی 
کرہ مال را گرفت: کے ایل سونگ هم با امضاق 
معاهده‌ای به رهبری سرزمین خود یعنی کره‌شمالی 
اکتفا کر د و امپراتوری عجیب. منز وی و مرموزی را 
تشکیل داد. کیم ایل سونگ عقیده داشت هرچه 
کشوررهای دیگر از کشورش کمتر بدانند,بهتر است 
وسر ز شین آمشست بتر یحو هک داشت برای 
همین بخصوص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروری.ار تباط مردم کره شمالی با دنیای بیرون 
هام OS‏ 
از فروپاشی شوروی فقط با کشورهای سوسیالیستی 
ار تباط داشتند که آن هم بعد از شور وی تمام شد وبه 
یکی دو کشور مثل کوبامحدود شد.در باره‌بنیانگذار 
کره شمالی چیزهای دیگری هم شنیده و خوانده 
بودم که برخی از آنها برایم باور کردنی نبودند .مثلا 
شایع کر ده بودند که "خون جوانهای کره‌ای را به او 
تیه دند زیر ا عقوو ا ای سرا 
عمر خواهد کرد وجاودانه‌می‌شود. بنیانگذار کره 
شمالی در ۸۴سالگی‌سکته کرد ومرد.جسدش را 
مومیایی کر دند وامروز در قصر کومسوسان است. 
ومن خواستم آن راببینم. 

وقتی وارد کاخ شدم» به من گفتند برای ادای 
احترام به رهبر فقید کره شمالی باید پیراهن رسمی 
بقه‌دار بپوشم و کراوات بزنم و نمی‌توانم با این تیپ 
و قیافه مسخره و غیررسمی وارد شوم! قبل از ورود 
به کره‌شمالی خودم رابرای خیلی چیزها | ماده کر ده 
بودماماانتظار این یکی رانداشتم.به پوشیدن‌پی راهن 
رسمی و کراوات علاقه زیادی نداشتم از طر فی هیچ 
علاقه‌ای نداشتم برای‌ادای احتر ام به یک نفر.لباس 
بخرم و به زور آن رابپوشم. دوستم دنیس برایم 
یک کراوات هد یه | ورده‌بودامامطمئن 
نبودم این کراوات با تیشرت چند رنگ 
و گشاد من جور دربياید.به من‌اجازه 
ندادندباتیشرت به رهبر کرهش مالی 
ادای احترام کنم. تاجار بیراهنی خر ید م 
وقتی می‌خواستم لند کروزی کرایه کنم 
ارا ار ان رت 
بزنم. ناچار شدم تیشرت مخصوص 
موسسه کرایه اتومبیل رابپوشم و 
کلاه آنه اراسرم بگ‌ذارمواین برایم 
خیلی عجیب وغیر متعارف بود.لباسی 
1۱ 


جمهوری دمو کراتیک خلق کره‌در آن جلوه خاصی 
داشست.ومن با آن وافعاً مشکل داشتم.اگر خاطره 
مشکل من دقیقاً از جه زمانی شدت گرفت. 


و 

در فرود گاه پکن منتظر بودیم تاهواپیما به مقصد 
کال نرهاز کد اما کر ی قصد دات امن را 
به دردسر جدی نیندازد. از جایش تکان نخور د. با 
دوست عزیزم دنیس درباره 0۳۸۸و تمام مسائل 
ومشکلات احتمالی در کرد شمالی حرف می‌زدیم 
که ناگهان بدون اينکه به عواقب کارش فکر کند. 
از کیف دستی‌اش یک صفحه کامل از وال استریت 
ژورنال بیرون آورد و آن رابه من داد تادر پرواز 
بیکار نباشم و مطالعه کنم. تیتر مقاله می گفت کره 
شسمالی به زودی سقوط خواهد کرد. عکس بزرگی 
از کیم ایل سونگ. رهبر فقید و گرانقدر کره شمالی 
در آن خودنمایی می کرد. یقین داشتم اگر این مقاله 
رادست من ببینند. فاجعه‌ای به بار می اید. منتظر 
فرصتی بودم تأبلایی سرش بیاورم. به محض اینکه 
روی صندلی هواپیما نشسستم. تیتر و عکس رآ پاره 
کردم روزنامه را تا کردم تا محتویاتش مشخص 
نشود. زیر چشمی به اطر افم نگاهی اند اختم بعد همه 
راروی صندلی خالی کنارم گذاشتم. 

شاید چندان هم بیراه نباشد اگر 


بکویم که من در موقم تا دب | 3 
دب 


وقت آدم خوش‌شانسی نبوده‌ام. آقایی 
که در صندلی کنار بنجره نشسته بود. ۶ 
روزنامه راقاپید وبا خشم به طرف من 
حمله‌ور شد.اولین چیزی که از این آقای 
خشمگین به چشمم امد لباسش بود. 
پیرآهن سفید استین کوتاه کراوات و 
رک شرا رورس 
مار رای درل کر ال ۱ 
وپاسپورتی که روی پاش بود. ثابت 
می کرد که اواز سرویس دیپلماتیک 
است... بیجار ه شد ه بودم... اقای دولتی 


وقتی بدون دیدن نمایشگردوربین سعی کردم تانمایی از داخل متروی کره رانشان بدهم 


جوری به من براق شده‌بود وبه زبان کره‌ای تند 
تند چیزهایی می گفت که‌انگار مجرم گر فته است. 
ناگهان یکی از قوانین ر فتار در جمهوری دمو کر اتیک 
خلق کره‌رابه یاد اوردم:ه ر گز عکس رهبر بزرگ 
را تاء يا پار ه نکن اجازه نداری صفحه‌ای را که عکس 
رهبر بز رگ در آن چاپ شده‌چروک کنی. هر کدام 
ممکن راانجام دادم. صفحه روزنامه و عکس رهبر 
کره‌شمالی راازاو گرفتم.تاجایی که می‌توانستم و 
در توان داشتم. صاف کردم سپس ان رالای کتابم 
گذاشتم و کتاب رابااحترام ولبخند به ان اقا تحویل 
دادم. آ قای مقام رسمی با تاسف سر تکان می‌داد و به 
کره‌ای غلیظ چیزهایی می گفت. چند ثانیه بعد آتش 
کشیدم و خداراشکر کردم که غائله ختم به خير شده 
داده‌بود. هواییما بلند شد و به سوی کره شمالی راه 
افتاد. آن آقاهم کتاب راروی‌همان صندلی خالی 
گذاشت ودر ارامش به خوابی عمیق فرورفت. 


ورودآمریکایی‌هابه‌کره شمالی ممنوع بود 
ولی من باناباوری‌ویزایش راگرفتم ووارد 
این کشور عجیب.مرموز.منزوی‌وزیباشدم 


۳۳۳۲۲ 
تصویری که با ترس آن را شکار کردم تا بتوانم بخشی از فضای سبز زیبای پایتخت کره رانشان بدهم 


مردان حاضر در مزارعی فوق‌العاده زیبا و چشم‌نواز که به سختی حاضر شدند تاعکسی از آنها گرفته شود 


وقتی مطمتن شدم واقعاً خواب است. در ار تفاع 
۲هزار پایی بر فراز دریای چین جنوبی,روزنامه 
رابرداشتم وباعجله به طرف توالت رفتم و آن را 
نیست و نابود کردم. به همین راحتی! 
باجیزهایی که درباره کر ه شمالی شنیده 
بودم.انتظار نداشتم در این سر زمین از مدرنیته و 
آسایش خبری باشد ولی بر خلاف انتظار باسر زمین 
متفاوتی روبرو شدم. شهرهای کره شمالی بسیار 
تمیز و مدرن بودند و معماری فوق‌العاده‌ای داشتند. 
هزاران درخت خیابانهارامر ز بندی کر ده‌بودند. 
مزرعه‌های زیبا وچشم نواز واقعاً تصاویری رویایی 
خلق کرده‌بودند.دریایتخت بیش از ۴۰بار ک 
بز رگ و زیبا وجود داشت و آنطور که شنیدم.میزان 
سرانه فضای سبز به‌ازای هر نفر در پایتخت کره 
شسمالی بیشتر از تمام پایتخت‌های دنیاست.جالب 
اینکه خانه‌های متعلق به افراد رژيم بااصدها درخت 
از خانه همسایه کناری جداشده بود. 
سیستم متروی پیونگ یانگ هم برایم واقعاً 
جالب بود.این مترو که عمیق ترین متروی دنیاست. 
درعمق ۱۱۰متری زمین قرار دارد. احداث این 
تونل در زیر رودخانه تئه‌دونگ حادثه‌ساز هم بود و 
بیش از ۱۰۰ کار گر جان خود رااز دست دادند. این 
آنهاهیچ اشاره‌ای ندار د واز ویژگی‌هاو 
1 اصطلاحات‌انقلاب کر هگر فته‌شد ه‌است. 
طراحی مترو در کره شمالی بر گرفته از 
شبکه مترو کشورهای کمونیستی مثل 
مسکواست وعمیق بودن و فاصله زیاد 
ایستگاههاازهم.ازویژگی‌های‌مشت رک 
آنهاست. یک ویژگی مشترک دیگر هم 
دارند و آن هنر رئالیسم اجتماعی است. 
متروپیونگ یانگ موزه‌تاریخ نیز هست. 
درمتروهای کره شسمالی هیچ تبیغ و 
پوستری دیده نمی شود و فقط عکس 
رهبر کره شمالی در جای جای آن به 
ا 


ادامه دارد 


4 


م 


یف کسی که د ۱ 


ی خو 


د احتر ام قائ است. از گ ند د یگ ان در امان است 


9 هز ی لانکت فلو 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


دده بازد 


"مثل شیرینی خامه‌ای داستان تازه‌ای است‌از مصطفی بیان ؛ نویسنده جوان و خوش 
قر یحه که با روایتی شفاف بر پایه چند محور معنایی و تفکر برانگیز نوشته شده است.ایجاز 
در کاربرد زبان داستانی به لطف خلاقیت و نو گرایی مصطفی بیان "در این داستان که 
عنوانی طعنه آمیز دارد. تخیل خواننده را برمی‌انگیزد تا سطرهای نانوشته را هم بخواند. 


بایک جعبه پر از شیرینی‌های خامه‌ای بر 
می گردم خانه و کلیدهایم را کنار زیر سیگاری 
می‌اندازم.شیرینی‌هارامی گذارم توی یخچال.روی 
کل ی کم سرگاز کال ات و راء 
می کند تاسیگاری روشن کنم. گاهی سنتور می‌زنم. 
سنتور رااز پدربز رگ پدری‌ام به ارث بر ده‌ام. 
سنتور پدربز رگ برای من مانند "صندوق عهد ؛ 
قداست و اهمیت زیادی دارد. انگار ارامشی از 
جانب پدربز رگ به من منتقل می کند. برای همین 
سنتور رابا خودم همه جا می‌برم. 

چند ماهی است صدای سنتورم رانشنیده‌ام. 


انیس سعدی -اهواز 


۰4 


سا 

سر نشتکی 

TT 
می فر وختم. فصل به فصل نوع فروشم فرق می کرد.‎ 
فروش خوبی نداشتم اما غیرتم اجازه نمی‌داد به‎ 
ااه ای ا را‎ 
دعوام شده بود.می‌دانستم که تقصیر من بوده. اما‎ 
انداختم.عزیز.مادرم.همیشه‌به‌من‌می گفت: هیچی‎ 
که‌نداشته‌باشی یه زبون درازداری... عذاب‌وجدان‎ 
گر فتم.رفتم آن طرف خیابان که با تلفن کارتی زنگ‎ 
بهش بزنم واز دلش در بیاورم اما کسی تلفن راجواب‎ 
نمی داد. یادم افتاد که توی دیوانه بازی‌هام وسط‎ 
می‌شدم و داشتم برمی گن 2 پای بساطم که اتفاق‎ 
افتاد...من مردم..اول تصادف کردم بعد روح و تنم‎ 


7 
۰ من ۵ الاعات لی 


1 


انگار اعتماد به نفسم را از دست داده‌ام. پدربزر گم 
یک بار به من گفت:"نگذ ار پیش از هر اجرااعتماد 
به نفست را از دست بدهی. اما کو گوش شنوا! 

عاشق زمستان هستم. وقتی ماشینی از خیابان 
نمی گذرد و بیرون خیلی سرد و برفی است یک 
پوست سفید روی خانه‌ها و اسفالت خیابان شکل 
می‌گی رد وتصویر آرامش بخش ف وق ‌العاده‌ای 
تشکیل می‌شود. 

عادت دارم بین روياهايم بیدار دراز بکشم. قبلا 
همه عکس‌های خانواد گی راسوزانده‌ام.عکس‌ها 
ترق و تروق کنان سوختند و آژیر حسگر آتش 


سوزی رابه صدا در آوردند که خودم فورا خردش 
کردم. 

همه دلایل زند گی نکردن راروی کاغذ 
نوشته‌ام. تصور می کنم از یک سو مغلوب کشش 
مهربانی از پرورد گار می‌شوم واز آن طرف در گیر 
باتلنگر‌های شیطان,انگار بین اعماق دری و خشکی 
گیر افتاده‌ام. 

پدربزرگ ومادربز رگ در دانش کده‌فنی باهم 
اشناشدند. انها فعالیت سیاسی خاصی نداشتند 
بغیر از شر کت در سخنر انی‌های دانشگاه. آشنایی 
پدربز رگ بامادربز رگ هم دریکی از همین 


"انیس‌سعدی نو یسنده‌بااستعداد وجستجو گر معناءبانوشتن پنج گام معلق‌سر گشتگی " 
بانوعی نو گرایی.دست به تجربه‌ای تازه در شکار موضوع وبه کار بستن شکل و ساختاری 
نه چندان متعارف زده است. بحر ان هویت. سوء تفاهم سر گشتگی ذهنی واحساس گناه؛ 
کم دای است که انیس سعدی کوشیده است در روایتی‌چندتکه 
از نظر گاه‌متفاوت چند ادم در گیر در یک اتفاق"؛به قالب داستان بکشد. انیس سعدی " 
بیست و سه ساله است و دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع. 


از هم جدا شدند. آن تلفن‌های مشکوک به من ربط 
داشت نه به فرزانه. کاش می شد به فر زانه گفت که 
من مقصرم. ولی... 

فرزانه: 

مد ا سس را 
زنگ خورد. وقتی گوشی رابرداشتم. کسی حرف 
نزدومن‌هم قطع کردم. از اتاق که بیرون رفتم 
آمددنبالم و گفت: "کی بود؟ چراهول شدی از 
اتاق بیرون زدی؟ ‏ بعد بامشت هی زد توی سر و 
صورتم. هرچی قسم خوردم که نمی‌دونم کی بود. 
گوشش بدهکار نبود. انگار دیوانه شده‌بود. تلفن را 
برداشت وبرت کرد توی حیاط.عز یز سر و صدار | 
شنید و آمد که پادر میانی کند که احمد گفت: "من 
از صب تابوق سگ جون می کنم که این خانم راحت 
زند گی کنه اونوقت معلوم نیس پای تلفن با کی پیس 
پیس می کنه‌اعزیز, من دیگه غیر تم اجازه نمیده 


این زن هر غلطی دلش می خواد بکنه... باید زنده 
به گورش کنم... عزیز از هوچی گری‌های احمد 
خبر داشت اما مرا کتک خورده و گریان گوشه اتاق 
مارد ۱9 
حسابی کدوم زند گی راحت!! خب. حالا که دیگر 
احمد نیست نیست.شاید م رگ او باعث شود از این جهنم 
Tl E‏ آن وضع و حال‌از خانه 

عزیز خانم : 

فرزانه نمی گذاشت آب خوش از گلوی جگر 
گوشهم پایین بر ود. آنقدر به جانش غر زد تاپسرم 
رافر ستاد سینه قبر ستان.خدانسلش رااز روی زمین 
بردارد. چشم سفید معلوم نبو د که با کی دل می داد 
و قلوه‌می گرفت.عصای پیری من را جوانم رگ کرد. 
ورپریدههر روز رنگ عوض می کند.الانم که آبغوره 
گرفته داردبرای آن کسی که زیر سر دارد نقشه 


سخنرانی‌ها اتفاق افتاده بود. بعد از در گیری‌های 
صبح شانزده آذر سال سی و دو مادربزر گم شب تا 
صبح از نگرانی نخوابید. نه خودش خوابید نه پدر 
ومادرش.صبح جلو در خوابگاه‌فریدون دوست 
صمیمی پدربز رگ رادید. فریدون تامادربزرگ 
رادید بی‌مقدمه خبر بازداشت پدربزر گ رابه او 
داد. شب.مامورن امنیتی جلو خوابگاه صدایش 
کر ده بودند و همان جا دستگیرش کردند. جشمان 
مادربز رگ سیاهی رفت. 

برای پروازی به مقصد تهران, بلیت پیش 
خرید کرده‌ام. وقتی رسیدم ماشینی کرایه می کنم 
و به دانشکده‌ای می‌روم که اولین بار پدربزرگ 
ومادربز رگم در آن‌جا باهم آشناشدند.روی 
همان صندلی خواهم نشست و همان صفحه از همان 
دفتر شسعری راخواهم خواند که پدربز رگ برای 
مادربزر گ خواند. منتظر شان خواهم ماند تا شاید 
دوباره پیدایشان کنم تا بتوانم در مسیری پا بگذ ارم 
که آنها یت سی یا ان وم لیا 
فراموشش کرده‌ام. مثل خطوط گچی تخته سیاه 
که با تخته پاک کن, پاک می شود. 

مادرم معلول شد. چون صبح چهار دی پنجاه 
وهفت یک افسر حکومت نظامی در خیابان به 
او شلیک کرده‌بود. دو سال بعد. کتابی درباره 
خاطراتش نوشت و مدتی بعد تصادفی عکسی از 
افسری که به‌او شلیک کر ده‌بود در روز نامه بیدا 
کر د. اما کتاب خاطرات او هیچ وقت منتشر نشد. 


فر زانه واحمد از بچگی باهم بزر گ شدند؛پدرش 
راضی نبو د فر زانه عروس ما بشود. همه می گفتند 
3 قسمت نیست امامن می گفتم این دو تابرای هم 
به‌دنیا آمده‌اند. می گفتن د اصرار نکن امامن گفتم 
قسمت وحکمت حالیم نیست تابالا خره فر زانه 
عروس من شد. نمی دانم چرا اصرار می کر دم؛ انگار 
جادو شده بودم. خیلی زود دانستم که فر زانه وصله 
مانبود. کاش اصرارنمی کردم.اگر انقدر پافشاری 
نمی کردم حالا احمد زنده بود... مقصر منم ؟ 


روزی که مادرم مجروح شد. من توی بدنش 
بودم.یک نطفه کوچک که محافظ جان مادرش 
شد. من عشق ورزیدن رااز پدربز رگم به ارث برده 
بودم. به هر حال ژن عشق ورزیدن از طریق پدرم 
۱ دفتر خاطرات مادربز رگم راباز می کنم.شانزده 

1 ً ۸ ۾ 

مرداد. ریچارد نیکسون معاون رئیس‌جمهوری 
آمد. این موضوع بهانه‌ای شد برای اعتراضات 
دانشجویی. سربازان به دانشگاه هجوم آوردند 9 
در دانشکده فنی, اقدام به شلیک تیر کردند. 

از داخل ساختمان دانشکده صدای تیر و 
تفنگ می آمد. دانشجویان از کفش‌هایشان جدا 
سرهم شلیک می کر دند.به دانشجویان,به فر زندان 
آن روز نیکسون به تهران آمد ود کترای افتخاری 
در رشته حقوق رااز دانشگاه تهران دریافت کرد؛ 
خیلی جالب است!؟ 

صبح روزی که به تهران رسیدم. برف بارید. 
ان شب در هتل خوابیدم.صبح فر دای آن‌روز 
به‌قنادی رفتم.دارم قناد راتماشامی کنم که 
دارد شیرینی‌هارادر یک جعبه زیبامی چیند. یک 
دسته کاغذ و یک مداد دم دستش است تاهزینه 


راننده: 

من ومادرش هر دوشاغل بودیم.شب هم که 
می رسیدیم هر دو خسته بودیم.دیگر فرصت نشد 
که درست و حسابی این بچه را تربیت وبز رگ کنیم. 
مدتها گذشت تافهمیدیم وقتی بعضی آهنگها رابا 
صدای بلند گوش می‌دهد. کمتر بهانه می گیر د و ما 
کمتر صدای جيغ‌هایش رامی‌شنیدیم. توی خانه و 
ماشین به شنیدن آهنگ باصدای بلند عادت کرد. 
آن روز هم داشت باصدای بل د همراه‌با ‏ هنگ 
می خواند که آن اتفاق افتاد. اصك نفهمیدم چی 
راازبین می‌برد. کاش دختر مان بهتر بز رگ شده 
بود.ما مقصریم... 

خانم کنار بساط: 

به جی من این طوری زل ز ده‌بود ؟ | خوب است که 
بر ورویی‌هم ندارم که آنقدر چشم مردها: مخصوصاً 
مردی مثل او برایم می‌جنبد! هی می گویند جامعه 
سالم است. سالم کجا بود! از سرطان هم گذ شته! 
ب سای ن تعهدوپاکی کجاست و آن خاصیتی که 
می گویند قدیمی‌ها همه بویی ازش بر ده بودند. هنوز 
جایی پیدا می‌شود؟ 

من واین بساط آخرین تصویر این مرد از زند گی 
بودیم؛اما من مقصر نیستم... 


جعبه شیرینی راروی آن بنویسد. 

دلم می‌خواهد بدانم روزی که پدربز رگ برای 
مادربز رگ شیرینی خامه‌ای گرفت از کدام‌قنادی 
خرید؟ کجاخورده شده؟ هیچ وقت پدربزرگ 
در مورد قنادی و شیرینی خامه‌ای در دفترش 
توصیح فاد 

پدرم در پاییز سال ۱۳۶۲ در جنگ شهید 
شد. آن موقع پدرم از الان من جوانتر بود. مادرم 
هیچ وقت چندان راجع به مهاجرت به اروپا 
حرف نمی‌زد. هر چند می‌توانستم آن رالابه لای 
خاطر اتش بخوانم. 

مر دارم بدانم در هنگام با گشت از 
تهران» به دیار خودم. چطور با مساله در ونی‌ام 
کنارمی آیم وباسنتور پدربز رگ کجامی‌روم. 
می‌خواهم به پدربزرگ, مادربز رگ, پدر ومادر 
بگویم که نامزدم در یکی از قنادی‌های آمستردام 
دارد شیرینی خامه‌ای درست می کند. می گویم 
حرفم, اشکم را در می آورد. 

انگار دارن د به‌من قدرت واعتماد به نفس 
می‌بخشند, قدرتی از جنس قدرت خودشان. 
می‌توانم آنها راببینم. می‌توانم وجود آنها رااحس 
کنم.خاطرات آنهارابر روی سنگفرش‌های 
خیابان تصور می کنم. شیرینی خامه‌ای را داخل 
دهانم می گذارم. با طعم کره پودر قند. ارد کیک 
و بارش پرف. 


×تجدید فراخوان برای 
فرستادن داستان و داستانک 

۳ E E 
#استان‌نویسی این است که هر داستان کوتاه‎ 
که می فر ستید حتی‌المقدور نباید حجمی بیشتر‎ 
از دو صفحه جایی مجله رادربر گیرد و به خود‎ 
اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان را‎ 
حتم آبرروی یک طرف کاغذ_با حفظ حداقل‎ 
یک سانتیمتر و نیم بین سطرها با خط خوانا‎ 
بنویسید يا تایپ کنید.‎ 

ضمنا می توانید داستان‌هاو داستانک ها ا 
راباقیدعبارت مربوط به مسابقه بز رگ داستان 
نویسی از طریق [[114(پست الکتر ونیک) 
له اطلاعات هفتگی بفر سید البته با فو ٤‏ 
۶ ودر نظر گرفتن فاصله لازم بین سطر ها برای 
گر ابش احتمالی. 

همراه‌باهر داستان وداستانک هم شر حی 
مختصر از ميزان تحصیلات. شغل و سابقه 
فعالیت‌هایادبی و هنری تان رابه اضافه شمار ه 
تلفن تان بفرستید. اگر مایل باشید می‌توانید یک 
قطعه عکستان راهم برای چاپ در کنار اثرتان 
e‏ 
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کسی که ہی خو 


مه 


اد استتاه د یگ ان وا تادت کند 


اوح 


آقهاه اا 


خود دور بی کند 


#ذبدلتون < 


گزارش ویژه 


بسیاری از کسانی که در ایران زند گی می‌کنند. بخصوص تهرانی‌ها که دوستدار شنیدن 
خاطرات دوران جنگ هستند شاید خبر نداشته باشند که در باغ موزه دفاع مقدس چه خبر 
است؟!پس ما در یک روز زمستانی زیبا به جای شما پا به این مکان گذاشتیم تا برای شما بگوییم E‏ 
که این باغ یک باغ معمولی نیست و وقتی پا به بخش‌های مختلف آن می گذارید به یاد صبوریهاء رادا 


گزارشی از باغ موزه دفاع مقدس 


گزارش و عکس :عباس آذرخش 


و عاشقی‌های رزمندگان می‌افتید. در واقع این نقطه یعنی حد فاصل بزر گراه شهید حقانی و بزرگراه شهید همت 


جایی است که به یکباره هیاهوی بزر گراه‌هاء به زیبایی و سکوت یک باغ بدل می‌شود که در امتداد دره‌ای به درون 
تاریخ راه می‌یاید و نت وت دفاع مقدس و مبارزه جانانه وتا ی رن آفرینی زنده می‌شود. 
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مسجد جامع خر مشهر 

- طراح این موزه سرکار خانم 
۲ مهندس نوروزی است. در ابتدای 
| ورودی موزه از ضلع شمال بز ر گراه 
" شهید حقانی با ساختمان فیروزه‌ای 
ر رنگ مسجد جامع خرمشهر 
" روبرو می‌شویم. مسجدی که در 
۱ | اندازه واقعی و شکل ورنگ اصلی 
#0 ۱ مسجد خرمشهر ساخته شده 
است. ساختمانهای اصلی موزه در 
طرفین یک رود دره واقع شده‌اند و نخستین تصویر 
چشم نواز نوع طراحی پیاده راهها و فضای سبز 
ین مجبوعه ابت دروا اا کا زاین 
بصری با فضای باز و دید افق همراه‌باشد بنابر این در 
کل مجموعه بخصوص در میانه رود دره‌هیچگاه با 
دیوارهاء درها ویاستونهایی بز رگ روبرو نمی‌شوید. 
چشمتان تابی‌نهایت میهمان افق وسیراب از آسمان 
آبی و سبزی گلها و بوته‌های زیباست. 


. شهید حقانی و بزر گراه 
شسهید همت در این دره 
زیبا به یکب‌اره حجمی از 
درختان نخل پابدار وایستاده‌در مقابل‌ساختمان 
اصلی موزه خود رامی‌نمایانند و جالباینکه یکی از 
آنها به بار نشسته و زیبایی ورنگ | ت تشی خوشه‌های 
خرمادر میان همه سر سبزی این باغ شاهکار ی از 
خلفت را به سس می ا 

وقتی تانکها سکوت اختبار می‌کنند 

در پیاده رو سمت راست و در میان سبزی 
چمنه او بلندای درختان خرما قدم به قدم ادوات 
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زرهی خودمان و 
توسط رزمند گان به 
غنیمت گر فته شده‌اند و جالب اینکه در روزهای 
خاص وبه هنگام بازدیدهای دسته جمعی این 
انها یاد اور لحظه‌های ناب دفاع مقدس باشد. 
بدنیست بدانید که ۰ ۹درصد گونه‌های گیاهی 
مسیر باغ راه‌موزه‌دفاع مقدس دارویی هستند., و شما 
در دقایقی که از مسیر باغ راه عبور می کنید می‌توانید 
گیاهانی راببینید که شاید در برهه‌ای از زمان جان 
انسآنها رااز بیماری نجات دهند البته قر ار است به 
زودی‌این گونه‌های گیاهی شناسنامه دار شوند تا 
بدانید کدام گونه مربوط به کدام بیماری است. 
اینجا روی چمن‌ها راه بروید! 
به کار رفته هم از نوع چمن اسپرت است که هر چقدر 
روی آن راه‌بروید وبدوید سالم‌می‌ماند وبدنیست 


بدانی‌داین جمن‌قابلیت بازسازی‌داردودر صورت 
آسیب دیدن به سرعت خود راترمیم می کند. 

هفت شهر عشق _ 

تالار اول موزه به نام استانه خوانده می‌ شود و 
تلفیقی است از تمدن یر بار ايران کهن با معارف غنی 
اسلامی,تالار دوم.حیرت وحقانیت و زمینه‌های 
شروع حمله دشمن بعثی به خاک ایران رانشان 
می‌دهد که از تحر کات دشمن پیش از اغاز رسمی 
جنگ توسط رژیم صدام از اسفند ۱۳۵۷ تا شهر یور 
سال ۹ در بر گیرنده ۰ تجاوز زمینی و ۱۵۰ 
تجاوز هوایی به خاک ایر ان بوده که طی این تجاوز 
۰ کیلومتر از خاک کشورمان به اشغال نیروهای 
عراقی در آمد. 
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سردترینوگرمترین قاط کشورراحس‌کنید 

یکی‌ازجالب‌ترین 
روبروی‌هم ساخته 
شدهاند و به منظور 
بیشتر بازدید کنند گان از حال و هوای جبهه و شر ایط 
رزمند گان دو سنگر سرد و گرم مشابه شرایطی که 
در جبهه‌های جنگ در طول سالهای دفاع مقدس 
وا تست 
معا کردسستاندربلندی فلا + درحه 
» ۱ زیر صفر و درست 
مقابل آن وارد 
سنگری می‌شوید 
که در گرمترین 
ت» مثلاً حوالی 


ا کات 


ت‌ 


بادان با بیش از ۵۰درجه گرماء یعنی چیزی در 


حدود ۰۰ درجه‌اختلاف آب وهوایی برای 
رزمند گانی که باید در این سرمایا گرما هوشمندانه 
حر کات دشمن رازیر نظر می گرفتند و تجربه بسیار 
خوبی است که دیدن آن رابه شما پیشنهاد می کنیم. 
ویترین نمونه هدایای مردمی از دیگر جاهای دیدنی 
این تالا است که نادهاز ان ارد کد 

تالار شهادت 

بعد از تالار چهارم که تالار آرامش نامگذاری 
شده به تالار پنجم یعنی تالار شهادت سر می زنیم. 
در این تالار ابعاد مختلف شهادت به زیبایی هر جه 
تمامتر به نمایش گذاشته شده است. پلی نمادین که 
با هزاران پلاک شناسایی مزین شده و وجود ضریح 
نمادین امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) شما 
رایکباره به عاشورای حسینی می‌برد و همچنین 


AA 


مرس 
AA‏ 
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بلاک‌های کوجه‌ه او خیابان‌ه ااز نقاط مختلف 
کشور که هر کدام به نام شهیدی مزین شده و... 
تالار ششم پیروزی 
این تالار اختصاص دار د به نحوه حمایت خارجی 
و تقویت دیکتاتور و حامیان صدام و نحوه دستگیری 
و اعدام او که در ۰ دسامرر ۰-۶ ن ۲ اتفاق افتاد. 
عبوراز دالان روزنامه‌های خار جی و انعکاس 
پیر وزی‌های رزمند گان اسلام و آزادسازی خاک 
میهن اسلامی و اسارت نیر وهای عراقی و سر انجام 
تالار هفتم. سرانجام کار 
موزه‌دفاع مقدس و ترویج فره نگ مقاومت به 
بازدید کنند گان نش آن می‌دهد. به محض ورود 
به‌اين تالار ٩‏ آیینه می‌بينیم که تصویر صندلی 
خالی حضرت امام(ره) در بالکن جماران بر روی 
انها منعکس می‌ش ود و این نکته را یاد | ور می‌شود 
که‌ایشان دیگر در میان‌مانیستند. تصاویری‌از 
حضرت امام در بیمارستان ووداع خانواده‌ایشان 
و صحنه‌هایی با شکوه از تشییع پیکر و تصاویری 
ازقرائت وصیت نامه‌امام(ره) توسط آیت ... 
خامنه‌ای در جلسه فوق‌العاده مجلس خبر گان که 
تالار پروانه‌ها 
جنبه حجمی دارد وهدف از ان‌پاسداشت مقام 
شامخ شهد او موثرین دوران دفاع مقدس است. 
دفاع مقدس به طبیعی ترین شکل ممکن ساخته 
و به معرض نمایش گذاشته شده است. انجنان 
که‌ناگهان خودرادر میان شهدامی‌بینید.شکل 


شما ایستاده‌اند. 
فوی‌ترین لیزر ددیا 


۰ کونه کیاه دارویی در محوطه باغ 
موزه دفاع مقدس خو‌دنمایی می‌کند 


البته برای کسانی که به باغ موزه دفاع مقدس 


1 2 می‌آین د.در بخش باغ دره‌نمایش لیزری‌هم بر پا 
ا می‌شود. در مجموع ۱۸ موتو ر تولید نورلیزربا 
" " تکنولوژی 081 وباتر کیب نوره ای قرمز, آبی. 


سبزو زرد پرقدرت ترین, تیزترین و جدید ترین 
تکنولوژی لیزر در جهان رابه نمایش می گذارند. 

جالب است بدانید کهاین سیستم قابلیت 
ساخت تصاویر ثابت و متحر ک و نوشتار متنی بر 
روی سطوح ثابت و پرده‌های ایجاد شده‌رادارد و 
حتی تا ۲۰ کیلومتر دورتر بر روی رشته کوه البر ز 
قابل رویت است. 

زیباترین تکرار 

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز 

کان سوخته راجان شد و اواز نیامد 

این ترانه‌ ای است که ر وی سمفونی تمام تالارها 
و همچنین پر ده‌نمایش | بی باغ موزه استفاده شده 
کاری ساخته محمدرضا عقیلی و در تمام سالنهای 
باغ موزه‌با توجه به فضایی که دارد و با استفاده از 
هارمونی آب و این ترانه به یادماندنی. 

مصاحبه با رئیس باغ موزه 


طی قرار قبلی بر ای انجام مصاحبه به دفتر آقای 
جواد خضرایی رئیس باغ موزه‌دفاع مقدس وتر ویج 
فره نگ مقاومت می‌رویم. او خود از فرماندهان 
دفاع مقدس و جانباز ۰ ۷درصد است وروی میزش 
کتابهای فر اوانی پیر امون دفاع مقدس چیده شد هو 
خود با کلماتی‌شمرده‌وبافرهنگ خاص نویسند گان 


سخن می گوید. 
یک تلنگو عاق 


چند سال پیش دوستان مادر شهر داری مطلع 
شدند که‌اراضی عباس اباد بناست در اختیار 
سازمان‌های دولتی قرار گیر د.این درحالی بود که 
شهر تهران به شدت به مجموعه بز رگ فرهنگی 
نیا زمند بود وبه این تر تیب پیشنهادی خد مت مقام 
معظم رهبری ارائه شد وایشان دستورایجاد یک 
قطب فرهنگی در تهران راصادر کردند و این دستور 
مب ای شرع مشخ 
و پشتکار شهرداری تهران, به قطب فر هنگی پایتخت 


تبدیل شسود.همین تلنگر باعث ایجاد چنین مجموعه 
عظیمی شد. واقعه عاشورا در نیم روز اتفاق افتاد. 
اما یس از گذشت این همه سال همچنان عاشورادر 
زند گی مانقش بسیار مهمی دارد ومردم‌هنگام آب 
عاشوراهم دو بخش دارد. فیزیکی و رفتاری حماسی 
والبتهایثار گری و رفتار امام حسین (ع) بامردم و 
دشمن که در دفاع مقدس هم مشابه همین اتفاق‌افتاد 
ولازم هست تا همیشه این حماسه در یادها بماند و به 
خاطر همین ساخت چنین موزه‌هایی لازم است. 

نقش راویان 

پس از اینکه موزه ساخته شد. راویانی هم لازم بود 
کردیم که بیشترین اطلاعات رااز دفاع مقدس دار ند 
ود وسال دوره‌دیدند و کارت راویگری دفاع مقدس 
رادریافت کر دند و با استفاده‌از اساتید مجرب و 
فر ماندهان دفاع مقدس این پویایی رادر موزه به 
وجود اور دند.ضمان رفته رفته بانک اطلاعات جامع 
هم درست شد. جلسات تطبیق یا تاریخ شفاهی 
برگزار شد وبزر گترین بانک دیجیتال ی دیتاسنتر با 
۰ ترابایت تاسیس شد که‌در ان ۲۷۰۰۰ ساعت 
صوت. ۱۳ هزار ساعت فیلم. ۳/۵ میلیون بر گ سند 
و ۱/۴۵۰ هزار قطعه عکس دیجیتال گرد وری و به 
این تر تیب موزه‌تجهیز شد.ضمناًساخت سیستم 
آب وفاضلاب وبزر گترین مر کز برق اضطراری 
کشور به‌همر اه ۸تالار با امکانات مدرن و گالری‌های 
گوناگون همه و همه نشان از عشق دارد. 

اولین موزه 

این اولین موزه پانورامای کشور است که در 
منطقه جغرافیایی کم نظیر با ۴۵۰۰ فیلم دفاع 
مقدس در کره‌ای‌م دورو ۲۶۰در جه به نمايش 
درمی‌آید. بیش از ۰ ۲عنوان کتاب مقدس صوتی 
شده‌و می‌توانید در حال رانند گی به کتاب گوش 
کنید. یا برای افر اد نابینا و کم بینا هم امکان مطالعه 
فراهم شده و تا پایان سال به بیش از ۰ عنوان 
کتاب هم خواهد رسید.ضمنا چون تاریخ هویت 
حماسی کشور ما با شاهنامه فردوسی شناخته 


می شود با استناد به پنج جلد کتاب به قلم د کتر 
درودیان.بابیش از ۰ ۴ هزار بیت شعر به سبک شاعر 
و حماسه دان ابوالقاسم فر دوسی رزمنامه‌ایران را 
شروع کردیم که این کار از دوس ال پیش شروع 
شده‌وهم آکنون مشغول باز خوانی اشعار سر وده‌شده 
هستیم وبانگار گری و تزیین آن. فکر می کنم تاپایان 


سال آینده رزم‌نامه ایرانیان به پایان برسد. 
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فقیت ب ای اشخاص کم ظط 


مه 


قبت مقد مه کست 


خی است 


9صر ب المثل ادتالیای 


گوشه و کنار جهان 


نو بسنده:سیهر صفادار 


والتر پاتر یک جانور شناس و تا کسید رمیست اهل انگلستان بود 
; که برای کارهای خارق العاده‌دقیق و تمیزش در تاکسیدرمی 


۰ حیوانات معروف بود. اما او شهرت دیگری هم داشت واینکه 
۱ حیوانات را در حال انجام کارهای روز مره انسان‌ها مانند روزنامه 


خوان دن و غذاخوردن درست می کر د. او بعد از مدتی کارهای 
خود را در موزه‌ای در شهر برامبر در انگلستان قرار داد و هر روز 
بر انهامی‌افزود. البته خیالتان راحت باشد و بدانید که اواین کار را 
نه با کشتن حیوانات. بلکه فقط روی حیواناتی انجام می‌داد که در 
باغ وحش‌ها عمر شان به پایان ر سیده بود. به مرور موزه حیوانات 
او شهرت جهانی بیدا کرد. در میان | ثار موجود در این موزه یک 
۱ خانه پر از موش هستند که موش‌های یلیس وارد خانه شدهاند 
واز آنه ابا ز جویی می کنند.اثر معر وف‌دیگر آن.یک‌مدرسه 
خر گوش‌هاست که ۴۸ خر گوش کوچک در آن در حال نوشتن 
و درس خواندن هستند.اثر دیگر شامل میهمانی گر به‌هاست که 
در حال صرف غذایشت میز ناهار هستند. به قد ری باز دید کننده 
پیدا کرد که حتی یک مسیر ریل و ایستگاه قطار برای شهر بر مبر 
احداث شد. تعدادی از آثار این موزه را در تصاویر می‌بینید 


سیگار کشیدن هستند.اوامید داشت این تصاویر بتواند باعث شود افر اد 

سیگاری توجه بیشتری به اطر افیان و سلامت آنهاداشته باشند.وقتی در 
در سالهای اخیر استعمال دخانیات در آماکن عمومی در برخی کشورهای جهان موردنحوه‌شکل گیری‌این ایده‌در ذهنش از فریک سوال شد در جواب 
ممنوع شده‌است اما متاسفانه این پدیده‌در داخل خانه‌ها همچنان ادامه دارد. یک گفت روزی در یک سایت. ویدیویی از یک کود ک ۲ ساله اندونزیایی دیده 
عکاس بلژیکی تصمیم گرفت این موضوع رابه تصویر بکشد. فریک‌جنسن است که‌روزی ۰نخ سیگار می کشیدابعد از آن تصمیم یم گرفت حتماً در 
SUS ES‏ .البته جهت مبارزه با سیگار بخصوص استعمال آن 0 تلاش کند. 

سیگارها خاموش بودند و حتی 5 = a‏ ۹ 

سیگار واقعی هم نبودند. بلکه 
رول‌های کوچکی از جنس پنیر 
بودند.امااو با ویرایش عکس‌ها 
توسط کامییوتر و اضافه کردن 
سابریا 
کرد که گویی ک ود کان در حال 


بالامپ‌های‌نتون‌یافر ابنفش رنگ‌های تند وبراق, و اضافه کر دن تکه‌های 
طلایی و نقره‌ای رنگ به بدنه کامیونهاست.اين تزیینات هم روی کابین 
"د کوتورا" واژه و اصطلاحی برای کامیون‌های بز رگ تزیین شده است. و منظور از ۱ ۳ ۱ 
د ونور وارهو سرت ول ات مر سم سر ست. و منظور از کامیون و هم قسمت بار اعمال شده و به بیرون ان خلاصه نمی شوند. بلکه تمام 
nS‏ باید تزیین شود.این سنت عجیب وغریب که چهره 
ییاز سر ر دهد در را ا ری کاس کیره ری ارا کل ر ال اکا سر آن ا را 


فیلم از سری فیلم‌های ده‌گانه موسوم به "رانند گان کامیون اکران شده بود 
که در آن یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم کامیون خود رابه چنین شکلی تزیین 
کرده‌بود وسر تأسر ژاپن ر اسفر می کر د.از | نجا که این فیلم فروش خوبی داشت 
و مورد استقبال 
واقع شسده بود 
این نوع تزیین 
۽ کامیون هم 
د معروف شد و 
۱ 8 موجی بزرگ 
از طر فداران در 
ق سرتاسر ژاپن 
ایجاد کرد. 


م 
e ۰‏ ۹۵ اطاعات کل 


شاید تصویر کنید که در عصر امر وز دیگر در هیچ فیلمی از اشیای واقعی استفاده نشدهو 

تمامی طر احی‌ها توسط کامپیوتر و جلوه‌های ویژه انجام می‌شود. اما جالب است بدانید ۱ 
که حتی در مطرح‌ترین فیلمهای هالیوودی هم نمی‌توان تمام کارهارابا کامپیوتر انجام 
داد .چون هم حجم کار بسیار زیاد است و زمان زیادی برای آن‌لازم است. و هم هزینه 
بسیار بالایی دارد.اين امر خصوصاً برای به تصویر کشیدن جمعیت‌های زیاد در بر خی 
فیلمها کاربرد دارد. واقعیت این است که در بسیاری از فیلمهای پرفروش اخیر در 
بسیار از صحنه‌های فیلم نه سیاه لشکر وجود داشت و نه از حقه‌های جلوه ویژه خبر ی بود. بلکه جمعیتی که 
مشاهده می کر دید در واقع تعدادی | دم پلاستیکی باد شده‌بودند. این | دمهای پلاستیکی توسط شر کتی 
به‌نام "تولیدی جمعیت‌بادی کهدرسال ۰۲ تاسیس شد ساخته می شوند. در حال حاضر در بیش 
از ۰ ۸فیلم معر وف مانند گانگستر | مریکایی» سخنرانی پادشاهو حتی مر د عنکبوتی ۳هم‌ازاین | دمهای 
یلاستیکی استفاده شده است. این ادم‌های پلاستیکی حتی در سریال‌های تلویزیونی و تبلیغات هم راه پیدا 
کرده‌اند. آنهادر نوع مرد وزن ساخته شده‌اند و بعد از اینکه بالباس پوشانده می‌شوند. یک کلاهگیس و ۳ 
ماسک هم روی صورت هر کدام قرار داده‌می‌شود. اگر از نزدیک به آنهانگاه کنید بایک عروسک مسخره kk‏ > 
روبرومی‌شوید که تفاوت بسیاری با چهره واقعی انسان دار داماد ر واقع از فاصله دور و در زاویه نور مناسب. ۱ 
نمی توان متوجه پلاستیکی بودن این جمعیت شد. جالب است بدانید در فیلم گانگستر | مریکایی تعداد 
۰ ۰ عدد و در فیلم مرد سیندرلا هم ۱ هزار عدد از این | دمهای پلاستیکی استفاده شده بود. 


- غذاداسک کن تالا 


هو ص ۱ 


ا ا ۹ مداوای صرع شد ید انجام داده‌بود. دجار این حالت شد. صرع شدید ۰ 

معرو3 درین معر e‏ ب“ 
شایداگر در مورد معروفترین مغز از شمابیر سند.نامهایی همچون نیوتون و آلبرت می‌دانستند او بارها جراحی شده بود اما در نهایت به بیمارستان هارت 7 
انیشتین به ذهنتان بیاید. اما معر وف ترین مغز مربوط به فردی به نام هنری گوستاو فورت منتقل شد.اوبرای ۵۵سال ازاین بیماری رنج‌برد.بدون آنکه 
مولایزون است که به بیمار 11۷1 آمعروف بود. او حافظه منحصر به فر دی داشت که بتواند حتی یک خاطره‌جدید در ذهنش ایجاد کند. وضعیت جالب و 
تنهاجند دقیقه قبل رابه خاطر می آورد. اوبعد از جراحی که در سال ۹۵۳ ابرای خاص مغز او باعث شد که بسیاری از مراکز مغز و اعصاب به مطالعه 
مغز اوعلاقمند باشند. یکی از وی ژگی‌های خاص مغز آقای مولایزون این 
بود که دانشمندان می‌توانستند دقیقا مشخص کنند که کدام قسمت از 
اقای مولایزون در سال ۰۸ ۰ ۲ خانواده و مسئولان ابالت با اهدای مغز ۱ 
اوبه مر کز تحقیقات مغز واعصاب سان ديه گ وموافقت کرد واز آن 
زمان‌تاکنون تعداد ۲هزارو ۱ ۰ ۴لایهاز مغز آقای‌مولایزون که‌هر 
کدام‌تنیا ۰میکر ون ضخامت دار ند بربده‌ شده ودر اختیار مر اکز 
تحقیقاد تی قرار گر فته است وهر کدام بادقت بسیار بالااسکن شدهو 
مورد بررسی قرار می گیرد. 


9 جالىنوس 
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شهر بسیار خطر ناک خواهد بود. در حال حاضر وجود آتش سوزی در جنگل‌های 


شیر خشک اطراف اصلی‌ترین مشکل هستند. اما حتی با پایان یافتن آتش هنوز هم جایگزینی 
شهر کیپ تاون, در آفریقای جنوبی بابحران خشکسالی شدید و کم برای تامین آب وافزایش حجم ذخایر آب آشامیدنی وجود ندارد وبالاخره روزی 


آبی خطرناک مواجه شده‌است.شاید جملات هشدار دهنده‌در مورد می رسد که کیپ تاون خشک شود. آیاباید با کیپ تاون خداحافظی کنیم؟ 
دیگر آب دارندامسئولان دولت از شسهروندان می خواهند که تاحد 
ممکن در مصرف صرفه جویی و آب ذخیره کنند. این درحالی است که 
ری وی ی ددرت رس دعر 
1 تی انان ای قاد هارا درا دار ند انی رام ار کد .به 
گزارش تیم تحقیقاتی علوم جغر افیایی دانشگاه کیپ تاون, در روزهای 
پیش رو هیچ بارانی نخواهد بارید وعملا تاپایان یافتن ذخایر آب مصرفی 
شهر تنها ۰ ۰ روز زمان‌باقی‌مانده‌است.منابع آب اطر اف کیپ تاون 
هم | کنون حدود ۲درصد پر هستند که در جند ماه آینده به سرعت 
به ۰ درصد کاهش خواهد یافت و استفاده از انها ممکن نخواهد بود. 
زیرابهره‌برداری‌واستخراج آب.بخصوص 0 ادرصد آخر آن‌بسیار 
مشکل است وزمانی که آب‌باقی مانده‌به این مقدار برسد. وضعیت 


نی 
اطلاعات ل س رو ۳۷۳۱ 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


مي‌خراسم 2 را بکس نا 


خیال نکنید می خواهم یک داستان جنایی بر ایتان 
هفت تیر کشی‌نیستم واصلاً نمی دانم گلوله از سر 
تفنگ شلیک می‌شود يا از دم ان!! 

لا ارآ ای نوی دست من گذاشته شد تا 
عموسرهنگ رابفرستم به آن دنیا!...بعدها دانستم 
کیش از یک شسلیک فاصله 
نیست ومن نز دیک بود ناخواسته. این شلیک را 
انجام دهم! 

ابتدابد نیست عموی خدابیامر ز خود رابه شما 
معرفی کنم.البته‌اوپسرعموی پدرم بود. آماچون 
عموی‌ما؛ در جوانی عمرش رابه شما داده بود ما او را 
ون سرهنگ صدامی زدیم.اوباشکم گنده‌اش, 
دم خیلی بامزه‌ای بود که بلند بلند حرف می‌زد. کمی 
هم لهجه آذری داشت که حرفهایش راشیرین تر 
می کرد. این عموی ما انگار از شسکم مادر. سرهنگ 
زاییدهشده‌بود. جون تا | خر عمرش همچنان سه تا 
قپه» روی سر دوشی‌آش ید ک می کشید! بنابراین. 
درزم ان وقوع داستان.این عم وی‌ماهنوز در جه 
سرهنگی داشت. خودش در این باره می گفت: 

من سرهنگ تمام‌هستم.اسمش رویم است. 
یعنی تمام عمر باید "سرهنگ" باقی بمانما" 
هروقت به خانه‌مامی | مد.مادرم به اوسفارش 
می کرد که این سربازهای بیجاره را زیاد اذیت 
نکند. پدرم هم می گفت: سیروس ماهم به زودی 
مدرسهاش تمام می‌ شود و باید به سربازی بر ود. 
خبال کن همه‌این بچه‌هامثل فامیل توهستند!" عمو 
سرهنگ هم بلند بلند می گفت: 

ا اا ے ہی کے به آنها آشایشگاهو 
غذای خوب می‌دهیم.ام اھر کاری,نظم وانضباط 
وقواعد خاص خود را طلب می کند. بیشتر جوانانی 
که به سربازی می روند.از پایه ساخته می‌ شوند. 
شخصیت مردانه‌ای پیدامی کنند که بعد آدر زندگی. 
خیلی به درد خودشان و مملکتشان خواهد خورد! 
یک روز که با آتوبوس از دبیر ستان به خانه می‌رفتم. 
نا گهان راننده.اتوب وس رامتوقف کرد.یک مامور 
سرباز گیری؛ آمد بالاوبه جند نفر اشاره کرد که‌از 
اتوبوس بیاده شوند. یکی از این افراد هم من بودم! 


با آنکه هنوز تحصیل می کردم و دفتر و دستکم هم 


کر 2 
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همراهم بود. حرف مراباور تکرد, ما رابایک کامیون 
ارتشی بردند و داخل باغ بزر گی انداختند ودر ان 
مکان,چشمم‌به ایرج پسرهمسایه‌مان‌افتاد که 
اوراهم از یک اتوب وس دیگر به انجا اورده‌بودند. 
رنگش مثل گچ سفید شده بود. 

یک سلمانی روبه افتاب داشت بی رحمانه سر چند 
نفر رااز ته.بانمره‌دومی‌زد.من و ایرج که‌موهایمان 
خیلی برایمان عزیز بود.دل تودلمان نبود که عاقبت 
کار ماهم به دست این سلمانی‌بی‌انصاف خواهد افتاد! 
از این رو سعی می کر دیم خود رااز نظر پنهان کنیم و 
هر چه بیشتر با اوفاصله بگیریم! بعد. تعدادی از مارا 
از آنجابه مان دیگری منتقل کر دند که ظاهر آاداره 
نظام وظیفه بود. ون کارت تحصیلی همراهمان 
نبود. هیچ کس به حرف ما توجهی نشان نمی‌داد و 
حتی اجازه نمی دادند که با خانواده‌های خود تماس 
بگیریم و از زنده بودن خود آنها را مطلع کنیم! 

از خوش شانسی ماء یکی از مسافرآن اتوبوس که بر 
سب ادف ید رور ای ات رع ران 
او اطلاع داد.وپدرم هم دست به دامان عمو جان 
سرهنگ شد. البته مااز این اقدامات پشت پرده 
خبر نداشتیم! 

همان طور که غصه دار گوشهای کز کرده‌بودیم. 
ناگهان سر و کله عموجان سرهنگ پیداشد که با 
صدای بلند فریاد کشید: 

ات ات رن رون ار که 
دانش آموز است به عنوان سر باز بگیر د! 

صدااز کسی خارج نشد. رئیس اداره‌نظام وظیفه, 
سراسیمه از اتاقش بیرون امد تاببیند چه خبر 
شده؟ همین که جشمش به سر هنگ افتاد به او ادای 
احترام کرد وبا متائت خاصی گفت: جناب سرهنگ, 
سوءتفاهم شده. می‌توائید او را ببرید. 

سرهنگ دست مرا گرفت و گفت: بیا بریم. اینها 
همه‌شان یک زمانی زیردست من بودند!" 

من که خیلی احساس خوشحالی می کردم گفتم: 
-عموجان» پسر همسایه ما هم اینجاست. او هم مثل 
من محصل است. اسمش ایرج است. 

از همان جابا صدای بلند و بالحن کتابی‌اش فریاد 
زد: این ایرج. همکلاس سیروس گنجوی کیه بیاد 
خودشو معرفی کنه! 

ایرج که پسر لاغر مردنی‌ای بود. تیز کی دوید جلو 
و سرهنگ بی آنکه از کسی اجازه بگیرد گفت: 
-پسرم بیا, توهم محصلی نه سرباز: دست سیروس" 
| 

ااا ال ا 
شوخی گفت: سیروس جان»اگر آن روز زده بودی 
مرا کشت بودی. امر وز دیگر کسی نبود که تو رااز 
اینجا نجات بدهدا! 

ما پیاده شدیم و اواسط کوچه. ایرج از من پر سید: 
-راستی می‌خواستی عموی به این خوبی را بکشی؟ 
کا ا ل 
داستانش مفصل است. 


بعد شروع به تعریف آن ماجرا کردم: 

زمانی که هنوز به دبستان نرفته بودم.یک روز منزل 
یکی از فامیل دعوت شدیم. حیاط بز ر گی بود که 
کف ‌حیاط رابا آجر وزیری فرش کرده‌بودند و 
حوض رنگی بزر گ و دایره شکلی در وسط حیاط 
دیده‌می‌شد. خانمها در ایوان.روی تشکچه‌ای که 
مخده‌داشت نشسته بودند. برای عموی من هم که 
در حقیقت عموی کوچک من بود ودر آن موقع هم 
درجه سرهنگی داشت. یک صندلی گذاشته بودند 
که باشکم گنده‌اش روی آن لم داده بود. نه اینکه 
فکر کنید حساب در جه‌اورا کرده‌بودند. نه.اواز 
ناحبه زانو ناراحتی داشت و نمی‌توانست روی زمین 
بنشیند. من هم کنار عموجان نشسته بودم و همه 
حواسم به اسلحه‌ای بود که به کمر بسته بود! آومتوجه 
شد. اسلحه‌اش راباز کر د. ضامنش رازد و داد دست 
من گفت:عمورا بزن! 

اسلحه خیلی سنگین بود. دودستی آن را گرفتم. 
مادرم اعتراض کرد و گفت: سرهنگ. این چیزهارا 
به بجه ياد نده» خوبیت نداره! 

عمو سرهنگ گفت: خالیه, توش فشنگ نداره!" 
بعد.دوباره گفت:معطل نکن عمورابزناماشه 
رابکش! 

من‌دودستی اس لحه را گرفتم وهرچه در توان 
داشتم به کار بردم.اما نتوانستم ماشه رابچکانم. او 
که حوصله‌اش سر رفته بود اس لحه رااز دست من 
گرفت و گفت:ببین. این جوری می زنند! 

اماچون افس ارتش بود بنابر خصلت سربازی 
اش, لوله اسلحه رابه طرف من نگرفت. بلکه متوجه 
حوض سنگی کرد و سپس ماشه را کشید. 

ناگهان صدای مهیبی مثل یک انفجار بز رگ طنین 
افکند. صدای جیغ زنها بلند شد و عموی من از روی 
صندلی به زمین افتاد و در جاغش کردا! 

نه‌اینکه فکر کنید گلوله کمانه و به اواصابت کرد. 
نه, بلکه براثر این شلیک غیر منتظره از شدت ترس. 
نقش زمین شد! 

به اسلحه وارد نیستم و نمی‌دانم چگونه یک فشنگ. 
داخل خشاب مانده بود و او از این موضوع اطلاع 
نداشت! 

حالا سالها از این ماجرامی گذرد. وقتی فکر می کنم 
می‌بینم اگر من توانسته بودم ماشه رابچکانم چه 
اتفاقی می‌افتاد ؟ عموی خود رادر جا کشت بودم.و 
یااگر اواسلحه رابه طرف من گرفته بود و شلیک 
می کر د.در این صورت شماحالا از شر نوشته‌های 
من راحت می‌شدیدا!! 

دریک‌داستان‌پلیسی جا یر اا" 
حمایت از مقتول وارد صحنه می‌شود. اما در ماجرایی 
که‌برای‌من‌اتفاق‌افتاد. فقط خداوند بود که پادرمیانی 
کرد و موضوع رابه خوبی و خوشی فیصله داد. آری 
بین مرگوزندگ یت از > ۲۱۳۰۱۰۱ 
نیست.واگر خدابخواهد. شیشه رادر بغل سنگ 
نگه می‌دار د! 2 


سر قت هو شمندانه از خود پر داز 
سارق‌حرفه‌ای که‌بادستبرد به دستگاه خودیر داز در شهر ستان 
شاهرود. چهارصد قطعه تر اولر چک پنجاه هزار تومانی به سرقت 
برده بود. توسط پلیس دستگیر شد. 
چند ی قبل ماموران گزارشی در باره‌دستبرد به خود پر داز یکی از بانکهای 
شاهر ود و سرقت ۲۰۰ میلیون ريال پول نقد را دریافت کر دند. بنابراین 
کارا گاهان‌برای کف راز این سرقت عجیب به تحقیق پر داختند و 
پی بر دند سارق عابر بانک بدون آنکه صد مه‌ای به خودیر داز زده باشد. 
اقدام به چنین سرقتی کرده است. 
کار آ گاهان در بازبینی تصاویر ضبط شسده دوربین مداربسته دستگاه 
خود پر داز نتیجه‌ای نگر فتند. دستگاه خودیردازی که از آن سر قت شده 
به تاز گی توسط تعمیر کاران بازبینی و تعمیر شده است و در نتیجه به 
تعمیر کاران دستگاه در این سرقت کم سابقه ظنین شد ند. 
بدین تر تیب یکی از تعمیر کاران باز جویی شد که سر انجام اعتر اف کرد 
بادستکاری دستگاه خودپر داز هنگام سرویس, موفق به انجام سر قت 
دا 

این مردباصدور قراریک میلیارد ودویست میلیون ریالی روانه 
زندان شد و پلیس به مسئولان بانکها و موسسات مالی و اعتباری توصیه 
کر اب رس سیر تاداری‌اری کار کیری ار و 
تعمیر کاران غیر مطمئن خودداری کنند. 


یک کیلو مو در معده دختر جوان 

دریک عمل جراحی کم نظیر در یکی از بیمارستانهای 
بندرعباس,پزشکان موفق شدند توده‌موبه وزن یک کیلو گرم را 
از معده دختری خارج کنند. 
را اسب رت سار ای سس ای 
که از علائم تهوع. کاهش وزن و بی‌اشتهایی رنج می‌برد به همین دلیل 
خانواده‌اش او رابه مر کز درمانی بردند. پس از نخستین بررسیهاء بیمار 
ند وسکوپی شد در نتیجه پزشک معالح یک تود هو کلاف پیچیده‌مویی 
در معده‌اش مشاهده کر داین در حالی بود که موهابه سمت روده‌هانیز 
امتداد یافته بود در بررسی‌های بعد ی مشخص شد این بیمار از سالهای 
قبل عادت به خوردن موی خود داشته است. پزشک جراح عمومی 
بندرعباس پس از عمل جر احی در این باره گفت:در ۱۰سال گذ شته 
این دومین بیماری است که باانسداد گوارشی در اثر خوردن مومراجعه 
ES‏ 
در یک عمل نادر که 
نه مدت سه ساعت 
به طول انجامید از 
معده‌بیمار خارج 
کرد و در حال حاضر | ۱۲ 
حال این دخترجوان ۳۲ 
خوب است و تمام 
عوارض او برطرف 


ده اس 
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زندان بهتر از این زند گی است 

مرد میانسالی که برای فرار از غرولندهای همسرش, نقشه سرقت 
مسلحانه از بانک راطراحی واجرا کر ده‌بود.هنگام سرقت توسط 
این مرد که لورنس جان "نام دارد. چندی پیش هنگام سرقت حدود ۳ 
هزار دلار از بانک کانزاس سیتی دستگیر و روانه زندان شد.او در باز جویی 
گفت:من از کارم پشیمان نیستم و تصمیم عاقلانه‌ای گر فتم واز داد گاه 
محترم می‌خواهم مرا روانه زندان کند. چرا که تر جیح می‌دهم بقیه عمر م 
را در زندان بمانم تا در خانه ودر کنار همسرم! 

او در ادامه افزود:از سالها قبل تاحال در خانه همیشه با همسرم مشاجره 
داشتم وا کنون دیگر تحمل زند گی در 

کنار او راندارم ومی‌خواهم دور از همسرم 

بقیه عمرم رادر آرامش بگذرانم. 

با وج ود اعترافها و همچنین تحقیقات از 

همسر این مرد. داد گاه‌حکم آزادی وی 

راصادر کرد واز او خواست برای ادامه 

زند گی و آرامش خود به راه‌حل‌دیگری 

متوسل شود. 


تومور سه کیلوبی که در صورت دختر ک ۲ساله برزیلی جاخوش 
کرده بود پس از ۰ | ساعت جراحی نفسگیر بر داشته شد. 
چندی پیش, در یکی از کلینیکهای آمریکایک گروه از پزشکان بر جسته 
موفق شدند یک تومور ۲ کیلویی که بخشهایی از فک وزبان کود ک را 
دربر گر فته و تنفس و خوردن و آشامیدن او رابامشکل جدی روبر و کرده 
بود جدا کنند. یکی از اعضای تیم پزشکی به خبرنگاران گفت: وزن این 
تومور که در قسمت یایینی صورت د ختر خر دسالر شد کر ده‌بود,به‌ قدری 
زياد بود که او نمی‌توانست سرش رابالا نگه دارد و همیشه از دو دستش 
کمک می گرفت وحتی حرف زدن بر ایش مقدر نبود. وی بامشکلات 
گوارشی و سوءتغذیه 
هم روب رو بود و در اینجا 
بود که تیمی از یزشکان 
مجرب تصمیم به جراحی 
و برداشتن تومور گرفتند 
و درحال حاضر کودک 
زندگی عادی خود را 
می گذراند. 


مز احم تلفنی آورژانس دستگیر شد 
فردی از تاریخ ۲۹ مرداد تا ۲۶ مهر ماه سال جاری ۲۷۶ مرتبه با ۱۱۵ 
فوریتهای پزشکی اصفهان را اشغال می کر د. لذادر این زمینه به داد گاه 
شکایت شد تابه عمل ناپسند اوپایان داده‌شود وسرانجام داد گاه‌این 
شخص را که ۸۱بار با تلفن ثابت و ۱۹۵ بار با تلفن همراه بر ای اور ژانس 
۱۵ اابجاد مزاحمت کرده‌بود شناسایی وبه ۶ماه‌حبس واز جنبه 
عمومی جرم به ۰ ۰ ٩هز‏ ار تومان جریمه محکوم کر د.متهم زنی ۰ ۴ساله 
و متاهل است و از مشکلات اعصاب و روان رنج می‌برد. 
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مصطفی گلیاری 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ (۳۵۱) 


_ ویر روزشمار انقلاب اسلامی 


ETT EEE EEE EEE 
نشد. این هفته به تشخیص سر دبیر محترم که تشخیص در ستی است. قر ار است بحث هویدا و بقیه تاراج رابگذار م برای بعد و با توجه به تقارن سالگرد پیروزی‎ 
انقلاب و روزهایی که اکنون در آن هستیم. این شماره را به پیر وزی قیام باشکوه ملت اختصاص بدهم.‎ 


قدم به قدم تا انقلاب 

از فروردین سال ۵۷ جلومی‌رویم تابرسیم 
به ۲ ۲ بهمن ۵۷: 

روزه ای نهم ودهم فروردین ۵۷مردم‌یزد 
به پیر وی از رهبر انقلاب جشنهای عید نوروز را 
تحریم کرده و باشهدای تبریز همدرد شد ند بعد به 
خیابانها ریختند و شعار مرگ بر شاه و درود بر خمینی 
سر دادند و خواستار | زادی زندانیان سیاسی, بر چیده 
پلیس به آنها حمله کرد و مردم شهدایی دادند. 
ودولت آموز گار به یلیس دستور داد باشورش‌ها 
به‌شدت مقابله کنند. ۱۵ خرداد ۵۷ که دوشنبه بود. 
در تهران و شهر های دیگر به مناسبت ۱۵ خرداد ۴۲ 

تىر ۵۷ مصادف ود بانیمه شعان. مر د 

سر و مس سک 
چراغانی و جشن راتحریم کر دند وبه جای جشن به 
تظاهر ات پر داختند. ۲۱ تیر شیخ احمد کافی که از 
واعظان مشهور بود. در تصادف کشته شد. بر خی از 
منابع گفته‌اند ان تصادف ساختگی بود. 

۲۱ مرداد اصفهانی‌ها و پلیس در گیر شدند و 
۵مرداد دولت آموز گار در چند شهر حکومت 
نظامی اعلام کرد. ۲۸مرداد شنبه بود وسینما 
رکس ابادان اتش گرفت.مردم‌معتقد بودنداین 

۵ شهر یور جمشید اموزگار از 
نخست وزیری استعفاداد وشریف‌امامی 
مصادف بود بادوشنبه. عید فطر. مر دم 
دراین روز که جمعیت بی نظیر وانبوهی 
آیت اللّه مفتح بر گزار کر ده وبعد از نماز به راهپیمایی 
رفتند. نیروهای نظامی فقط حضور داشتند ومانع 
مردم نشدند. ۷شهر يور معر وف به جمعه سياه 
نقطه عطفی است در اوج حر کتهای انقلابی. با توجه 
به اینکه در تظاهر ات عید فطر گلوله‌ای شلیک نشد. 
مردم روز جمعه هفده شهر یور با اطمینان بیشتر ی به 
دسته‌های تظاهر کننده ملحق شدند. در تهران مردم 
از صبح زود در دسته‌های محلی به سمت میدآن 
ژاله(شهدا) راه‌افتادند و بین راه‌هر دسته‌ای که به 
دسته دیگر می‌رسید. با هم یکی می‌شد ند و کم کم 
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جمعیت آنبوهی تشکیل شد در حالیکه خبر ند اشتند 


که ساعت د شش صبح همان روز دولت شریف‌امامی 
تهران و دوازده‌شهر بز رگ دیگر راحکومت نظامی 
کرده بود. 


n 
همین که جند شعار دادند.‎ 
سربازها به روی مردم‎ 
آتش باز کردند. قصد آنها‎ 
پر کنده کردن مردم نبود.‎ 
به سینه آنها نشانه رفتند‎ 
و شلیکها کر دند . در راهر و‎ 
ETRE es دانشکده ادبیات‎ 
ژاله. روی سبنه آنها عدد نوشته بودند. عددها ا‎ 
چهاررقمی هم رسیده بود.‎ 

دوم مهر خبر رسید که پلیس عراق خانه امام 
خمینی را در عراق محاصره کر ده است. 

سوم مهر حزب رستأخیز که حزب شاه بود. 
منحل شد تا دولت به مردم نشان بدهد که به خاطر 
نشدند چون قصد شان انحلال احزاب سیاسی نبود. 
آنها می‌خواستند رژیم پهلوی رامنحل کنند. 

دهم مهررهبر نهضت عزم کویت کرد ولی 
کویت به امام(ره) مجوز ورود نداد. سیزدهم مهر 
روز هجرت امام (ره) 
پاریس.هفدهم مهر 
دولت فرانسه مانع 
ما (رهاشد وایشان 


و وجو ا 


اطا ات اسیس متس 


بو بی سوه 
نوفل لوشاتو رفتند. 

۴ مور کار ن ت درس اسر و 
اعتصاب کر دند. ۴ ۲مهر مسجد جامع کر مان رتش 
زدند. ٩‏ ۲ مهر کار کنان صنعت نفت اعتصاب کر دند 
و پالایشگاهها به حالت نیمه تعطیل در آمدند. 

۳تا ۸ آبان برخی از زندانیان سیاسی از جمله 
آیت|... طالقانی از زندان آزاد شدند. ۱۰ آبان ارتش 
کت لا سیسات نف راد دست کر ف ۱۳ ا ات 
دانش آموزان برای حمایت از دانشجویان به سوی 
دانشگاه تهر ان راه‌افتادند. در اطر اف دانشگاه افر اد 


بودم و کشتار سیزده ابان رابه چشم دیدم. فريادها و 
صدای انفجار فشنگ رابه گوش شنیدم وبوی خون و 
باروت و خشم راچشیدم.در همین روز حجت الا سلام 
مفتح از زندان ا زاد شد. 

۵ آبان شسریف‌امامی استعفا 
کرد دولت شریف‌امامی هم بعد 
از کشتار سیزده آبان ساقط شد. 
ژنرال ازهاری روی کار امد واعلام 
بیش از سه نفر ممنوع است. شبها هم کسی حق ندارد 
از خانه بیرون بیاید. با کسانی که تخلف کنند. طبق 
تظاهر ات بیایند و جلو شعارها را بگیر د. 

دهم آذر فر یاد الله اکبر... دهم آذر جمعه بود. 
شب بود و کسی حق نداشت از خانه بیر ون بیاید چون 
به او شلیک می کر دند. اهالی خانه‌ها از راه‌پله به بام 
آمد: الله | کبر... از بامهای این‌وری و آن‌وری جواب 
امد و کل‌ایران‌هر شب در ساعتی که حکومت نظامی 

تا ۱۱ دی‌افراد نظامی در مشهد به‌مردم و 
بیمارستانهاو حر م مطهر هجوم | وردند و اتش وخون 
مر دم مجر وحان تظاهر ات رابه بیمارستان می بر دند. 
در آنجاشعار می‌دادند ولباس خونی یادست خونی 
خود رانشان می‌دادند و فریاد می کشید ند: 

این سند جنایت پهلوی است! 

۶ دی دولت نظامی ازهاری سقوط کرد و دولت 
شاهپور بختیار روی کار امد.اواز اعضای جبهه ملی 
بود و شاه فکر می کرد بختیار می‌تواند با مردم ار تباط 
بگیرد واوضاع را آرام کند. جواب مردم: 

نه‌ شاه می‌خوایم نه شاپور /لعنت به هرچی مزدور! 

۲ دی به فرمان امام خمینی شورای انقلاب 
تشکیل شد. در اطلاعية امام آمده‌بود: ...اعضای 
شد. این شور موظف به انجام امور معیّن و مشخصی 


تاسیس دولت انتقالی راموردبررسی و مطالعه قر ار 
داده‌و مقد مات‌اولیه آن رافر اهم‌سازد. به گفته 
مطهر ی از باریس به‌ایر ان امد دستور امام رادرباره 
شورای انقلاب ابلاغ کرد هبنته اصلی این تور 
مطهری در راس گروه قرار داشت. این پنج نفر اجازه 
داشتندافرادی راوارد گر وه 1 
کنند و سعی شده بود تعداد / اف 
/ با 2 ر 
اعضای روحانی وغیر 3 
روحانی یکی باشد. 

۲ دی شورای 
شورا با پیشنهاد علی امینی 
وبه فر مان شاه‌شکل گرفت 
وقرار شد پس از خر وج شاه 
بگیرند وبه آنهاامتیازهایی 
بدهند و اوضاع کش ور را کنترل کنند. سید جلال 
تهرانی رئیس این شورابود. ۲۶ دی که سه‌شنبه 
بود. شاه و ملکه از اير ان رفتند. شاه قبلا هم در مرداد 
شاید این بار هم می‌رفت و امیدوار بود کودتایی شود 
وبر گردد. روزنامه اطلاعات با حروفی که تابه حال 
به آن دررشتی سابقه نداشت تیتر زد: شاه رفت. من 


lk ` 5 ۱‏ 
کلانتری پانزده پس از فتح 


آن روزهانویسنده و خبرنگار مجله جوان بودم. 
ستارلقایی که سر دبیر بود. خواست خار ج از تاریخ 
انتشار مجله, یک شماره‌بیر ون بدهد و شاه‌رفت" 
مجله راسریعتر بیرون بدهد. خبر رفتن شاه به مر دم 
رسید وبا گل و شیرینی وشادی به خیابانها امدند 
راهییمایی گسترده‌ای شد و در اعلامیه‌ای اصول 
جمهوری اسلامی به مر دم ابلاغ شد. ۰ دعس 
جلال تهرانی در پاریس به حضور امام رفت و از مقام 
کرد. ۲ بهمن شورای سلطنتی منحل شد. 

۴بهمن ار تش در فرود گاه‌مهر آبادمستقر شد 
تااز ورودامام خمینی جلو گیری کند.روز بعد همه 
فرود گاههای کشوربسته‌شد. ۷بهمنر وحانیون‌مبارز 
گسترده‌ای کردند و برای باز شدن فر ود گاه مهر آباد 
شعارهایی دادند. بختیار هم ر ک وراست نمی گفت 
عمدآفر ود گاه‌رابسته.بهانه می آ ورد که فر ود گاه 
مشکلات فنی دارد. ٩‏ بهمن دوشنبه بود و فر ود گاه 
برای ورودامام خمینی باز و آماده‌شد.مردم شعار 
می‌دادند:وای به حالت بختیار / فردا| گه امام نیاد! 

۱ ابهمن دولت بختیار تصمیم گرفت مردم را 


e ٠ 


بترساند. نظامیان در خیابانها رژه رفتند و شایع شد که 
۲بهمن ۵۷ساعت ۷۹ ۲دقیقهو ۰ ۲ثانیه 
تس زار کل ارات 
فر ود گاه‌برای مر اسم ورودامام پخش زنده‌داشت ولی 
۽ نظامیانی که در تلویزیون مستقر 
7 بودند. دستور دادند بخش زنده 
eS‏ 
شرع خیابانها و مسیر امدن 
امام را اب و جارو کرده‌بودند و 
در قدمگاهش گل ريخته بودند. 
امام‌از فرود گاه‌به‌ بهشت زهرا 
رفت و از شهید ان انقلاب دیدار 


کرد. گزارش آن رویداد رااز فرود گاه تا بهشت زهرا 
برای‌مجله جوان باعکس و تفصیلات تهیه کردم و 
تیتر زدم: ۲۳ کیلومتر الله | کبر! 

۷ بهمن اعضای دولت موقت به ریاست 
مهندس مهدی باز رگان به مر دم معرفی شدند. ۹٩‏ ۱ 
بهمن مردم برای حمایت از دولت موقت راهپیمایی 
کردن د. نیروی‌هوایی ار تش بالباس نظامی به دیدار 
امام رفته و با ایشان بیعت کر دند. عکس أن مراسم 
در روزنامه‌ها چاپ شد و دولت بختیار اعلام کرد ان 
عکس جعلی است و افر اد نیر وی هوایی ار تش به او 
وفادارند.درهمین روز آمام خمینی به زیارت حضرت 
عبدالعظیم(س) رفت. 

۰ ۲ بهمن طر فداران قانون اساسی در استادیوم 
امجدیه(شیرودی) جمع شدند و شعار دادند: بختیار 
بختیار سنگر تونگه‌دا را چند ماه بعد کسانی که 
با رژیم جدید مخالفت داشتند. تظاهراتی کر دند 
ومردم‌مقابل آنهاایستادند و گفتند:ایناهمونا 
lS LS‏ 
نگه‌دار؟... داستانش هم این بود که آنهاتغییر رنگ 
داده‌بودند و دیگر از شاه‌طر فداری نمی کر دند حتی 
از او بد می گفتند ولی افکارش را تبلیغ می کر دند مثل 
بی حجابی و چیزهای دیگر. وقتی که روز نوزده‌بهمن 
به ساعت ٩شب‏ رسید. سر بازان گار د شاهنشاهی 
به پاد گان نیر وی‌هوایی حمله کر دند. این یاد گان در 
خیابان دماوند بود وهست. آن شب مردمی که مسلح 
بودند.همراه‌باافرادعادی‌برای کمک به نیروی 
هوایی به شرق تهرآن رفتند. 

۱ بهمن بختی ار عصبانی ونگران شد وزمان 
حکومت‌نظامیراطولانی تر کر دو گفت‌از ساعت‌چهار 
عصر به بعد خروج از خانه ممنوع است. امام خمینی 


به مردم حکم کرد که حکومت نظامی رابش‌کنند و 
ساعت چهار به خانه نر وند. در تهران و شهر های دیگر 
بین سربازان گارد و مردم در گیری‌های خونینی شد. 
مردم به پاد گانها حمله می کر دند. مهمترین اسلحه 
مردم کو کتل مولوتوف بود. از نزدیک ديدم که مردم 
کنار پاد گان عشرت آباد کمین گر فته بودند و کو کتل 
مولوتوف می‌ساختند. بیشتر کسانی که آنجابودند. 
جوان بودند. زن و دختر هم دیده می‌شد. کو کتل‌ها 
رامی‌ساختند و یارجه‌ای را که فتیله‌اش بود. اتش 
می‌زدند و یکی که شجاعت بیشتر ی داشت. از کمین 
بیرون‌می آمد وطرف پاد گان عشر ت آباد می‌دوید 
وبطری‌راپرت می کرد. آنقدر این کار را کر دند 
که سربازها عقب نشستند و مردم وارد پاد گان 
شدند. آنها به سربازهایی که می گر فتند یاخودشان 
تسلیم می‌شدند. محبت می کر دند و می گفتند برادر 
ارتشی مگه نگفتیم چرابرادر کشی؟ بعد لباس انها 
رادر می اوردندودراتش می‌انداختن دوبه انها 
پیراهنی چیزی می دادند ومی گفتند فی امانا.... جنین 
صحنهای رازیاد دیدم.یک بارهم ديدم که چند 
نفر می خواستند س بازی راتیرباران کنند. رفتیم و 
نگذاشتیم... اسلحه‌خانه به دست مر دم افتاد. به من 
یک ز ۲رسید.مردم ريخته بودند و فش نگ جمع 
می کر دند.یک جارادیدم که پر از فشنگ بود و خلوت 
بود. جيبهايم رااز فشنگ پر کردم. یک نفر که شانه 
و کمر خودش راخشاب پیچ کر ده بود گفت: بر ادر 
اینافش نگ مشقی هستند!دیدم راست می گوید و به 
جای مرمی, سرش پرچ شده بود. 

یک عده‌هم مشغول غارت شدند. یک نفر 
یک عالمه سویچ ماشین گیرش آمده بود و تک‌تک 
ماشینهاراامتحان کرد و توانست یک پیکان راباز کند 
بعد توی پیکان رااز لاستیک وپتو پر کرد ورفت. اورا 
می‌شناختم. هم محله‌ای بود. سمش علی مموش بود. 

بیرون‌از یادگان تاد حت ماس ین 
ایستاده‌بودن د واز افراد مسلح دعوت می کر دند 
سوار شوند تابه کمیته بر وند واز افر اد کمیته شوند. 
خبر آوردند گارد به‌دانشگاه‌حمله کرده.مارابه 
دانشگاه بردند. وقتی رسیدیم. گاردی‌ها فرار کرده 
بودند. به ما گفتند بروید طرف ژاندارمری میدان 
۴ اسفند(انقلاب). رفتیم. آنجا هم سقوط کرده بود. 
می‌خواستند به یک درجه‌دار تیر بیندازند. نگذاشتیم 
ولباسش راعوض کردیم گفتیم فی امانا...!بعد 
مارابه پاد گان باغشاه(حر) بردند.افراد پاد گان 
تیراندازی می کر دند. بالای ساختمانی رفتیم که به 
باغشاه مسلط بود. خانمهای ان ساختمان برای ما 
لقمه | وردند. یک ساعت بعد باغشاه سقوط کر د. مرا 
سوار یک آمبولانس کردند و گفتند در شهر بچر خید 
و کمک کنید. یک د کتر و یک پرستار و مقداری باند 
و کمکهای اولیه داشتیم. در حال چر خش بودیم که 
رادیوی آمبولانس گفت: 


۹۹۷ ۳ ۱ 
این صدای انقلاب است... ادامه دارد 


کر میم 


- اسان در همان لحظه که تصحیم منکب د 


ا 


۰ 


اه داد 


محر 


۰ است 


۱۵ ۰ 


گزارش ویژه 


زندانی در منطقه باغ ملی 

باغ ملی تهران قدیم در نظر خیلی از آدم‌های قدیم 
و جدید یکی از مکانهای پر رفت و آمد تهرانی‌ها برای 
تفریح و قدم زنی به شمار می‌رفته است؛ به همین دلیل 
شاید برای خیلی از ما عجیب و غریب به نظر برسد که 
این زندان درست در دل شهر و در همان حوالی ساخته 
و بعدها مشغول به فعالیت شده است. موزه عبرت 
که در زمان انقلاب با نام زندان کمیته مشتر ک ضد 
خرابکاری فعالیت می کر ده زندانی است که تا سالها 
ا و ی 
خبر نداشته است.زندانی که در سالهای حکومت 
شاه ز ندان مخوف ساواک بود و حدود ۰۰۴ ۴نفر را 
در خودش جای داد. 

زندانی مدرن با معماری آلمانها 

کافی اس کمی د زاین موزه قدم بزنید تابه شرایط 
پیچیده آن پی ببرید. زندانی که وقتی از معماران سوال 
می کنید بیشتر به یاد حال و هوای دیکتاتوری هیتلر 
واستبداد آلمانی‌های‌نازی‌می‌افتید.تقریباً ۸۰سال 
از ساخت این زندان می گذرد؛ زندان ضد زلزله ای 
که در سال ۱۳۱۱ به دست معمارهای آلمانی و در 
مومت ر دا شاه تما کته شید اس نان ازن ردان 


مدرن‌ایران است که بعد از مد تی زندان مخصوص 


زنان نیز به شمار می‌رفته است. مسئولان این موزه 


داشتن انواع و اقسام تجهیزات نوین برای شکنجه 


گزارشی از زندان مخوف ساواک 


» “da مب‎ i 
حایی که زند گی ار زشی نداشت‎ 
۰% ۰ 

آرمانها بزر گترین موتور محرک برای جنگیدن ورساندن آدمها به چیزی است که آن راحقیقت می‌دانند برای 
همین هم باورها وقتی لباس آرمان می‌پوشند در نظر انسان‌ها به جاودانگی می‌رسند؛ جاودانگی و حقیقتی که هیچ 
قدرتی توان از بین بردن آنها را ندارد. رسیدن به پیروزی انقلاب ۵۷هم در کشور ما یکی از همین اتفاقاتی است 
که می توان آن رانمونه بارز به ثمر رسیدن آرمان مردمی دانست که برای رسیدن به آن رنج و درد و حبس‌هایی را 
تجربه کر دند که هر کد امش شاهدی بر این ادعاست که پس هر مقاوت. گلوله خوردن ز خمی شدن و کشته‌شدن 
آر مانی وجوددارد که ضد گلوله است.موزه‌عبرت یاهمان زندان کمیته مشتر ک ضد خر ابکاری در زمان‌ شاه یکی 
از مکان‌هایی است که اگر سری به آن بزنید با وجود مخوف بودن و هولناک بودن ساختمانش می توانید گذشته 
آدمهایی را ببینید که زنده‌ماندن و تاب آوردنشان را تنها مدیون همین آرمان‌های ضد گلوله‌شان بوده‌اند. به بهانه 
سی و هشتمین سالگرد پیر وزی انقلاب به سراغ این موزه رفتیم.زندان پر رمز ورازی که با وجود قرار گرفتن در مر کز 
شهر سال‌های سال کسی از وجود و اتفاقات درون آن خبری نداشت. 


می گویند استقامت و استحکام این مکان به شکلی است 
که با گذشت زمان نه تنهادچار فر سود گی نمی‌شود 
که با گذر سال‌هاء مقاوم تر می گر دد برای همین یک 


زندانی که کسی نتوانست از آن فرار کند 
در نگاه اول وقتی در ان 
قدم می‌زنید به ساختمان‌ها 
وراهروهای پيچ درپیچ و تو 
در تویی می‌رسید که کاملا 
از طرف دیگر به شسما اجازه 
نمی‌دهند که متوجه متراژ 
جند هزار متری ان شوید. 
پیچید گی نقشه این زندان 
درزمان خودش به هدف 
سازند گان آن جامه عمل 
زندانیان هیچ راه گریزی از 
این زندان نداشته باشند. برای همین اگر به سراغ 
تاریخچه این زندان بر وید متوجه می‌شوید که در طول 
نشده است. 


همسوبافصلهای‌سال 

یکی از ویژگی‌های این زندان این 
است که شما علاوه بر قدم زدن در 
ان متوجه سیستم تهویه پیچیده 
آن می‌شوید چون نحوه ساخت این 
زندان به شکلی است که باعث شده 
ات در ر هان هادمای مسا 
سردو از طرق در کات انها هزان 
به شدت گرم داشته باشد تا بیش 


از پیش بتواند شرایط جوی و ابو 


پژواک دردناک 

در کنار همه شکنجه‌های فیز یکی دردناک این 
مکان که آن‌رادر زمان خودش از سایر زندان‌ها متمایز 
می کر د. شکنجه‌های روحی و روانی وجود داشته که 
توسط ساواک و شکنجه گرهای آن صورت می گر فته 


1۳ 
و 
۲ 0 ۴ 1 
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است. یکی از عواملی که به انجام شکنجه‌های روحی و 
تضعیف ر وانی این زندان کمک می کر د. نجوه‌معماری 
سا ھان زت ان یرد اس کون ان انریا 
کرده‌اند که وقتی شمادر آن فریاد بزنید به هیچ وجه 
صداوپژواک آن به بیرون ساختمان نمی‌رسند وهمین 
ویژگی باعث شده تا کسی سالهای سال از حضور زندان 
اوا که ردل شه و کر دا 04ا د اما که حالی 
توجه‌اینجاست که به همان اندازه که صدای داد و 
فریاد در این زندان به بیرون نمی رود. به همان اندازه 
صداو پزژواک فریادهای دردناک خود زندانیان در دل 
زندآن می‌پیچده تااین آمر موجب تر سیدن و تضعیف 


روحیه زندانیان شود. 


اتاق فوتبال 
ساواک برای کشیدن حرف از زیر زبان مبارزان 


انقلابی دست به انواع و اقسام 
شکنجه‌هایی می‌زده است که تصور 
کردن به آن هم می‌تواند برای هر 
ادم معمولی دردناک و طاقت فر سا 
باشد. شکنجه‌هایی به شدت خشن 
که بسیاری از آدم‌ها حتی از گفتن 
ان هم معذ وریت پیدامی کنند.در 
این زندان اتاق‌های مختلفی برای 
شکنجه دادن وجود داشته که یکی 
از آنیااتاق فوتبال نام داشته 
است. که شیوه شکنجه در این اتاق 
به گونه ای بوده که در آن دست‌های زندانی رااز پشت 
می‌بستند و بعد از آن چند ساواک دور او حلقه می‌زدند 
وفرد زندانی رابه مثابه توپ فوتبال بامشت ولگد مورد 
اصابت قر ار می‌دادند و او رابه یکدیگر پاس می‌دادند و 
برای همین هم خود افراد ساواک نام این اتاق شکنجه 
را اتاق فوتبال گذاشته بودند. 


آپولو 


داشتن ان_واع واقسام تجهی زات نوین برای 


یکی از شیوه‌های خشن اعتراف گرفتن 


شکنجه کر دن‌افر اد باعث می‌شد تااین زندان‌برای 
اقا ای رت اس ها سکره 
یکی از زندانیان می گوید.این دستگاه شکنجه رااز روی 
ودند اما جا رک فاون شدرگ 
کردن آن‌هم به گونه ای است 
که زندانی رابه شکل فضانورد 
به این دستگاه می‌بستند و کلاه 
آهنی روی سر او می گذاشتند و 
بعد با کابل به او می‌زدند تاحین 
داد و فریاد از شدت درد. صدا 
تنها به گوش خودش برسد و 
که کف پاار تباط مستقیم با مغز 


- 110 ۲ 


نمایی از سالن داخلی زندان 


دارد. باضربه سوم و چهارم. زندانی نمی فهمید که 
شلاق به کف پایش بر خورد می کند. بلکه درد ان رابا 
مر کر وی اس انم کر IE‏ 
فر ی 


سلول عمومی در انفرادی 

در زندان کمیته مشتر ک ضد خر ابکاری همه جیز 
فقط و فقط برای آزار واذیت زندانیان فراهم شده‌بود 
برای همین به محض ورود در ساختمان این موزه‌با 
اولین چیزی که روبرو خواهید شد 
درهای تو در تو و متفاوتی است که 
در این زندان وجود دارد. به شکلی 
۳ که‌همه‌درهای‌این زندان‌لبه‌ها 
وقر نیزهای‌بلن دی دارد که خود 
زندانیان می گویند هدف از ساخت 
درهایی به این شکل این بوده است 
۷ که افراد به محض ورود در زندان 
وباچشم‌های بسته متوجه حضور 
این درهای متفاوت نمی شدند برای 
همین هم به محض ورود. بر خورد 
بااین درهاباعث می‌شد تاافراد با 
سر به زمین بخورند. در کنار این درهای متفاوت یکی 
دیگر از ویژگی‌های این زندان وجود ۸۶ بند انفرادی 
ان بوده است که خود زندانی‌ها اشاره می کنند که 
هراز گاهی به قدری تعداد زندانیان در سلول‌های دو 
متری زياد می‌شد که افر اد توان دراز کشیدن نداشتند 
و مجبور بودند بایستند و حتی ایستاده بخوابند. 
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سالن بند چهره‌های ماندگار که عکسهای اتان روی دیوار است 
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مریم نیک پور 


7 چرا آب سرد نفس ما را بند می آورد؟ 
'واکنش شوک سرمایی علت این پدیده 
است. وقتی تمام گیرنده‌های سرمای پوست 
ناگهان تهییج می‌شوند. ابتدا نفس مابریده 
بریده‌می‌شود وپس از تقریبا یک دقیقه‌مارا 
به ف از نفس نفس زدن می‌برند.اگر در آب یخ 
NY‏ 
از "هایپوترمی" یاافت شدید دمای بدن مارا 
می کشد زیراهم تنفس بریده اولیه شش‌ها را پر از 
اب می کند و هم نفس نفس زدن پس از آن شنا 
کردن راغیرممکن می کند. 
سوپ جو جه برای سر ماخور د گی خوب 
است؟ 

ا ا ل ا 
کرده‌ان د که‌مواددرون سوپ جوجه به کمک 
گلبول‌های سفید خون می آید وبه‌این گلبول‌ها 
در مقابله باعفونت یاری می‌رساند. و چون همین 
گلبول‌های سفید مسئول ورم گلو و سینوس‌های ما 
هستند.بنابر این سوپ‌جوجه علائم سر ماخورد گی 
را تخفیف می‌دهد حتی اگر نتواند به طور کامل آن 
رابررطرف کند. 

7 دوقلوهاء ژن‌های بکسانی دارند؟ 

در حقیقت زند گی دوقلوه ای همسان با 
ژن‌های یکسان آغاز می‌شود چون هر دوی آنها 
از یک تخم بارور شده مشتر ک شکل می گیر ند. 
این تخم مشتر ک در مرحله بعد به دو جنین مجزا 
تفکیک می‌ شود و از ان لحظه به بعد دی‌ان‌ای 
آنها هم متفاوت می‌شود. رونویسی دی‌آن‌ای به 
گونه‌ای است که در ازای هر ۱۰۰ میلیون جفت 
باز که رونویسی می‌شود. یک جهش در هر نسل 
اتفاق می‌افتد و چون تقریبا سه میلیارد جفت 
باز در ژنوم انسان وجود دارد. می‌توان انتظار 
داشت ۱۰۰۱۱۰ جهش در هر فرد بر وز کند. 
این جهش‌ها در جنین زود بروز می کنند تا بتوانند 
در همه سلول‌های بدن حضور داشته باشند.البته 
آزمایش‌های معمول ژنتیک این تفاوت‌ها رانشان 
ا ا 
تفاوت‌ ها حتی در دوقلوهای همسان‌هم اشکار 
MOI EL‏ 
سازو کار عوامل خارجی و محیطی هم اصلاح 
ار ی ال 
راتغییر می‌دهند وبراساس سبک زند گی و رژیم 
غذایی بر میزان فعال بودن ژن‌های خاص تاثیر 
می گذارند. برای همین دوقلوهای همسانی که 
سبک زند گی متفاوتی رادر پیش می گیر ند. از 
نظر ژنتیکی متمایز می‌شوند. 
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اطلامات لل ساره ۳/۳۹ 
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آنجد 


که هست دو ست دد ار ند 


۷ 
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(gg‏ نگاهت 


9 
درم من آن پاییز ابری سرد و بارانی که دلگیر است 
ندارد هیچ تقصیری, اسیر دست تقدیر است 


ا 2 
آن که آدم ه وغ 1 میان سینه این بغضی که جانکاه و گلو گیر است 


E‏ هزاران رنگ بر پیراهنم.نقش و نگارین است 


7 و انی ؟نه‌ااخضاب تازه‌ای یک ا 
این که تو داری قیامتست نه قامت زند گی بی‌عشق 9۹۰9۹۰ E NEE‏ 
ئه : اگر باشد و ری نه بود و یک دو پي 
وین نه تبسم که معجزست و کرامت : ا | ات 
هر که تماشای روی چون قمرت کرد همان جان کندن است 1 ۳ ی ۳ لم پیش آت زمین گي 
E‏ خمار و بی قر ارو گیج و مات و مبتلایت من 
سینه سپر کرد پیش تر ملام مبهدم جان کندن ای دل ای تر ک | و گر ا 
هر شب و روزی که بی تو می‌رود از عمر کار دشواری‌ست 6 ۱ ان E‏ 45 
۱ 8 می رود هزار ندامت ن ES‏ صد بقه قادری -کرمان.راین 
عمر نبود آن چه غافل از تو نشستم قیصر امین پور 
باقی عمر ایستاده‌ام به غرامت دو رباعی از بهرام مژدهی-رشت 
و راما و ۳ 2 ۲۱دمک درفی 
آن همه صفش که کنند به قامت ۳ ۳ ۱ 
e‏ | شب زنگ تفریح علاقه است خورشید شدی به پیکرم تابیدی 
چسم ر ناد ص 7 
, و ۳4 ره اقا نقبی به دوست داشت: شتنت تو گریه پنهانی من رادیدی 
ر حیلش سود مت ۱ 92-۳ ۲ 
u 0‏ َ از میان این همه اندوه و تاریکی من ادمک برفی تو بودم» حیف 
ی ۳ رای ماست تو نسخة مر دن مرا پیچیدی 
گر بروی در حسایگاه قیامت و ۹9 
2 1 1 برای شیون بر گور ارزوهای کود کی‌مان 
این همه سختی و نامرادی سعدی ۳( 
3 2 ۱ برای یاد آوری کوچکسالی و کابوس سر کردی 
چون تو بسندی سعادتست و سلامت 1 "۳ 
E‏ برای دو نی در جنگ و ستیز با دلم سر کردی 
۱ 9 در وقت گریز بادلم سر کردی 
n‏ 5 سب را به یاد تو دک دارم ۰ نم از اینکه بودی و با 
۱ شب. گور رویاهای من است کح | : باد کدی 
: 9 9 ۱ کار رد من جر كت 
شرمگین از نگاهها ٠‏ نبی احمدی یلام 


ا ا 
" تابالهایش را 
2 ِ 
ن بگیرد 
در باد می رقصد 
دامن چين چين بيوه زن 
حمیدرضااقبالدوست 


۲۰ ۳1 ۹۵ لمات 
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دو طرح از مهدی 
مر تضوی درا زکلا-بابل 
7717 
بازمین کشتی مگیر 
کاک خاعت 
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او ۱ 
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اا دة اساسوت 
اقیانوس آرام 


دی( می (ثللی 
پای پنجره افتاده‌ام 
و پاهایم انگار 
دیگر چه فرقی می کند 
وقتی پنجره هم 
رو به نیامدن تو باز می‌شود 
مثل همیشه دیر می‌رسی 
و دستم را 
وقتی می گیری 
که زند گی 

مینا آقا زاده 


هنوس 


به جای بارش باران 
به روی شانه‌های شهر 


0 


۵ 


دانیال رحمانیان -جهرم 


۳ سس 


رفتی؟ بمان و باز بمان. بهتر است این 
مثل گذشته شعر بخوان» بهتر است این 
من راوی توام. همه عشق است شعر من 
دیگر نباش دل نگران, بهتر است این 
E Ml TR‏ 
اندوه را فر و بنشان. بهتراست این 

گاهی به یاد ان همه زیبایی و غزل 
بنشین کنار اشک روان. بهتر است این 
گاهی به یاد آن که به رنگ بهار بود 
یادی کن از من و نفس عاشقانه‌ام 
رای تا 
این رفتن تونیست. دلم را شکستن است 


تیان در دا 


٩۹۵ بابلسر دی‎ 
Q4 


# آقای عباس مردانی -تهران 
زود با کلماتی چون سود و رود قافیه می‌شود. 
اماشماان رابا درد وباد قافیه کر ده‌اید که 


درست نیست. 
3% خانم یگانه سلیمی -شیر وان 


سر وده‌اید: 
دستهای تو ا“ 
گرمترین آشیانة من‌است. ۴ 
مراازاین آشیانه 

مران 

مرابه خود بخوان 

همین که سعی کر ده‌اید به طور غیر مستقیم 
حرف بزنید و به سروده‌تان آهنگ بدهید. 
ار 


# آقای حمید حقیقیان -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

هر کو نکند فهمی, زین کلک خیال انگیز 

اب به حرام ار خود. صورتگر چین 
باشد 

وزن این بيت مفعول مفاعيلن مفعول 
مفاعیلن است: 


هر کو ن -مفعول 


و UO‏ ملد 


اک 
اگر که این دل بیجاره در مضیقه نبود 
اگر که اسلحة عشق بر شقیقه نبود 
اگر که پای دو چشم تو در میانه نبود 
اگر که سرخی لبهای تو عتیقه نبود 
اگر برای خود ای گل تو رانمی‌چیدم 
اگر که این دل بیچاره باسلیقه نبود 
اگر که عشق تو سلاخ با مروت بود 
اگر که این دل اواره زیر تیغه نبود 
اگر که در دل سنگ تو هم به خاطر عشق 
توان دوری از من به یک دقیقه نبود 
اگراگراگ اا ۱۱ 
که رسم عاشقی ما بر این طریقه نبود 
مرضیه فرمانی 
ا 
x‏ 


0 
2 


کند فهمی-مفاعیلن 
زین کلک - مفعول 
خیال انگیز -مفاعیلن 
نقشش به - مفعول 
حرام ار خود-مفاعیلن 
صورتگ - مفعول 

ر چين باشد -مفاعیلن 


3% خانم راحله محمدی -زنحان 
بخشی ازسرودهتانرایهامید د ریافت 
آثار بهتر تان می‌خوانیم: 

من تو را 

در آسمانها پیدا کردم 

و در زمین از دست دادم 

اه از این 

بخت بد 


,۸ اک 


ای گل ده ستاذس !از دی د ده هادد۱ 


وی تو می کشد مر ادقت 


ده ده سنان 


8ê‏ .ای . ساده 


مه 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵51۱۲۵ 0 


فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خوبم: Mae.‏ 
با [نهمه دلدادهدلت بسته‌ماشد/(ی 
من به فدای دل دډو(نه پسندت! 

زهرابرمکی 

SS HAE O 

موا اران که شخ میریں این انه ست | 

سقف حرم مسجد ومیخانه کیست /باران که شدی 

پیاله‌هارانشمار /جام‌وقدح و کاسه‌وپیمانه.یکیست / 

باران! تو که از پیش خدامی | یی /توضیح بده‌عاقل و 

ترز انه کسست در در کاو عونگه ده غا کی 

شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست /باسوره دل»اگر 

خداراخواندی /حمد و فلق و نعر ه مستانه یکیست / 

این بی خر دان. خویش خدامی دانند /اینجاسند و 

قصه و افسانه یکیست /از قدرت حق» هر جه گرفتند 

به کار /در خلقت حق» رستم و موریانه یکیست / گر 
درک کنی» خودت. خدارابینی /در کش نکنی. کعبه 

و بتخانه یکیست 

گر کاره ای خودراقضاوت کنیم.احتیاجی به 

قضاوت دیگران نخواهیم داشت 

محمدرضا 
جان ابه خراباتآ /تالذت جان‌بینی /جان راچه 
خوشی باشد /بی‌صحبت جانانه 
پرویز غفارالدبنی-رشت 
اگر بیضه زاغ ظلمت سرشت /نهعی زیر طاووس 
باغ بهشت /شود عاقبت جوجه زاغ زاغ /برد رنج 
بیهوده طاووس باغ 
مصطفی نیکخواه 
به سه چیز ه رگز نمی‌رسیم: ۱-بستن دهان مردم 
۲-جبران‌همه‌شکستها ۲_رسیدن به همه آرزوها 
سه جیز حتماً به مامی‌رسد: ۱ -م رگ ۲ -نتیجه 
عملمان ۲-رزق و روزی. اما اگر می‌خواهی به همه 
چیز بر رسی, خدا را در زند گی‌ات بیاور... 
محمدسلمان سیفی 
مادربه وقتش بچه رااز شیر که می گیر د.بچه 
مثل‌ابر بهار اشک میرب زد. در حالیکه خبر ندارد 

مادر برایش جه سفره‌غذای رنگینی پهن کر ده. 

گر فتن‌های خدا از همین دست گرفتن‌هاست 

معصومه خداداد-صوفیان 


۳ 


کوتاهی زمان راوقتی فهمیدم که در کنارت بودم و 
طولانی بودنش راوقتی که در انتظارت بودم حالا 
که من دلتنگم زمان هم ایستاده 
سیدعلومت کش اراک 
می‌دانی جراهمه در گیر خاط رات روزهای اول 
می‌شوند ؟! چون هیچکس از روز اول خودش رابد 
نشان نمی دهد 
ممل سعدی 
می گوین دزمان آدمهاراعوض می کند "زمان" 
حقیقت آ د مهار ار وشن می ساز دزمان قیمت رفاقتها 
رامعلوم می کند. عشق رااز هوس جدامی‌سازد و 
راستی راز دروغ.اما اشتباه نکن, زمان ق د آدمها 


راعوض نمی کند 
نگین-ن 
دلم می خواد» دوباره حون بگیرم/ کنارت باشم و 
آروم بگیرم 
زهرامظهری 


آنکه جشمان تو رااین همه زیبامی کرد / کاش از 
روز ازل فکر دل مامی کرد /یا نمی‌داد به تو این همه 
زیبایی را /یامرادر غم عشق تو شکیبا می کرد 
میلاد.ش 
دمهاراوقتی‌عصبانی‌هستن بشناس.چون‌مغز شون 
قرضنت ند ربا چایلوسی» کلمه سازی کنه 
قاستیما 
به صلیب هم اگر کشیده شدی, مسیح باش 
فاطمه آیین کلور -شهریار 


پنج کار رو در پنج مکان انجام نده, در حضور فقیر 
از مالت دم نزن در حضور بیمار از سلامتی‌ات. در 


ازادیت و در برابر یتیم. از پدر و مادرت 
ساریناگل 


داب‌هایی متفاوت 


محسن سهرابی-ساوه:یر ورد گار ما انست 
حجت سپرابیسساوه:می گفت؛پات 
عظیم عبدالهی-تهران: | نکه‌می خواهدروزی 
رفتن.دویدن وبالا رفتن رایاد بگیرد. پرواز را 
با پرواز اغاز نمی کنند 

مریم توانگری فر: سند هویت یک فرد 
شناسنامه نیست. بلکه یدرو مادر و خانواده‌اش 
است. تا زمانی که انها زنده هستند 

آجرلو: با مصلحت دیگران ازدواج کر دن در 
جهنم زیستن است 


اگر بادلت. چیزی یا کسی رادوست داشتی» زیاد 
آن راجدی نگیر چون کار ذل دوست داشتن است: 
همانطور که چشم کارش دیدن است. اما اگر روزی 
عقلت عاشق شد, بدان که چیزی را تجربه می کنی 


Mua IM با‎ 

به نام عشق 
اصغر شا هنظری 

نه اموختنی 
موناعزیزی 


گفت: امروزمان به اختیار است تا چه بکاریم. 


فردار|اماجبر است. چرا که باید به اجبار درو کنیم 


میری 
آ عرد ای اجنین دای ماه د رل 
بی‌قرار من صبا حسنوند -الشتر 


یارب تو مرا به نفس طناز مده/با هر چه بجز توست 
مراساز مده/من در تو گریزان شدم از فتنه خویش 
/من أن توام مرابه من باز مده 

شهرام قلی پور -تبریز 
خاک شودهر که‌دراین خاک زیست /خاک جه 
داند که در این خاک کیست ؟! 


لها ینیشن 

قهر مکن. هر جند که این روزها اشتی کردن شبیه 
خردسالی ها نباشد 

حسین پنبه کار 


آدم‌ه ای مهربان زیادی رامی‌شناسم که هر بار 
سفارش می کنند مر اقب خودت باش.اما... مهر بانتر 
از انان همان خداوندی است که همیشه می گوید: 
مراقب هستم 


نوشین رتوف 


تولد مدرن: آتش نشانها مثل گروه خونی 0 
هستند. یعنی به همه می‌تونن کمک کنند و جز به 
خودشون کسی به اونها نمی‌تونه کمک کنه 
مازیار اوریمی -قائمشهر: یوسف به چاه افتاد از 
زیبایی خویش, گر گها, برادرهاوپیر اهن‌ها بهانه 
بود 

ملاله حسبنی: حقیقت این است که فر ود گاهها 
بوسه‌های بیشتر از سالن عر وسی به خود دیده‌اند 
ودیوارهای‌بیمارستان‌هابیشتر از عباد تگاههادعا 


شنیده‌اند و ما همیشه. همه چیز رامو کول می کنیم 
به زمانی که جیزی در حال از دست رفتن است! 
علی اسلامی -شیراز. خدایا دستم به آسمانت 
نمی رسد.اماتو که دستت به زمین می رسد بلند م 


کن 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-شناسایی‌نقشه زمین_نقشه جغر افیا 
که زمین رابه صورت دو نیمکره نشان 
می‌دهد ۲-مس خر گی -جزیره‌ای در 
اقیان وس ‌هند-جمع معدن ۲-الت 
فلزی‌دوشاخه آتش گیر-کافیستمدنی 
سرخپوستی در مکزیک -شوخی ۴ - 
دفعه-اوراق بورس -رقص فرنگی - 
خاص‌تر ۵ -هزار کیلو-تپه‌ای باستانی 
درگیلان_یول‌یمن_نت منفی بت 
آهنگر انقلابی -معدن -بخشنده۷- 
فرزند زاده-عروس شهرهای جهان - 
درطب قدیم صفراءخون»بلغم وسود۸ 
تنشهری آذری نا یالتی از ایران قدیم.. 
دسری ایرانی -گرفتنی از هوا ٩-مارال‏ 
_دیوانسالاری _خالص ۱۰ -شهر 
ارک قدیم -بزدل-ترشی آزمایشگاه 
E E‏ 
عربستان_از میوه‌های بهشتی کم 
عرض ۱۲ -قلعه‌ای‌بالای کوه -جایز 
-لباس‌شنا۱۳ -گونه_سازضرب- 
دستگاه‌دریافت تصاویر ماهواره‌ای - 
بخش درونی دست وپا ۴ ۱-جانور وول 
خوردنی-سمت چپ-س رگرد قدیم 
_پیشه۱۵-کولی -گلی معطر -ابر 
نزدیک زمین_دیکته ۱۶ -اعتقاد دینی 
-گنجه کوچک در دار -گلی زیبا۱۷- 
مولف روح القونین - آموزانه 


عمودی: 


۱-گل‌های‌بر جسته که‌بارشته‌های طلایانقرهروی 
پارچه می دوز ند -کینه زاغ است به واسطه پر خوانی 
اش ۲-کش ور افلاطون-بیم-ثریا ۲-انديشه کردن- 
همان ا-عزیز همه -نوعی رایانه همراه -گل نومیدی ۵ 

و اازوالی زا اوقا ستار 
کوتاه ۶ -سود -ننر -لبخند زدن ۷-سال جاری -برنده 
ژاپن -مساوی_مکر ۹-چین و شکن_نوعی نقاشی 
طنز امیزنمک ۰ ا-شهرباد گیرها_سازشاکی 
-بدنامی -سفید ۱ ا-بحت_جمع سفینه_رقص 
محلی برزیل ۱۲-لقب -سه جوخه -ثمر درخت ۱۳ 
-عزیز عرب از سلسه‌های ایر انی_پذ برفتن سخن 
-الفب ای ساز و آواز ۴ ۱-نعمت‌ها-صادق_لم یزرع 
-شیر عرب ۱۵ -عقیم -گچ بتونه -نیر نگ -متضاد 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی + کل 

دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت۱۸۱۳۰الی۲۰/۳۰به شسماره تلفن اسامی برند گان جدول۱ ۲۷۲ 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ار ان 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۳ 

محله ا امل در شا سا با نداد حرف واس شد راا دک مارد ۲- کیفیه فریادی -ایلام 

مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و CT‏ 1 ی کاشانی -تهران 


برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 


و نام نو یسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم ای ب ندگاه ده نتشاد ار سال خو اهد شد 
a‏ جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو 
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بیشتر ۱۶ -در آمد فرعی و جانبی -ده قریه-واحد 
ان دازه گیری حرارت ۱۷ -آنکه می خواهد امتیازها و 


امکانات موجود رابه تنهایی در اختیار داشته باشد - 


حل جدولهای سس مشق 
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0 . آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 

کک ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک ‌هد به ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
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باهوش خود کلنجار بروید زبرنظر: سهراب صفادار 


شکلبای پنبان در تصویر زمستان 
این خرس در فصل ز مستان به جای خوابیدن به دنبال غذامی 
گرددامادر این صحنه‌زیبا ٩‏ ۱ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که با 
توجه به شکلهای داده شده واسامی‌شان می خواهیم آنهارادر تصویر 
اصلی بیدا کنید. در یایان نیز می توانید با مر اجعه به قسمت باسخها 
جواب صحیح را بیابید. 


این دختر بجه از میان جنگل در حال گذر است اما يشت در ختان و در میان 
اعداد و نقاط به هم ریخته یک شکل پنهان شده که برای یافتن آن کافی است 
مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط راباخط مستقیم از شماره یک تا ۵ ۵به هم 
وصل کنید واگر خطری دختربچه را تهدید می کند او را آ گاه کنید. 


مارپیچ آدم‌برفی ۱ کم 1 N‏ 
این ادم برفی کلاهش را باد برده و برای یافتن آن می ۲ 


0 


اطلاعات ل سا رو ۳۷۳۹ 


-دخترم.اینقدر این دست‌آون‌دست‌نکن. 
وقت میگذره و پشیمون میشی! 
رایک سرو گردن از دیگران بالاتر می‌دیدم. زیبا 
به دل می‌نشستم. دلم می‌خواست با کسی ازدواج 
کنم که گل سرسبد خانواده و فامیل شود. دوست 
داشتم از تعجب دهان همه باز بماند. بااین حال 
مثل کلاف سردر گم بودم و نمی‌دانستم دنبال چه 
کے ۲ 

گاهی می گفتم مر دایده ال من باید ظاهر خوبی 
داشته باشد و پولدار باشد و گاهی دیگر باطن پاک 
وخوب راملاک قرار می‌دادم. چند خواستگار را 
به‌همین بهانه‌رد کردم.خانواده‌ام نگر ان بودند 
وبازبان بی‌زبانی به من می‌گفتند اگر دیر بجنبم, 
فر صت از د واج رااز دست می‌دهم.البته | نها انتظار 
نداشتند من علیرغم میلم با کسی ازدواج کنم. 

چند سال گذشت ومن در این مدت خودم را 
با کارهای گوناگون سر گرم می کردم.یک روز به 
آموزشگاه زبان می‌رفتم, روز دیگر به آموزشگاه 
خیاطی و بعد شیرینی پزی و خلاصه سرم حسابی 


شلوغ بود. 


-شماهر روز این مسیر رو طی می کنین ؟ 

بی امتتو خونس رد گفتم" چط ور مگه ۹" 
لبخندی زد و گفت: خب.ماناخواسته‌باهم توی 
یه مسیر قرارداریم.من مهندسم و... نگذاشتم 
حرفش تمام شود. گفتم: ببخشید. این حرفا چه 
ربطی به من داره؟ دستیاجه شد و گفت: دوست 


ی ی 
7 
۰ سس ۹۵ اطلاعات کل 


دارم بیشتر من رو بشناسین. می‌خوام.. _ 

میان کلامش پریدم و باعصبانیت گفتم: | قای 
از اودور می‌شدم.پاتند کرد وبه من رسیدو 
عذرخواهی کرد و گفت: من مزاحم نیستم. دلم 
می‌خواد بیشتر باهم آشنا بشیم تااگه به توافق 
ls‏ 

پوزخندی زدم و گفتم: مثل اینکه فیلم هندی 
زیادی‌می‌بینین. آخه مگه ميشه یکی از راه برسه 
و توی خیابون از آدم خواستگاری کنه؟! ...این 
جوان را تقریباً هر روز در مسیر دانشگاه می‌دیدم. 
ظاهر و قیافه خوبی داشت. ناخود آ گاه چشمانمان 
به چشم هم می‌افتاد ام افکر نمی کر دم یک روز 
راهش رابه سمتم کج و اظهار عشق کند. 

ان روز در جواب حرفهای جوان که حالا 
می‌دانستم‌نامش بهمن است. سیلی محکمی 
به‌اوزدم وصدایم رابلند کردم.باداد وفریاد 
من مردم دور ماجمع شدند و قبل از اينکه کار به 
پلیس و کلانتری بکشد. بهمن راروانه سمت دیگر 
خیابان کردند. 

ساعتی بعد که‌از آموزشگاه به خانه برمی 
گشتم.از رفتاری که با بهمن داشتم. پشیمان بودم. 
دلم برایش سوخته بود. با خودم گفتم شاید واقعا 
قصد خير داشت و مزاحم نبود. 

ررور بح رل سر 
ان‌گار آب شدهب ود ورفته بود توی زمین. کم 
کم‌داشتم فرآموشش می کردم که‌ناگهان سرو 
کی ار را را 


کیف سامسونت در دست داشت. خودم رابیاعتنا 
نشان دادم آمابه طرفم امد.نامه‌ای رابه دستم داد 
ار 

قلم تندتند می‌زد. بااکراه گفتم: زود 
حرفاتون‌روبزنین. سوزناک وعاشقانه حرف 
می‌زد. می گفت اگر او رابه خانه قلبم راه ندهم از 
دلتنگی واندوه‌می‌میرد. بی آنکه چیزی بگویم به 
سمت آموزشگاه راه افتادم. نمی‌دانستم بايد چه 
برخوردی با او داشته باشم. 

فردای ان روز دوب اره‌به سراغم امدو 
گفت: نظر تون چیه؟ نرم شده بودم. سکوت 
کردم واوجرات به خرج داد و گفت: سخت 
نگیرین. من و شمامد تی باهم دوست بمونیم تا 
خوب همدیگه روبشناسیم.اون وقت یااجازه 
میدین بیام خواستگاریتون یاهر کدوممون راه 
خودمون رو می‌ریم. 

راستش رابگویم قند توی دلم آب شد.باخودم 
گفتم مگر چه اشکالی دار د مدتی با او دوست باشم 
وبهتر بشناس مش ؟ هر چه باشد آومهندس است 
و این ده خوبی دارد. بنابراین سرم راتکان دادم 
و گفتم: فقط تادوماه. بعدش تکلیف روروشن 
می‌کنیم. "خندید و گفت: خیلی ممنونم, واقعا 
خوشحالم كردن ! 

من‌وبهمن ازفردای آن روز تقریباًهرروز 
همدیگر رامی‌دیدم یا تلفنی با هم حرف می‌زدیم. 
می گفت پدر و مادرش آمریکا هستند و اصرار 
دارند که او هم به انجابر ود امانمی‌تواند از ایران 
دل بکند. هر چه بیشتر می گذشت. بیشتر به او 
علاقه‌مند می‌شدم. آنقدر در نظرم خوب جلوه 
کرده‌بود که هیچ نقصی در آونمی‌دیدم. نمی دانم 
چرا کور و کر شده‌بودم.بعد از دوماه‌از من پر سید:" 
منوپسندیدی؟ توی چشمانش زل زدم و گفتم:" 
معلومه که پسندیدم. توچی؟ مکثی طولانی 
کرد و بعد در حالی که قاشق بستنی رادر دهان 
می‌گذاشت. گفت: "من هم آره. تو دختر رویاهای 
من‌هستی ...لبخن دی زدم ودر حالیکه خودم 
رالوس می کردم» پرسیدم: کی به خواستگاری 
دختر رویاهات میای "؟ 

ابرودر هم کشید و گفت: فعلاً از خواستگاری 
حرفی نزن. بذار خوش باشیم. از د واج مسئولیت و 
گرفتار ی میازه "از حر فش خوشم نیامد اما قدرت 
مخالفت بااو رانداشتم. انگار مراجادو کر ده‌بود. 
نظرات عجیب وغریبی درب اره‌زند گی ودنیاو 
اینده داشت و به هیچ چیز پایبند نبود. 

کم کم به آوشک کردم وبعد فهمیدم که جز من 
با چند دختر دیگر هم دوست است. به اواعتراض 
کردم. کتمان نکرد و گفت: حساسیت نشون نده. 
اونا به نوعی همکار من هستن . 

مدتی بااو قهر کر دم. انتظار داشتم به سراغم 
بیاید واز من دلجویی کند ام امغر ور تر ازاین 
حرفها بود. دو هفته گذشت.دلم برايش لک زده 


بود. می‌دانستم دروغگو و نامرد است. با این حال نمی‌توانستم از او دل 
بکنم. می خواستم به محل کارش بروم اما ادرسش رانداشتم. تلفن که 
می‌زدم جواب نمی داد. انقدر تماس گرفتم تابالاخره جواب داد؛ ۳ 

سرد و خشک... با گر یه گفتم: "من ازت معذرت می‌خوام. زیاده‌روی 


کردم. جوابی نداد. فقط به حرف‌هایم گوش می کرد. سرانجام گفت:" 


اگه می‌خوای با من دوست باشی, فکر ازدواج رو از سرت بیرون کن ۲ 

بغخضم راق ورت دادم و گفتم: باشه.قبول.اماقول بده‌اگه یه روز 
خواستی ازدواج کنی من رو انتخاب کن. قول داد. ان روز صدای خرد 
شدن غر ور و شخصیتم رازیر پاهای او شنیدم. اما خوشحال بودم و شب 
که به خانه رفتم بعد از چند وقت با اشتهای کامل شام خوردم. 

باز هم دیدارهای ما شروع شد و این بار بهمن کوچکترین اعتراضی 
کهاز سوی من می‌دید.مرا تهدید به تر ک کردن می کرد. گاهی از 
اینکه این قدر ذلیل شده بودم. از خودم بدم می | مد اما کارم را توجیه 
می کردم و می گفتم معنی عشق همین است. اگر می‌خواهم به او بر سم 
باید سختی‌ها و حتی تحقیر ها و توهین‌ها رابه جان بخرم. 


۶اد ماد ماج 
دص ده ید 


-چرااین همه به من دروغ گفتی؟ 

چهارس ال و نیم با بهمن دوست بودم تااینکه فهمیدم او مهندس 
نیست وحتی دیپلم هم ندارد و پدر و مادرش نه تنهاساکن آمریکا 
نیستند بلکه در یک روستای دورافتاده زند گی می کنند و خودش هم 
| بدارچی یک شر کت است و در یک خانه استیجاری در جنوب شهر 
زند گی می کند. وقتی دستش رو شد با پررویی تمام گفت: 

"برای‌اینکه شمادخترافقط دنبال عنوان واسم ورسم وپول هستین. 
مثلاً خود تواگه روز اول می‌فهمیدی که من دیپلم ردی هستم حاضر 
بودی یک دقیقه هم با من حرف بزنی؟ نوع تفکر امثال تو باعث ميشه 
کر رت رل 

دوباره‌بااو قهر کردم و قسم خوردم که او رابرای همیشه از قلبم 
بیرون کنم امامگر می‌شد ؟!انگار مواد مخدر بود ومن یک معتاد 
بدبخت که نمی‌توانستم تر کش کنم. 

دلم می‌خواست هر روز اوراببینم اما بهمن از من فرار می کرد. انگار 
برایش تکراری شده‌بودم. تهدی دش کردم که اگر به من بی‌اعتنایی 
Ss‏ تا سار سب 
خود کشی زدم و خانواده‌ام نجاتم دادند. بهمن از طریق دوستم با خبر 
شد اما ککش هم نگزید. با ناراحتی به او تفن زدم و گفتم 

' برای توبودونبود من مهم نیست نیست؟ جند تانبه‌ای مکت کر دو 
۳ مات اینقدر که اگه نباشی از عصه دق کم 

از حرف او دلخور شد م ولی باز عرضه تر ک او رانداشتم.به خاطر 
بهمن اجازه نمی دادم کسی به خواستگاری‌ام بیاید و نذر و نیاز می کر دم 


۶اد ماد ماج 
دص دهد 


-مگه قول نداده‌بودی بامن ازدواج کنی؟ من ٩سال‌منتظرت‏ 
بودم... 

نه سال به انتظار بهمن نشستم اما اوناگهان غیبش زد. خطش عوض 
شده بود. هیچ خبری از بهمن نداشتم تا اینکه از طرق یکی از دوستانش 
باخبر شدم ازدواج کر ده.باخواهش و تمناشماره‌جدیدش را گرفتم 
وبه‌اوزنگ زدم. در جواب گریه وزاری‌هايم پوز خندی زد و گفت:" 
می‌خواستی نمونی. من اگه می خواستم با توازدواج کنم سال قبل 
این کار رو می کردم. دیگه به من زنگ نزن. من همسر ايده الم رو پیدا 
کردم. هاج وواج مانده بودم.روياهايم رابر باد رفته‌می‌دیدم.دیگر 
راهی‌برایم نمانده‌بود. جواب خانواده‌ام راچه باید می‌دادم ؟ سالها 
چشمم رابه روی حقیقت بستم و با زندگی و آینده‌ام بازی کردم... 


توضیح در مورد فرم نظرسنجی . 


از تو جه شم فرسنجی . 


بالاخره تمامی فر مهای نظرسنجی ارسالی شما خوانند گان hê‏ 
دقت بسیار بالای همکاران مجله شمارش شد و در این میان تنها نام کسانی که 
فرم را به طور کامل, خوانا و دقیق پر کرده بودند در لیست قرعه کشی دریافت 
جایزه قرار گرفت و کسانی که نشانی یا تلفن خود را ننوشته بودند و یا اينکه فرم 
انها خوانا نبود فقط نظرشان شمارش و لحاظ شد. در هر حال با توجه به ارزیابی 
کر هت اس تا و 
گرامی را در ارزیابی صفحه‌های مجله ی پشتوانه کار خود قرار دهیم و صفحه‌هایی را 
رای را O‏ 
و تحول کرده و در صورتی که باز هم رضایت خاطر شما را فراهم نکرد آنها را 
با صفحه‌ها و مطالب جذاب دیگر جایگزین ¿ کنیم. برخود فرض می‌دانیم از حضور 
تمام خوانند گانی که در ارائه آمار این نظرسنجی ما را یاری کردند. تشکر کنیم. 
در شماره ویژه عید. اسامی برندگان قرعه کشی را اعلام خواهیم کرد. لازم به ذکر 
است که نتایج بر اساس فهرست صفحات مجله تنظیم شده و تقدم و تأخر آنان 


ربطی به نمرات یا برتری و تمایز آنها ندارد. e‏ 
بطی به نمرات یا برتر بز O‏ 
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مانند مادر حستحه‌ی خور ا کت است 


۵ اده العلاء مړ ی 


هفت هنر 


سعید امیر سلیمانی 


حال‌تلویزیوزا 1 
خوب نیست ۲۴۰ 


کارش رابا بازی روی صحنه تئاتر آغاز کرد وپس از آن مسیرش برای ورود 
به سینما هموار شد و سالهاست در عر صه بازیگری کشور می‌در خشد. ا 
'سعید امیر سلیمانی باز یگری راازسن‌بسیار پایین آغاز کردوهمچنان‌نیز ۰ ۱ 
یکی از بازیگران خوب سینماء تئاتر و تلویزیون ایران است. امیر سلیمانی 
علاوه بر اینکه خودش در این عرصه از بازیگران فعال بوده و هست. 
فرزندانش کمند و سپند نیز راه پدر را پیش گرفتند و از بازیگران پر کار و 


خوب سینماء تثاتر و تلویزیون به شمار می آیند. 


چه عواملی شمارا به بازیگری علاقه‌مند 
کرد و از چه زمانی به‌طور حرفه‌ای وارد کار هنری 
شدید؟ 

من در سال ۱۳۲۱ در خانواده‌ای به دنیا آمدم 
که پدرم هنر مند نبود ولی عاشق هنر بود. پدرم یک 
سری از دستگاه و ردیفهای موسیقی را می‌دانست و 
دو دانگ صدایی هم داشت. تا جایی که یادم می اید 
آن زمان تمام موزیسین‌های بزرگ کشور نظیر 
| قایان بنان. صباو خانم مر ضيه به خانه ما | مدورفت 
داشتند. از مان بازیگران هم استاد اکبر مشکین 
و استاد سارنگ به خانه ما رفت‌وآمد می کر دند. 
به‌هر حال این رفت و آمدها باعث شده بود که من از 
بچگی به بازیگر ی علاقه‌مند شوم و در مدرسه تتئاتر 
اجرا کنم. من در هفت:هشت سالگی به تماشای تثاتر 
می‌رفتم و سپس به خانه می آمدم و با دو سه نفر از 
دوستانم تئاتر بازی می کر دم. هفد ه. هجده سالم که 
شد دیگر وارد گروه" آناهیتا شدم وبه خدمت خانم 
مهین اسکویی و آقای مصطفی اسکویی رسیدم. 
از آنجا دیگر کارم جدی‌تر شد و تمر کزم را روی 
تئاتر گذاشتم. 

× اولین تئاتری که با ان به روی صحنه 
رفتید؟ 

برای اولین بار در ۱۸ سالگی در نمایشنامه 
"اتللو شکسپیر بازی کردم. من در آن نمایش دو 
نقش داشتم که هم منشی داد گاه بودم و هم یکی از 
نیزه‌دارآن اتللو.یک سال بعد خانم اسکویی‌نمایشنامه 
"اینس مندو "رابه روی صحنه برد. آن نمایش دو 
نقش بسیار جالب داشت که خانم اسکویی بازی در 
این دو رل رابه من و محمود دولت آابادی سپرد. ان 
زمان هنوز اقای دولت آابادی کتابی ننوشته بود و 
1 
به‌هرحال آن نمایش را من و محمود بازی کردیم 


.۵ ۰ ۹۵ الاعات .سل 


ا 


که خیلی جالب از آب در آمد. چندی بعد و در ۱۹ 
سالگی. نقش اصلی نمایش "غار سالامانگ " به 
نویسندگی ل دسروانتس راا کردم ۶ه 
نقش یک پیر مرد ۰ ٩ساله‏ بودادر آن نمایش کمدی 
آقایان منوچهر عسگری نسب. مهدی فتحی. سعید 
سلطان‌پور و خانمها مهین شهابی و شکوه نجم آبادی 
بازی می کر دند. ۱ 

از چه زمانی با تلویزیون اشنا شدید؟ 

نمایش غار سالامانگ " , ابتدا در تلویزیون 
پخش شد. البته ما هیچ‌وقت آن نمایشها را ضبط 
نمی کردیم. همه‌شان اجرای زنده بود. به‌ طوری که 
من هیچ‌وقت اجرای خودم در ان نمایش راند یدم؛ 
بنابراین اگر ما نقشمان را خراب می کردیم و تپق 
هم می زدیم بالاخره ان نمایش پخش می‌شد. 
پس‌از آن زمان من به‌صورت مداوم در تلویزیون 
بازی می کردم که تا همین آمروز ادامه دارد. 

و سینما چطور ؟ 

اولین فیلمی که در سینما بازی کردم 
"آب‌نبات‌چوپی" نام داشت. من و آقای جمشید 
مشایخی با یکدیگر رفتیم و با کار گردان آن فیلم 
به توافق رسیدیم که درنهایت نقش یک راننده 
کامیون به جمشید داده شد و من هم شاگر د او بودم. 
بعداز آن با مرحوم علی حاتمی یک گروه تشکیل 
دادیم که اولین همکاریمان با مجموعه تلویزیونی 
"داستانهای مولوی " آغاز شد وبه همین شکل ادامه 
پیدا کر د.مجموعه داستانهای‌مولوی "در ۶قسمت 
به روی آنتن رفت که سر همان سریال, نطفه سریال 
"سلطان صاحبقران " بسته شد. من‌بعد از آن‌هم به 
ترتیب فیلم سوته‌دلان وسریال هزاردستان "را 
با آقای حاتمی کار کردم. 

× کار حضورتان در تثاتر آناهیتا به کجا 
رسید؟ 


مه 


من در تثاتر آناهیتا مشغول بودم که به 
درخواست محمود دولت ابادی به اداره تئأتر رفتم 
و در آنجا مرا پذیرفتند. پس از آن گفتند به کدام 
گروه می‌پیوندی؟ من با آقای ر کن‌الدین خسروی 
دوست بودم و به گر وه ایشان پیوستم. زمانی که من 
به آن گر وه‌پیوستم. آ قای خسر وی‌داشت نمایش از 
پشت شیشه‌ها "را کار می کرد که به محض ورودم. 
یک نقش هم به من داد. پس از انکه اقای خسروی 
از اداره تتاتر رفت, آقای دیلمقانی به آنجا آمد که 
من مدنی در گروه ایشان فعال بودم. بعدار ان من 
TL‏ رال 
خانمها لاچینی و فرخی یک گروه بودیم که تازمان 
انقلاب با یکدیگر کار کر دیم.از یکجایی به بعد موعد 
بازنشستگی کار گر دانهای اداره تثاتر فرارسید ومن 
دیدم که دیگر کار گردانی نمانده که با او کار کنم. 
بنابراین تصمیم گرفتم که خودم کار گردانی کنم. 
اولین نمایشی که به کار گردانی خودم به روی صحنه 
پر یی ا رال ا 
شهر به اجرادر آمد. پس از آن‌نمایش آناهار لعنتی " 
را در همان سالن به روی صحنه بردم هنوز 
به من می‌گویند که هیچ تئاتری به‌اندازه ان تثاتر 
گل نکرده است. با بلیت‌های ۶ و ۱۰ تومانی. شب 
MII TT‏ 
خارج شد. آن زمان نمایش‌ها چه فروش می کرد 
و چه نمی کرد پس از مدت ۳۰ روز از روی صحنه 
برداشته می‌شد ولی نمایش من آنقدر فروش کرد 
که ۱۰ روز دیگر تمدید شد. ما با بلیتهای ۶و ۱۰ 
تومانی, بالای پانصد هزار تومان در آن زمان فروش 
کردیم که یک ر کورد بود. 

(جدای کار هنری, کار دیگری هم کردید؟ 

بعد از انقلاب که برای مدتی کارهای هنری 
تعطیل‌شده بود. جند کار غیرهنری انجام دادم 


ولی آن کاره نبودم و دوباره سعی کردم که به تئاتر 
بر گردم. تادر این غیراز آن مدت کوتاه من دیگر 
هیچ فعالیت غير هنری انجام نداده ام 

از کدام کار مردم شمارا بیشتر شناختند ؟ 

با تأسف باید گفت که این اتفاق در تئاتر نیفتاد 
و یک سریال تلویزیونی به نام "شاه‌دزد باعث آن 
شد. من تتاترهای خیلی خوبی بازی کرده بودم 
ولی مردم مرا نمی‌شناختند. سریال شاه‌دزد " به 
کار گردانی مرحوم احمد نجیب‌زاده اولین سریال 
بعد از انقلاب بود که من به همراه محمد مطیع 
و زنده‌یادان کیومرث ملک‌مطیعی. مهین شهابی: 
فخری پازو کی» اصغر سنجری و سروش خلیلی در 
آن بازی می کر دیم. این سریال در نوروز ۵٩‏ از 
تلویزیون پخش شد که بعداز آن مر دم مرادر کوچه 
و خیابان می‌شناختند. پس از شاه‌دزد " من در 
سریال "مخمصه "بازی کردم که آن سریال هم در 
زمان خودش بسیار گل کرد. 

×( طی این سالها چه اثری بیشتر به دلتان نشست؟ 

اکثر تئاترها را بجز جند نمایش انگشت‌شمار 
دوست داشتم. من یک بازیگر حسی هستم و هر 
نقشی را که دوست داشته باشم با تمام وجودم بازی 
می‌کنم. بنابراین من به بازی کردن عشق می‌ورزم 
9 ان را دوست دارم. معمولا مرسوم است که در 
این مواقع ادم آخرین کارش را به یاد می اورد. 
مثلا من عاشق نمایش "فراموش‌نامه" هستم. در 
فیلمهای سینمایی هم مهریه‌بی‌بی (اصغرهاشمی) 
رادوست داشتم چون برای أن زحمت کشیده‌بودم. 
از میان کارهای تلویزیونی هم مجموعه 'مخمصه " 
راخیلی دوست داشتم. 

× مدیوم‌ها برایتان فرقی دارد؟ این که در 
تئاتر کار کنید. در سینما و يا در تلویزیون؟ 

الان دوست دارم بیشتر تئاتر کنم جون اخير 
سریال سازی ما ان‌چنان که باید نیست. من در 
سریال معمای‌شاه هم‌بازی کر ده‌ام ولی آن‌سریالی 
نیست که دلم می‌خواهد. زمانی که دبی بودم. چون 
اقای ورزی رادوست داشتم دعوت ایشان راقبول 
کردم و به این سریال پیوستم. برای جشنواره فیلم 
فجر هم در فیلم "سوفی و دیوانه " آقای کرم پور 
در چند سکانس بازی کرده‌ام. برای این فیلم خانم 
مهدوی (مدیر تولید) با من تماس گرفت و گفت 
که این نقش را به آقای عزت!... انتظامی پیشنهاد 
داده‌ایم ولی آقای انتظامی به سنی رسیده که شاید 
نتواند جلوی دوربین برود. من با خودم فکر کردم 
و دیدم نقشی که به اقای انتظامی پيشنهادشده 
باید نقش خوبی باشد؛ بنابراین پذیرفتم و گفتم که 
می‌آیم. به‌هرحال من سر صحنه این فیلم رفتم و 
همه سکانس‌های نقشی را که در خانه سالمندان 
داشتم در دو روز گرفتند. این نقش جوری بود که 
می‌توانستم خودم رانشان دهم ولی دیگر هر کاری را 
در حوزه تصویر انجام نمی‌دهم. اما در تئاتر با جدیت 
کار خواهم کرد چون تتّاتر شوخی ندارد. 


IIIIII 


۳ او 


گر کار گردانهای جوان حوزه تثاتر به شما 
پیشنهاد همکاری بدهند می‌پذ یرید ؟ 

اول از همه متن قصه و نقش خودم را می‌خوانم. 
البته مهم نیست که نقش من نقش اصلی باشد. بلکه 
می‌خواهم نقشی را بازی کنم که بتوانم خودم را در 
آن نشان دهم. من دیگر به خاطر پول کار نمی کنم. 
نه آن که پولدار باشم, خدا را شکر خرج زندگی‌ام 
رادارم؛بنابراین به خاطر عشقی که دارم کار می کنم 
و می‌خواهم بگویم که دود از کنده بلند می‌شود. الان 
اگر جوانان به من پیشنهاد همکاری دهند. گر خودم 
آنها را فاس سپند و کمند با آن افراد آشنایی 
دارند و آنی به من می گویند که با فلانی کار کن و با 
TE‏ رک ی ام 
بیان و فتحی به من پيشنهاد همکاری بدهند. حتماً با 
انهاهمکاری خواهم کرد. من کار این افر اد رادیده‌ام 
و می‌دانم که خلاقیت دارند.الان دوره جوانهاست. 

× الان جایگاه تثاتر آزاد چگونه است؟ 

زمانی که من در دبی بودم. مرتضی عقیلی 
به همراه بهمن مفید و هوتن در دبی تئثاتر اجرا 
من به دعوت مرتضی عقیلی به دیدن أن اثر رفتم. 
در آنجا بهمن مفید را دیدم که گفت من هیچ‌وقت 


۱۱۱ 
چنین تئاتری بازی نکر دم و الان به خاطر استیصال 
این کار را کردم تا یک پولی بگیرم؛ بنابراین خود 
فا اش ی کی اه تن 
ای رل فاص رس ام کرت کین 
کارشان یک شو است. می‌خواهم بگویم که بعضی 
از تئاترهای ازاد در ایران هم شو هستند. هدف 
این شوها این است که مردم بخندند و پول بدهند. 
هیچ هدف دیگری ندارند. این تثاتر نیست و به 
آن آتراکسیون می گویند که سابق بر این هم تمام 


۳ ااااااااااااااااااااااااااا 


اجراهای لاله‌زار گرا کون شده بود؛ بنایراین 
وقتی چنین برنامه‌هایی بر گزار می‌شوند در زمره 
تقاتر قرار نمی گیرند. اصلاً عنوان تثاتر آزاد را نباید 
روی آنها گذاشت. البته مردم ایران دارای سلایق 
خواهر زاده‌خود من.عاشق این گونه بر نامه‌هاهستند 
ان بر نامه‌ها تئاتر نیست.تتّاتر صر فا بر ای خنداندن 
گذاشته نمی شود و هدف و پیام دیگری دارد. من در 
"فراموش نامه " می‌خواستم بگویم که اگر یک فرد 
همه‌چیزش را فراموش کند. اصالت و عشقش را 
فر اموش نمی کند. کاراکتر مرد ان نمایش همه‌چیز 
افا مه را نه راذن ‌مانیهوها لله اخر یرای 
همسر ش اشک می ریز د. او وقتی می‌خواهد بمیر د. 
رکال است که می ترا رود کار رئش 
"فراموش نامه " نمایشی بود که مخاطب در اوج 
خندیدن,به‌یک‌بارهاشک می ریخت. آقای‌بزر گمهر 
حسین پور ( کاریکاتوریست) به من می گفت که این 
نمایش اولین نمایشی بود که از خنده غش می کردم 
و به‌یک‌باره اشکم سرآزیر می‌شد. 

در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ فیلمها و سریالها مورد 
استقبال زیاد مردم قرار می گر فتند و همه یادشان 
بوداماالان که مادر این زمینه‌هارشد کرده‌ايم چرا 
دیگر آثارمان آن‌ماند گاری گذشته‌راندارند؟ 

در آن سالهاسریالهای‌سربداران»هزاردستان, 
سلطان و شبان و... طر فداران زبادی داشتند که به 
نظرم دلایل زیادی برای موفقیتشان وجود داشت. 
شما ببینید که درحال حاضر یک سریال تلویزیونی 
بعد از سه ماه کار هنوز یک ريال به عواملش پول 
نداده. یا من دو سال و نیم است که کارم تمام‌شده و 
سریال به پخش رسیده ولی همچنان طلبکارم. این 
وضعیت تلویز یون مااست. تلویز یون مابود جه ندارد 
و با کلاه کلاه کردن برنامه می‌سازد. الان خیلی از 
کار گر دانهای تلویزیون کار بلد نیستند و خیلی از کار 
بلدها هم از بازیگر انی استفاده‌می کنند که نه تنهاپول 
نمی گیرند بلکه پول هم می‌دهند تا بازی کنند. شما 
وقتی یک قورمه‌سبزی درست می کنید که لوبیای 
آن نمی‌پزد و چندین مشکل دیگر دارد. معلوم است 
که کسی قورمه‌سبزی‌تان رانمی خورد. 

(خیلی ازبازیگران و کار گردانهای همان نسل 
درخشان سریالهای دهه ۶۰و ۰ ۷همچنان حضور 
دارند و کار می کنند. پس چرا کارشان به‌خوبی آن 
روزهادرنمیآید.دلیل‌این افت‌چیست؟ 

بینید بچه‌های ما هیچکدام پولکی نیستند ولی 
می‌خواهند که کارشان خوب باشد و کار خوب هم 
بودجه خوب می‌خواهد. خیلی از پولهایی که به 
تهیه کنند گان داده می شود تابه خر ج سریال بر سند 
برای سریال هزینه نمی‌شوند. شما داشته‌های 
تهیه کنند گان دهه ۶۰ و ۷۲۰ را با داشته‌های 
تهیه کنند گان فعلی مقایسه کنید. آنوقت همه‌چیز 
رامتوجه می‌شوید. 


:۰ 
الاعات .ی س رو ۳۷۳۱ 


- اندداج کتایی است که 


» 


ال آن ده 


نظم است و 


۰ 


دنه فصول ده ذر 


وور یی کو لاس 


گزارش از نسل اول پاپ پس از انقلاب 


کشایند گان , اهی که ده مقصد نر سبدند 


موسیقیپاپ‌ایر انی پس از پیر وزی‌انقلاب اسلامی 
تحمیلی 9 ساستتت گذاری‌های متفاوت دولت‌های 
سازند گی و اصلاحات. صدور مجوز به این گونه از 
خوانند گان موسیقی پاپ به دودسته تقسیم می‌شدند؛ 
نقلاب بودند که‌با پیر وزینقلاب اس لامی,ماندن‌را 
بەت رک وطن تر جیح دادند وبرای اخذ مجوز از وزارت 
فرهنگ وارشاد تلاش کر دند و دسته دوم خوانند گان 
جوانی‌بودن د که‌به یک باره‌از دل رادیووتلویزیون 
بر آمدند وقطعات پاپ متفاوت خودرابه گوش مردم 
رساندند.اتفاقا این دسته از خوانند گان که بعدهااز 
آن‌ها به عنوان خوانند گان نسل اول موسیقی پاپ بعد 
از انقلاب یاد شد. به موفقیت بیشتر ی از خوانند گان 
ویژه‌ای دست بیدا کر دند. 

نخستین آلبومهای موسیقی پاپ بعد از انقلاب با 
روی کار آمدن‌دولت اصلاحات در نیمه دوم دهه ۷۰ 
ب بازار موسیقی ارائه شدند.البته پیش از آن خوانند گان 
نسخه‌های‌ضبط شده کنسرت ویاپکیج‌جمع آوری‌شده 
ت کآهنگ‌های‌پیش زانقلابشان‌می‌شد.ولی تا آن‌زمان 
هیچ خواننده‌ای از نسل اول موسیقی پاپ موفق به اخذ 
مشهور موسیقی‌های پاپ و سنتی,اولین البوم رسمی و 
مستقل‌خودراتحت‌عنوان گلجین منتش کر دشادمهر 
عقیلی از پدیده‌های دیگر موسیقی آن‌سالها بود که‌ابتدا 
درسال ۷۶با آلبوم‌بی کلام بهارمن به‌موفقیت رسید. 
درسال۷/۸نیز آلبومهای خواب گریه‌ها باصدای‌قاسم 
افشار. هم کلاسی باصدای امیر تاجیک و غریبه با 
صدای‌امیر کر بمی روانه‌بازارشد.علاوه‌بر آان‌درهمین 
متفاوت‌وحماسی با آلبوم "کوج عاشقانه‌ها در کشور 
به شسهرت رسید. یک سال بعد ودر سال ٩‏ ۷نیز گر وه 
ریان‌وحمیدحامی‌نخستین | لبومهایر سمی‌خودشان 
رامنتشر کردند که البوم گروه آریان‌بانام گل افتاب 
گردون پرفروش شد.همچنین در همین سال سعید 
I" 1, 1 1 5‏ 1 
سهر ور دومین البوم رسمی خودش بانام غزلک را 
منتش ر کر د که‌تاکنون‌نیزجزوپرفروش‌ترینآلبومهای 


من ۵ ات 


قربانی‌مان‌کردند! 

آنچهدرمیان‌مردم‌به عنوان‌دلایل‌افت خوانند گان 
پاپ نسلاول‌انقلا"ب‌شناخته‌می‌شودبادلایلی که‌خود 
این خواننده‌هابرای کاهش محبوبیتشان‌بیان‌می کنند. 
تقر یبا متفاوت است.در میان‌این خوانند گان‌عده‌ای 
معتقدند که باندبازی و مافیادر موسیقی باعث شده 
که دیده‌نشوند. حمید حامی سردمدار این نوع نگرش 
کند.امیر کریمی نیز دیگر خواننده‌نسل‌اول یاپ است 

تقر یبا اعتقادی چون حامی دارد. کریمی نیز معتقد 
برنامه‌ریزی‌ه ای جدی صورت می گیرد و گرنه 
اگراوبخواهددرشرایط برابر کار کند. ۰ ۷درصد 
خواننده‌های نسل جد ید راباد خواهد بر د! 

قاسم افشار دیگر خواننده‌باتجر به‌پاپ.علت عقب 
کشوررافضای اشفته‌بازار موسیقی در یک دهه 
اخیر می‌داند.او دراین‌باره‌می گوید: در این سالهابه 
موسیقی آهمیتی داده نمی‌شد وتعهد ی‌نسبت به‌تولید 
| ثارموسیقای ی وجودنداشت.این عوامل باعث شد 
بچه‌های‌هم نسل‌من‌دچاریک دلزد گی‌شوند.خودمن 
هم از فضای حا کم بر موسیقی در سالهای اخیر دل‌زده 
شده‌ام. امیر تاجیک نیز معتقد است که‌نسل اودراین 
سالهاحمایت نشده و حالابرای‌باز گشت به‌روزهای 
اهالی موسیقی خوب می دانند زمانی که ما وارد کار 
شدیم زحمت‌های فرآوانی برای گسترش موسیقی 
جوسازی‌هایی که در ان‌سالها وجود داشت. سیر بلا 
شدیم وهر کدام‌به سهم خود کاری کردیم که‌موسیقی 

۰ د9 0 4 3 ۱ 

پاپ به یک جریان مؤثر موسیقایی تبدیل شود. 

بازماندگان نسل‌اول‌پاپ 

از میان نسل اولی‌های موسیقی پاپ بعد از انقلاب. 
مرحوم ناصر عبدالهی در سال ۵ بە دیار باقی شتافت 
و شادمهر عقیلی نیز بنابر دلایلی کشور رات رک کرد و 
گروه‌موسیقی آریان نیز چندی پیش پس از حدودیک 
ونیم دهه فعالیت موسیقیایی از هم فر وپاشید وهر 
کدام ازاعضای ان‌به‌ صورت‌انفر ادی به کار شان‌ادامه 
دادند.به غیر زاین موارد. خوانند گان دیگر موسیقی 
پاپ دهه ۰ هم | کنون در کش ور حضور دارند و هر 
کدام شرایط مختلفی رامی گذرانند. 

دراین بین امیر کریمی وقاسم افشار دو خواننده‌ای 


بودند که تر جیح دادند فعالیت موسیقیایی‌شانرا 


محدود کنندتاشر ایطواوضاع‌برای‌حضورد وباره‌شان 
در موسیقی فرآهم شود. بنابراین این دو خوانندهدر 
دهه ۸۰باانتشار فقط یکی دو آلبوم بسیار کم کار 
شسدندودردهه ۰ نیز همجچنان به‌این ر والادامه 
دادند.همچنین علیرضاعصار و مانی رهنمانیز مانند 
کریمی‌وافشار کم کار شدند.بااین تفاوت که این دو 
خواننده کنسرت‌های‌موسیقی شانر اتعطیل نکر دند. 
هم کون نیز این دو خواننده‌هر کدام برنامه‌های 
جداگانه‌ای‌برای فعالیت در عرصه موسیقی وانتشار 
آلبوم جدید دارند. 

خشایار اعتمادی که در دهه ۷۰ بسیار پر کار بود 
در دهه ۸۰از تعداد | ثار منتشر شده‌اش کاسته شد 
ودردهه ٩۰‏ فقط یک آلبوم منتشر کرد.اين خواننده 
درزمینه کنسرت نیز بسیار کم کار بود. چرا که به 
جز جند اجرا که | خرینش در سال ۸۸بود. کنسرت 
خاصی نیز بر گزار نکر د.البته اعتمادی در سال جاری 
یس از هفت سال,مجوز اجرای ۱۴ کنسرت در 
سراسر کشور دریافت کرد. سعید شهروز نیز که 
تاسال ۸۷موفق به‌انتشارهشت آلبوم موسیقیایی 
شده بود. از آن به بعد فقط یک البوم دررسال ٩۴‏ 
منتشر کرد تاهمین‌دوری‌هفت ساله‌نشان دهد که 
اوضاع بر وفق مراد خوانندهپرطر فداردهه ۰ ۷نیست. 
البته شهروز هم کنون سعی دارد با تولید آلبوم جدید 
دیگری.دوری‌چندساله اش‌وهمچنین عدم موفقیت 

شاید بتوان گفت اکنون در ميان خوانند گان نسل 
اول موسیقی پاپ. حمید حامی ود کتر محمد اصفهانی 
شرایط واوضاع بهتری دارند. حامی علیرغم تمامی 
اعتراض‌هاوجدل‌هاییکه‌برسرنوعموسیقی‌شنیداری 
مخاطبان‌ایرانی‌دارد.هنوز مخاطبان‌بسیاری‌داردو 
شرایطش به جایی نر سیده که تر جیح بدهد مد تی‌را 
بهسکوت و کم کاری‌بنشیند. حامی تقریبا به فاصله 
متوسط‌هر سه سال یک بار.یک آلبوم استودیویی 
منتشر می کند وبه اجرای کنسرت در داخل وخارج 
از کشور نیز می‌پر دازد.اين خواننده‌هم | کنون‌دو آلبوم 
موسیقی جدید در دست تولید وانتشار دارد.همچنین 
محمد اصفهانی رامی توان موفق‌ترین خواننده فعلی از 
میان خوانند گان نسل اول موسیقی پاپ بعد از انقلاب 
دانست که همجنان طر فداران خود راحفظ کرده 
است.اودر سالهای گذشته روندانتشار آلبوم خودرا 
حفظ کر ده‌وبه‌اجر ای کنسرت‌نیزمی پر دازد.همچنین 
این خواننده پاپ کشور در سالهای‌اخیر باخواندن جند 
تیترأژتلویزیونی‌وسینمایی صدایش رآزاین‌تریبون‌ها 
نیز به گوش مخاطبان موسیقیر سانده‌است. 


هر سال بدنر ار بارسال 


مرئیه ای برای فیلم او لی ها 


اه 
مستور, در کتاب آخرش: 
داستانی دارد به نام مشهد. 
یکی از شخصیت‌های قصه 
س رک شاعری است 
که عشق ابتالیا است. عشق زبان ایتالیایی غذای 
ایتالیایی ایتالیایی و ماشین ایتالیایی. مترجمی 
زبان ایتالیایی خوانده و کتاب نوشته. مشهد بهترین 
داستان بهترین کتاب سال‌های اخیر مستور است 
به گمانم.پسر فیلم ایتالیا ایتالیا هم به همان اندازه 
ایتالیایی است. لیسانس تاریخ دارد و مترجمی زبان 
ای NL‏ ۱ 
وسپاسوار می‌شود.شور انگیز مثل آوازهایایتالیایی و 
خوشمزه‌مثل غذای‌ایتالیای.فیلم یک کمیلی استثنائ 
خوب دارد و یک بهرامی متفاوت. ایتالیایی بودن 
کمیلی درست است وبه‌قاعده.به خاطر تسلطش به 
زبان ایتالیایی برای بازی در فیلمی انتخاب می‌شود. 
این یعنی داستان جفت وبست دارد و ایتالیایی بودن 
طرف د کوری نیست.وقتی همه این‌ها را می‌بینی 
حس می کنی شاید این هم بهترین فانتزی این چند 
سال سینمای ایرآن بشود. می‌خواهی دعا کنی به جان 
ایتالیایی‌ها که اول نویسنده محبویت رانجات داده‌اند 
و حالا فیلم خوبی برایت ساخته‌اند؛ اما این‌هایی که 
گفتم متعلق به نیم ساعت اول فیلم بود.بقیه فیلم 
بحران زن‌وشوهری است که کار گردان در برزخ 
فانتزی و رفال کردنش باقی می‌ماند. نرپشن‌ها فیلم 
راجلو نمی برند. غده واقع‌نمایی و ژست جدی بودن و 
اجتماعی بودن به جان فیلم می‌افتد. سرطان می‌شود 
و همه‌جیز را با خود می‌بلعد. کار گردان در نشست 
فیلمش می گوید نگذاشتند فیلم اولم را بسازم این 
را ساختم. این می‌شود که عقده‌گشایی با ژست 
اجتماعی بازی. دست‌به‌دست می‌شوند و کشتی 
خاک تا را نا کر ان 
کمی محکم‌تر باشیدا 


از کابوس تاحماسه 


آرش فهیم 
«ماجرای نیمر وز» روایتی 
پرجوش و خروش از 
روزهایی کابوسوار است 
که با حماسه نجات 
می‌يابد. ساختار و محتوای 
فیلم دقیقا شبیه هم هستند؛ شروع آرام و معمولی 
فیلم خبر از در جازدن و تکر ار محمد حسین مهد ویان 


در فیلم دوم خود می‌داد. اما این همه ماجرا نبود. 
هر چه جلوتر رفتیم. هوای تازه تری در فیلم جریان 
یافت و سرانجام, فرجامی خوش و پرخون برای 
«ماجرای‌نیمر وز» رقم خورد؛ دید گاه‌فیلم از تر دید و 
شهر از نفاق نجات یافتند. «ماجر ای نیمر وز» بااینکه 
یک فیلم تاریخی محسوب می‌شود اما دقیقا فیلم 
روز است؛ بر خلاف تصور اولیه و ظاهر فیلم. موتور 
محر که این فیلم, صرفا تضاد بین نیرروهای وفادار به 
انقلاب با منافقین نیست. بلکه کل درام فیلم بر پایه 
تقابل دو دید گاه«مذا کره گرا» و «مبارزه‌جو) بناشده 
ست. تا وقتی صحبت از سازش و رحم به دشمن 
در میان است. حاصلی جز کابوس و رخنه موذیانه 
نفوذی ها ندارد. اما وقتی مقاومت و نبرد از حاشیه 
به اصل می آید. قله ها فتح می‌شوند.دستاورد دیگر 
«ماجرای نیمر وز» حر کت محمد حسین مهدویان 
از مستند به درام است. هر چند که فیلم قبلی او 
نیز مایه ای دراماتیک داشت. اما بسیاری از مردم 


ان را یک مستند پنداشتند. اما فیلم جدید او یک 


فیلم داستانی است که حضور بازیگران حرفها و 
چهره‌هابه این مهم کمک کر ده است. 


خنده ای بی بر نامه 


«خوب. بد. جلف» 
ا واقعاً تاشت 
e E‏ 
اساسافلی رای ق سین اهو اقفن 
سر گرم کردن مخاطب بوده و در این راه موفق 
هم بوده است. عمده فیلم «خوب بد. جلف» بر 
اساس طنز موقعیت و هم نشینی دو کارا کتر متفاوت 
است. البته در این فیلم باید پژمان جمشیدی و سام 
درخشانی را که در نقش‌های خود ظاهر شده‌اند رادر 
۰ 
فیلم «خوب. بد. جلف» روایت خطی و ساده‌ای را 
در جهت پیشبرد شوخی‌های کلامی و موقعیتی اش 
به کاربرده و از طرح روایتی پیچیده با طر ح و توطئه 
خودداری کرده است. نکته مثبت این رویکرد این 
است که در چنین مواردی فیلم به ورطه ابتذال 
می‌افتد. «من سالوادور نیستم» و «پنجاه کیلو البالو» 
از نمونه‌های این رویکرد سطحی هستند که علی رغم 
فروش خوب. خود بینند گان آذعان به سخیف بودن 
نوع کمدی این فیلم‌ها داشتند. مسئله‌ای که فیلم 
قاسم خانی از آن دورمانده است و این مثبت‌ترین و 
مهم ترین نکته فیلم «خوب. بد جلف » است. آمروزه 
مخاطبان سینمای ایران بیش از هر زمان دیگری 
نیاز مند فیلم‌هایی شوخ وشنگ وساده‌هستند تا آن‌ها 
راه به خنده وادارد. هر جند باید اعتر اف کرد «خوب» 
بد. جلف » فیلم خوبی نیست. فیلم نامه ای قوی ندار د. 
شخصیت پر دازی و صحنه پر دازی خاصی هم ندارد. 


بازیگران و نقش‌هایشان بی‌بدیل و جدید نیست. 
می‌افتد که بیش از همه‌چیز در تدوین این فیلم نمود 
پیدامی کند. »اما فیلم «خوب, بد. جلف» ادعایی هم 
ندارد. صرفاً برای سر گرم کردن ساخته‌شده و در 
این راستا خوب هم عمل می کند و به دور از مرداب 
ابتذال و شوخی‌های نامناسب؛ بیننده‌اش رابه خنده 
وامی‌دارد. 


رک خواب تما شا کرپسند 
آناهیتا برزوئی 
حمید نعمت اللّه سینما 
راخوب می شناسد و 
می‌داند که‌باید چگونه 
با مخاطب ارتباط 
ار تا را 
فیلم با بهره گیری از عناصر مختلف و متنوع چون 
فیلمنامه‌قویبازیگر ان‌توانمند.فیلمبرداری‌وتدوین 
درخشان.چهره پردازی و گریم ار ز شمند. صحنه 
پردازی خوب.استفاده‌از نماد هاو در نهایت موسیقی 
ooo‏ ی اس 
ایرانی بپردازد.طلاق,بی پناهی,بیکاری.بی عشقی و 
پناه آوردن به دیگران و....شاید موضوع تازه ای 
نباشداما اینکه فیلمسازی بتواند از آن فیلمی تاثیر 
گذار بسازد حرف دیگری است.شاید بتوان فیلم 
را به دو بخش تقسیم کرد.بخش اول آن از طلاق 
میناو رها شدن او در جامعه شر وع می شود.با یافتن 
شغلی کاذب به دامان مردی می افتد که ظاهری 
موجه دار د و خلاء های روحی و روانی اورایر می کند. 
ولی در نهایت مینا متوجه خیانت مرد می شود. 
این بخش به یکی از سکانسهای بی نظیر فیلم ختم 
می شود.سکانسی با بازی خیره کننده لیلا حاتمی با 
نمادی از گربه ای که در آغوش دارد.موسیقی این 
سکانس با شعری از حسین منزوی با صدای فریاد 
گونه همایون شجریان پیوند می خورد و دردی بی 
پایان را فریاد می‌زند /یک نفر داره جار می زنه جار / 
آی غمی که مثل یک بختک شده ای آوار از گلوی 
من دستاتو بر دار 
در بخش دوم فیلم تلاش بر این دارد که سرنوشت 
زن را مشخص کند.پی در پی به تعریف نما دهای از 
قبل مشخص شده‌می پر دآزد.سیس شخصیت واقعی 
کامران(کورش تهامی)را افشا می کند.زن حامله در 
خیابان رها می شود.سقط جنین می کند.به گرم خانه 
شهر داری‌بر ده‌می‌شود.بدری که‌اور اطر د کر ده‌مریض 
شده‌ومی‌میر دو. . ..لیلاحاتمی(مینا) کهازابتدای‌فیلم 
از طریق‌تک گویی‌درونی(نریشن)قصه اش راباپدرش 
مطرح می کند در چهلمین روز فوت پدر بر سر مزار او 
قول می دهد که شخصیتش عوض شد ه‌وروی‌پای خود 
خواهد ایستاد.در یک کلام رگ خواب, یکی از دیدنی 
های جشنواره امسال است و نوید نگاههای ویژه‌ای را 
به تک تک عواملش می دهد. 
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کلاس د کتر شاه‌حسینی بودیم. یکی از دخترها 
که اهل قائنات بود. از استاد وزن شعر ی رایر سید. 
استادیک مصرع آن‌راروی تخته نوشت وبا 
صفرویک کردن خواست وزن شعر را بیدا کند. 
زودتر از او وزن را با صدای بلند گفتم. استاد پر سید 
چطور فهمیدی؟ گفتم وزن بلدم. چند بیت اسان 
ومشکل دادووژن آنها راخواست. همه را با سم 
وزن جواب دادم : گفت آفرینادیگهلازم نیست 
سر کلاس بیای. فقط روز امتحان بیا... گفتم دوست 
داور کلاس‌شماباشم,من غیرازاینکه کلانن 
اورادوست داشتم.هر کلاسی را که دختر قائناتی 
می‌رفت.دوست داشتم. همین حالا هم که یادش 
افتادم. قلبم لر زید ونفسم بوی زعفران گرفت حالا 
ببینید آن روزها قلبم چقدر می‌زمبید وچه معطر 
شش اوی هتکن ار رارم یر ارات تی رفا 
که رفیق دوران دبیرستانم بود. 

شنیده‌بودم چشم آینه دل است. ومن هر گز 
به چشمهای دختر قائناتی نگاه نمی کردم تا نفهمد 
در دل من چه می گذرد. روزی رضا گفت: رعنا 
میگه این دوست شما جرا اینقدر مغر وره؟ انگار 
از من بدش میاد. تأمی‌بینه از روبر و میام. راهشو 
کج می کنه. ... گل از گم شسکفت و گفتم: "جدی؟ 
اينارو خودش بهت گفت؟ دلم خواست از رضا 
بپرسم کی و کجا گفت؟ قبلش چی می گفتین که 
حرف به من کشید؟ توبهش چه جوابی دادی ؟ 
خیلی سوال داشتم اما نیرسیدم. شعرهای زیادی 
خوان ده‌بودم که می گفتن د راز دلت رافاش نکن... 
هر روز صبح زود خوابگاه و سرازیری امیر آباد را 
قدم زنان پایین می ام دم واز خیابان ۱ ۲ذر وارد 
دانشگاه می‌شدم. ان روز هم به دانشکده خودمان 
رفتم ودریکی از کلاسهای طبقه سوم نشستم. از 
پنجره ان کلاس می‌شد ورودی دانش کده رادید. 
ایور می کر دم:نيم ساعت لب 
پنجره‌بودم ولی تیک تاک های نبضم می گفت یک 
عمر است داری انتظار می کشی. مهم نبود چون 
نتیجه انتظارم رادیدم: دختر قائناتی امد ووارد 
دانشکده‌شد. نفسم راحبس کردم.بعد چند بار 
نفس عمیق کشیدم. بعد یک قلپ آب خوردم و 
آرام و با وقار از پله‌ها پایین رفتم. قدمهایم راطوری 
تنظیم کردم که وقتی به طبقه دوم می‌رسم. او هم به 
همان طبقه رسیده و در حال باز کر دن کمدش باشد. 
زمانبندی را درست انجام دادم و وقتی که داشت از 
کمدش کتاب برمی‌داشت و پشتش به راهرو بود از 
کنارش گذشتم. وارد کلاس 1 ۲ شدم. می‌دانستم 
کجای آن کلاس می‌نشیند. صندلی خودم راطوری 
انتخاب کردم که بتوانم دزد کی نگاهش کنم. 

آن کلاس بهترین کلاس عمرم بود. هزار بار 
توانستم تماش ای و و ناد 


۰ من ۵ طلاعات بسن 
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"درسته! چشم ما برای این ساخته شده که از دور به 
محبوب نگاه کنیم وبامردمک چشم لمسش کنیم 
قائناتی کی ف و کتایش رابر داشت واز دربیرون 
رفت. و ديدم رضا جلو در منتظرش بود. با هم رفتند. 
تاده‌شمردم.از کلاس بیرون امدم.در طبقه اول 


می‌سوختم ؟یااز این شعر درس می گرفتم و آرام 
می‌شدم: من ار چه در نظر یار خاک راه‌شدم/رقیب 
نیز چنین محترم نخواهد ماند قدم می‌زدم وهی 
به بوفه نزدیک می‌شدم و هی عقب گرد می کردم 
و دور می‌شدم.وداشتم ادادرمی آوردم که دارم 
شعر می گویم. تمام حواسم به بوفه بود. دلم پر از 
غوغابود. با خودم نتیجه گرفته بودم که رضا دارد 
سعی می کند با رعنا دوست شود. یادم می | مد که 
چند بار رضااز او حرف زده بود. یس مدتی است 
که با هم دوست شده‌اند. بعد به خودم گفتم دوست 
نشده‌اند چون من همیشه از دور مثل جاسوس‌ها 
دنبال دختر قائناتی بوده‌ام واگر بارضا دوست شده 
بود. چراهیچوقت ندیده بودم رضا و او باهم باشند؟ 
بعد نتیجه دیگری گرفتم: شاید این اولین بار است 
که با هم هستند و تازه باهم دوست شده‌اند. حالا 
تکلیفم چه بود؟بعدبا خودم گفتم اگر عاشق واقعی 
هستمم. نباید از محبوبم انتظاری داشته باشم و خوب 
است که در کشا کش عشق, سنگ زیرین | سیاباشم. 
قدم زدنم را | نقدر ادامه دادم تارضا و او از بوفه 
بیر ون آمدند.رضاداشت خوشم زگی می کرد.دختر 
ری ی نش 
نگاه کردم. زود پلک پایین انداخت و جلو خنده‌اش 
را گرفت. به رضانگاه کردم به من چشمک زد و هر 
دواز کنارم گذشتند. حس کردم خانه‌ام رادارد اب 
می‌برد ومن چ نگ اند اخته‌ام وز ور می زنم خانه‌ام 
رابه ساحل بکشم 
استاد این شده‌بودم که چط ور از دور دنبال 
کسی بروم و دیده نشوم.رضا و دختر قائناتی از 
دانشکده‌بیر ون رفتند. از پشت پنجره‌تماشا کر دم. 
چند قدم باهم رفتند. بعد رضا ایستاد ودختر قائناتی 
به راهش رفت. رضا دور شدن او رانگاه کرد وسمت 
دانشکده بر گشت. جلو در با هم سینه به سینه شدیم. 
اک چه حال جه خبر؟ گفت: داشتم میومدم 
ی پیشت. دلم شکسته! گفتم: زیرا که دل شکسته‌ات 
کت گفت: : ول کن بابا! توهم که همه‌ش 
زندگی‌توبا شعر قدیمی‌ها تنظیم می کنی!من دارم 
از شکستن واقعی دل حرف می‌زنم. گفتم: بیابریم 


او 


بیرون توی سر ما بشینیم تا تش دلمون سرد شه!" 
شانه‌هایم راتکان داد و گفت: ببین! شعر واسه 
کلاس وامتحان خوبه نه زند گی... حالم خیلی خر ابه. 
عاشق شدم. در راهرودانشکده‌قدم زدیم.عاشق 
دختر قائناتی شضده‌بود. ام وز به او اقر ار کر ده بود 
که دلباخته اوست. رعناهم گفته بود حس خاصی 
بهرضاندارد. خودم صدای ساز وده ل قلبم را 
می‌شنیدم. از خوشحالی رضا رآ بوسیدم و بر ای اینکه 
بویی نبرد. گفتم:" آفرین! وارد وادی دلشکستگان 
فراق شدی! گفت: همدردی نمی‌خوام . کمک کن 
رعنا هم عات شق من بشه. "با کمی درنگ گفتم: 

"تو که اهل ازدواج نیستی چرامی‌خوای دل این 
دخترویبری بعد ولش کنی؟ گفت: شاید این بار 
واقعاً عاشق شده‌باشم. گفتم: باشاید که‌نميشه 
باسرنوشت دختر مردم بازی کرد. پرسید: حالا 
چی شده که دلت اینقدر واسه رعنا می‌سوزه! گفتم: 
"آخه یه جوریه... دختر صاف وساده و محجوبیه 
۷ اس ین 
ريد دق ددرت ار 
ولی هر طرحی که به رضا دادم E‏ 
بارضای رقیب همکاری کنم ولی مدام این مصرع 
به ذهنم می‌رسید: حواله سر دشمن به سنگ خاره 
کنم! حتی این شعر هم در گوش دلم زمز مه می شد: 
باوفانا خیروصل تویام رگ رقیب شود آنا که دا 
زین دو سه کاری یکند؟" 

شب در خوابگاه به رضا پیشنهاد کر دم به خوابگاه 


رعنازنگ بزند وبگوید حرف مهمی دارد که فر دا 
ظهر باید به او بگوید. و برای ناهار قر ار بگذارد. رضا 
۳ تشویق کردم که چون فر دا تعطیل است.باید از 
موقعیت استفاده کند. رضا قانع شد و به راهر و رفت و 
از تلفنی که به دیوار وصل بود. به او زنگ زد. ده دقیقه 
بعد بر گشت. چشمهایش می خندیدند. مرا بغل کرد 
ودورخودش چرخاند و گفت موفق شد م!بعد تعریف 
کرد که هرچی بهش گفتم کار مهمی باهاش دارم. 
قبول نکر د. آخرش گفتم اگه نیای, خود مو می کشم!" 
به خودم گفتم پس به خاطر تهدیدی که رضا کر ده 
راضی شده بااوبیرون برود. این نتیجه گیری مرا 
وال کر دیاین سل بر درک سر کارشکی ای 
مخفیانه کردم تارضافر داظهر نتواند به قرارش 
برسد.ساعتهای خودم واو راهم دستکاری کر دم... 
صبح ساعت ده‌و نیم بیدار شد وپرسید ساعت 
چنده؟به ساعتم نگاه کردم: بخواب‌هنوزخیلی 
وقت داری. تازه‌یک ربع به دهه!" کمی خوابید. بعد 
صبحانه مفصلی روی میز چیدم. بعد پر حرفی کردم و 
ساعت دوازده و ده دقیقه واقعی اماده‌شد برود. گفتم 
"بهتره کفشت روهم وا کس بزنی. " آخرش هم به او 
عطر زدم و بعد از وقت کشی‌های من و عقر به جعلی 
ساعت.راهی شد. من هم به بهانه اينکه می‌خواهم 
کتاب بخرم. با او رفتم. جلو پار ک لاله قرار گذاشته 
بودند.درش روبروی خیابان ۲۱ |ذر بود. وقتی به 
قرا گاه‌رسيدیم. کمی پیش او ماندم و برایش آرزوی 
موفقیت کردم ورفتم. مد تی‌بی‌هدف گشتم وبه 
خوابگاه بر گشتم. رضای پکر رادیدم که روی تختش 
افتاده بود. خواب بود. ساعت خودم رامیزان کرده 
بودم.ساعت اوراهم تنظیم کردم و گذاشتم سر 
جایش.بعد صدایش کردم.بیدار شد. گفتم: چرا 
اینجایی؟ گفت یه ساعت واستادم.نیومد. علافم 
کرده بود. حالشو می گیرم." 

رضامتوجه تغییر آتی که در ساعت داده‌بودم. 
نشد. از کارم خوشحال بودم و خودم رااینطور توجیه 
می کردم که رضاد ختر باز است واگر باد ختر قائناتی 
دوست شود به او | سیب خواهد زد یس چه بهتر که 
کاری کنم تارضا و او با هم دوست نشوند. 

شنبه صبح دی دم رض اور عناباهم بحث 
می کر دن د. هر دو معتقد بودند یک ربع قبل از ظهر 
سر قرار بوده‌اند. رضا در حرفش انقدر جدی بود 
که دختر قائناتی به شک افتاده‌بود که مباداساعتش 
مشکل داشته. نقشه موذیانه من جواب بر عکس داد 
وظهر شنبه رضا و رعنابه رستوران رفتند. تصمیم 
گرفتم یک جوری به دختر قائناتی برسانم که به رضا 
اعتماد نکند ولی یاد شعرهایی افتادم که‌می گفتند در 
کار دیگران دخالت نکن. 

دختر قائناتی عصر کلاس داشت و باید به 
دانشکده بر می گشت. تاعصر میخی بودم بر پنجره 
طبقه سوم. کلاس شروع شد و تمام شد و عطر هیچ 
رای E o‏ 
وپایین آمدم. در طبقه دوم به کمدش سر زدم. در 


طبقه اول و همکف به کلاسهایی سر ز دم که اوداشت. 
بعد از طواف کردن دانشکده وارد شب شدم وییاده 
تا خوابگاه رفتم. خسته و دل‌چر کین وارد اتاق شدم. 
رضايیشت میز نشسته بود و جیزی می‌نوشت. با 
دیدن من خود کار راروی کاغذ گذاشت ومرابغل 
کردو گفت: موفق‌شدم! به چیزی که نوشته بود. 
نگاه کردم. عنوانش رعنای عزیزم بود. داشتم از 
حسودی می تر کید م آما جایی بر ای تر کیدن نداشتم 
وفعط همين فا زر 7 2 و 
بگویم به سلامتی! 

رضاخیلی خوشحال بود و واقعاً در پوستش 
نمی گنجید تاجایی که از هیجان زیاد پیراهن خودش 
خوشحالمولی قسیمی‌خورم کول ۱۱۱ 
به تنش نباشد! مخصوصاً وقتی که نامه اش را تمام 
کرد و از من خواست با خط زیبایم آن رادر کاغذی 
نوشتم که پر بود از سوزو گدازهای دل بی صاحب 
خودم.رضا آن راپس ندید ولای کتابش گذاشت. 
فر داخودم رابرای‌نوشتن آن نامه خیلی لعنت کردم 
چون فهمیدم دختر قائناتی هیچ علاقه‌ ای به رضا 
نداشت ولی پس از خواندن ان نامه متاثر شده 
بودوقلبش برای رضا تپیده بود. این رااز خودم 
نمی گویم.رضابرایم تعریف کرد: وقتی که نامه 
رو بهش دادم و خوندش»اشکش در اومد و گفت 
تاحالا هیچ کششی بهت نداشتم ولی با خوندن این 
نامه فهمیدم من رو خیلی دوست داری پس عشقت 
روقب ول می کنم. بدبختیاینجابود که رضاهمان 
شب از من داغدیده و پشیمان خواست نامه دیگری 
برایش بنویسم. اولش گفتم سر ذوق نیستم ولی 
بعد باخودم فکر کردم بهتر است نامه سوزناکتری 
بنویسم روزی سر فرصت به دختر قائناتی برسانم 
که ان نامه‌هارامن نوشتهام. معتقد بودم اووقتی 
که بفهمد من نویسنده نامه‌ها هستم. عاشق خود م 
می‌شود. قلم بر داشتم و نیش قلم رابه جوهر دان دلم 
زدم و سرخ و عاشقانه و پرالتهاب نوشتم: ای دختر 
قائناتی که بوی زعفران کوهی می‌دهی.یادت نیست 
که زمستان بود و برف بود و کولاک؟ و من با یاد تو 
چه گل زعفران‌هایی دیدم. ای دختر قائناتی..." 

هر شب برای او نامه نوشتم وبه رضا دادم. 
بع‌دازیک‌هفته رضا گفت: دیگه نامه نمی‌خوام. 
قلبش رو حسابی فتح کردم. راضیش کردم فر دا 
ببرمش باغ اوشان ۳ 


نگاهم کرد و پرسید: جی؟ ٩‏ گفتم: "گناه داره. جرا 
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می‌خوای دختر به‌آین خوبی رواذیت کنی؟ گفت: 
"چەاذر یتی؟عاشقم شده واز خداشه بامن باشه. 
خودش راضیه بیاد باغ .حتما هم می‌دونه تو باغ چه 
خبره. تواین دخترارونمی‌شناسی والکی براشون 
دل می سوزونی! 

رضاماشین یکی از بچه‌ها را قرض گرفت واو 
ر سوار کرد و رفت. می‌دانستم به کدام باغ می‌رود. 


قبلا باهم رفته بودیم. تصمیم گرفتم خودم رابه 
انجابرسانم وحقیقت رابه دختر قائناتی‌بگویم. 
نمی‌دانستم تمام حقیقت رابگویم یا فقط او راباخبر 
کنم که رضا قابل اعتماد نیست. به ججای فکر کردن 
و تردید. موتور نگهبان خوابگاه‌را گرفتم وراه افتادم. 
در پمپ بنزین باکش راپر کردم. از بس عجله 
داشتم. لباس گرم نیوشیده بودم. خیلی سرد بود. 

وقتی به اوشان رسیدم تنم از سر ما کر خت شده 
بود. انگشتهايم زور نداشتند کلاچ بگیرم. سر راه 
دیدم دو نفر باغدار اتش روشن کرده‌اند. کنار اتش 
نشستم واز انجماد بیرون آمدم. به موتور هندل زدم 
ورفتم.نزدیک جاده‌ای که سمت باغ می‌رفت. د ختر 
قائناتی رادیدم که باعجله داشت می آمد. جلوش 
ترم زکردم.قیافه‌اش بر افروخته بود. مرابااخم 
0 : داشتی پیش رفیقت می‌رفتی؟ 
قرار مدارهایی داشتین ي. آره؟ کور خوندین من دختر 
محکمی‌هس تم کف ار را 
رضا گفت قراره‌با هم برین باغ. باسر عت اومدم شما 
رو خبر کنم که رضا قابل اعتماد نیست. گفت: من 
رواحمق فرض نکن. تو ورضا قرار داشتین... گفتم: 
قرارنداشتیم.دیشب رضا گفت قراره‌برین باغ. 
منم آمروز با این موتور اومدم شما رااز خطر باخبر 
کنم. سوار شین شما رو به ایستگاه بر سونم با ماشین 
برگردین تهرون. گفت: لازم نکر ده... یه بار گول 
رفیقت رو خوردم بسه!منو بگو که خام شده بودم و 
فکر می کردم عاشق صادق منه!" 

دل به دریازدم و گفتم: باور شمامال‌اون نامه‌ها 
بود.اونارومن نوشتم واگه اثربخش بود مال این 
a‏ . من خیلی وقته که 

شق شما هستم اما جر آت نکر دم راز دلم روبگم. 

O‏ ... یکهو و خیلی محکم 
خواباند توی گوشم و گفت: احمق بی‌شعور! چند 
قدم رفت وبر گشت و دوباره محکمتر از قبل سیلی 
زد. گوشم زنگ خورد. گفت: منم عاشق توبودم ولی 
ی یا .خاک 
تو سر بی‌عرضه‌ت! ... و رفت. دنبالش دویدم. مثل 
اش نگاهم کرد و گفت: هر گز سر راهم قرارنگیر 
وگرنه می کشمت! ج رات نکر دم دنبالش بروم ولی 
باموتورم به فاصله ده بیست متر حر کت کردم. 
سوار مینی‌بوس شد و رفت. من هم سپر به سپر با 
مینی‌بوس رفتم. 

رضاشب نیامد ونشد بفهمم اصل ماجر آچه بوده. 
بعدآفهمیدم دختر قائناتی از خودش دفاع کردهو 
سر و صداراه انداخته, مردم رضا را گر فته‌اند و به 
ژاندارمری داده‌اند... شنبه برای | خرین بار دختر 
قائناتی را از پنجره طبقه سوم دیدم. از پله‌ها پایین 
امدم.اورادر طبقه دوم کنار کمدش ندیدم. در 
کلاس هم نبود. تک تک کلاس‌ها را گشتم. نبود که 
نبود. خدایا پس کجاست؟ ظهر فهمیدم به |اموزش 
رفته‌واعلام کر ده‌یابه شسهری دیگر منتقل شود یا 
انصراف می‌دهد. دیگر او را ندیدم. "5 
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نسلی که دارد تمام می‌شود 

در جامعه‌ای که نصف بیشتر کسانی که ازدواج می کنند. کار شان به طلاق می کشد. 
دیدن چنین عکسی از معجزات زناشویی است .دو تایی روی هم نزدیک به دو قرن عمر 
حازتت رده اهان‌ختما سنتی و به سبک قدیم بوده. . مردش مرد بوده زنش هم زن. مرد 
هم از بیر ون چرخ کار رامی چر خانده.زن هم از داخل چرخ خانه را. نتیجه اش هم این شده 
که هنوز پابه پای هم زند گی می کنند و به هم محتاج و مشتاقند. آن بچه هم در تصوراتم 
دارد به این زوج موفق و خوشبخت نگاه می کند و شاید اثری در شخصیتش بگذ ار ند و 
بخواهد مثل آنها شود. شاید هم نشود چون سبک زند گی این نسل با آن نسل خیلی فرق 
۱ کرده. وقتی که این عکس رادر اینستادیدم و کامنت‌ها را خواندم ,تقریباً همه فقط این 
رادیده‌بودند که آن آقاسرش‌راروی پای زنش گذاشته و خوابیدهو نتیجه گرفته که 
مردهادر هر سنی, گاهی برای زنشان بچه می‌شوند. ولی این عکس کلی حرف مهم دیگر | 
هم دارد: :یک محیط يا کیزه,زن وشوهری کهنس ال که به سفر ی زبار تی رفته‌اند وزن 
داردقر آن یا کتاب دعامی‌خواند .از منک رات هم نمی‌تر سند و به سبکی عشقولانه خلوت 
اراس اینجا جایی است که شیطان راه ندارد و شیطان یعنی منفی‌های زند گی_ 


پولمان ريال در فت ن یا تومن؛ در تأکسی بودم همینکه رادیو گفت قراراست پول رای مملکت از ر بل بهتومان ارتقای 

۱ ۱ واحد پیدا کند تهسولاخ سمبه‌های جیبم راگشتم ومقداری ریالپیدا کر دم و پیچید ملای 
( اسکناس‌هایم و دادم به راننده گفتم پیاده‌میشم. سر صبر ودقت پول‌ها راشمرد وسکه‌های 
ریالی راریخت کف دستم و گفت: واحد پولمون تومنه نه ریال. "ریال‌ها ماند روی دستم. به 
فروش‌گاهی رفتم و گفتم شاید هنوز اخبار رانشنیده باشند و بتوانم ریال‌هایم را آدامس کنم. 
پسویچهای ددم فروی بیس ان فر وستگاه کی زیالر بخ یود و واگ شت ده‌تاده‌تأسورت 
می کرد ۳ "مال قلکته؟" گفت ارف ی و و 
پرسیدم: پراش چنج مي کنی؟. چنج راعمدآ گفتم تابفهمد کلاسم بالاس. گفت گفت ق 
کار مون بد ون پول خوردلنگه. "در کش کردم که چرالنگ می شود چون می‌روی چیزی بخری: 
رویش نوشته‌هزارودویست وبیست ودومن وسه‌زار واگر دخل فروشگاه ریال نداشته 
Sat‏ کسی‌های عطی میت ون ضهوری آفتاوم 
که آن روز کرای ه آنهاهزار ودویست وپنجاه تومن ب ود ویک آقایی هر روز صبح می آمد و 
مقادیر زیادی سکه یانصد ریالی می | ورد و دانه‌ای ششصد ربال می‌فر وخت تاوقتی که راننده 
می خواست پنجاه چوق مسافر راپس بدهد. کار به دعوانکشد. مر دم حق دارند از حق خودشان 
نگذرند فقط نمی دانم چرا رگ گردنشان فقط وقت گرفتن پول خر د کلفت می شود و برفرض 
محال اگر یک نفر بياید و پول ملت رابخورد و پشت‌بندش هم یک قوطی نوشابه انرژی زامیل 
فرماید. هیچ رگ گردنی کلفت نمی‌شود.فقط مانده‌ام که این شورای شهر و شهر داری چرابا 
ا کرای خر دوداراعصاب مردم زا حط خی ی 333 


۳ بازار کرمانشاه گرفته هول کنیا و آب طلا بخورید! 


وبرای‌بگوسیب فرستاده .نکته بگوسیبی بی آن.درخشان بودن‌ویترین 
رو ی ا اا زاره سا کی واه ره 
دورنمای طلا مبهم و تاریک است. خب آره دیگه... طلا دارد هی گران 
| خیلی خوب است چون وقتی که خیلی اورژانسی پوللازم شوی» می‌روی 
بازار کرمانشاه و چند گرم طلای قسطی می‌خری بعد می‌روی به یک 
طلافروشی دیگر و آن رامی‌فروشی واورژانست راانجام می‌دهی. بعد 
که حساب کتاب می کنی می‌بینی کلی به طلا ف روش قسطی بد هکاری. 
۱ نکته سوم:بازار خلوت است و آن دو سه نفری هم که در بازار ند به نظر 
می آید رهگذر باشند. نکته چهارم که در این عکس نیست: 
آقا هر ماه حتی اگه شده یه قطره طلا بخر. میگن وقتی که ادم هول 
| کنه.اگه یه قطره طلا بریزه تو آب و بشو بخوره خوب میشه. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


۲ امتمان برای‌ازدوام 7۸7/۱ 
فرشته فار بابی» ۳۸ ساله. متا رکه. شاغل. تهران 

خواب دیدم در خواب با تعجب بیدار شدم و ديدم دو نفر در تار یکی هستند 
و مشخص نبست کیستند. خواستم بگویم می تر سم ولی نگفتم چون فکر 
کردم آنوقت آنهافکر می کنند ترسو هستم ودد می شود بعد خود شان از 
تاریکی بیر ون آمدند. هر دو رادر بیداری می‌شناسم. آنها خواستگار من 
هستند. .یکی شان لباسی فاخر اماقدیمی ور وستایی بوشیده‌بود. آن یکی 
شسلوار جین و کتانی و تیشرت معمولی داشت. هر دو عینک داشتندامااولی 
عینک طبی و دومی عینک آفتابی. بر سیدم توی تاریکی چراعینک دودی 
زدی ؟ آن یکی گفت:به ماربط ندارد. گفتم همین سوال و جواب امتحان بود 
تانتبحه بگیرم در بیداری کدامتان راانتخاب کنم. ویدار شدم. 

دیس *خوابی کهدیده‌اید. توضیحاتی دربارهشمامی دهد ومی گوید این 
دو خواستگار فرق‌هایی دارند بنابراین شما نمی‌دانید کدام راانتخاب کید 
اولی یولدار و سن بالاست وش خصیت ور فتاری قد یمی دار د. دومی متجددو 
کم پول است[تأیید کرد ]. شما بین ثروت و و تجدد بلاتکلیف هستید. از ازدواج 
اول و وضع اقتصادی خودتان توضیحی نمی دهید ؟[ گفت وضع مالی خودم 
خوب است. از دواج قبلی من فقط سه روز طول کشید چون شوهرم در سفر ماه 
عسل باچند نفر دعوايش شد و کشته شد.من تاامر وز ریاضت کشیده‌ام وبه 
تمام خواستگارانم جواب منفی دادهام اما حالاحس می کنم از دواج کنم چون 
از تنهایی بهتر است ضمن اینکه خسته شده‌ام و دیگر حوصله ندارم املاکم 
رامدیریت کنم.] آن ریاضت‌ه او خود رامحدود کردن‌ها.امروز عوارض 
خودش رانشان داده‌و به همین علت است که به خواستگار متجدد گرایش 
پیدا کرده‌اید. خواب شما با بیدار شدن در خواب شروع شده و این یعنی به نظر 
خود تان دارید بیدار می‌شوید و چشم شماروی حقایق باز شده. ان حقیقت در 
این a‏ است که فکر می کنید می‌تواند شماراشاد 
کند و به شما آرامش بدهد اماهر دو در تاریکی هستند و شمامی تر سید. و این 
یعنی‌اطلاع_ات دقیقی از آنهاندارید. ترس خودرابیان تمی کد انه یعنی 
حواستان به سود و زیان هست. در این خواب بیان نکر دن ترس به معنی شجاع 
بودن نیست. به معنی محافظه کار بودن است. انهااز تاریکی بیر ون می ایند تا 
خودنمایی کنند. خودنمایی هر دو با ظاهر انهاست که در باطن‌شان ریشه دار د: 
آنکه قدیمی وفاخر پوشیده,نماد شخصیت قدیمی اوست. دومی‌هم ظاهرش 
نماد ش_خصیت اوست.عینک طبی اولی به این معت است که او آدم دقیق تری 
است. عینک | فتابی دومی در تاریکی نماد این است که دقت نظر نداردو کارش 
غیر عادی است. شمابه همین موضوع ايراد می گیرید ومی‌پر سید توی‌این 
ا زنک جرا غک ر وا ی ودا وان ات ان 
کا او می کو ندیه ما روط ند ارد دوس وارد آ ای فاغراهل تضرل نمی 
ناخود آ گاه‌شمابه آ قای فاخر گرایش دار د چون او گفت به مار بط ندارد و خودش 
و شمارایکی دانست. و چون خواب را شما دیده‌اید. نتیجه می کرم که گرایش 
عقلی شمابه اولی است.من‌هم به شما پیش نهاد می کنم اولی رانتخاب کنید. 
دلایل علمی زیادی هم داریم که انتخاب اولی به سود شماست. یکیش این است 
که مرد باید خرج زند گی را بدهد و زن معتقد نباشد اشکالی ندارد که مرد بیکار 
باشد و زن خر جش رابدهد.در این حالت بخشی از مر دانگی مرد سیب می‌بیند 
که عوارض گوناگونی دارد و به قول قدیمی‌ها شر حش در این مقال نگنجد. 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر 
مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. .مانند مشخصات فرددیگری 
بود تصادفی است .| گر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماًتاً کید کند 
که چاپ نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا 
فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس 


بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم؛ برای کسی تعر یف 
نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسا 
که خواب رااز خود تان شنیده باشند., خواهند فهمید آن رازهامال شماست وشاید 
خوشتان نیاید. 


۳ دستش دست دیو شد A‏ 


من و پسرم با هم زند گی می کنیم.مادرش مرده. پسرم چند روز پیش 
قهر کرد ورفت.از جایش خبر ندارم. خواب ديدم داشتم تلویزیون 
می‌دیدم. بوی سیگار آمد. من خودم سیگاری نیستم ولی پسرم گاهی 
دزد کی سیگار می کشد.پسرم راصدا کر دم.جواب نداد. گوشم را 
a‏ . دستم به دست پسرم خورد و اورا دیدم ولی 
یکهو دستش به دست د یو تبد یل شد و نعره شنید م بعد صدای ناله 
پسرم راشنیدم و از خواب پریدم. 

تجیس . * این خواب از نظر علم تعبیر خواب آهمیت‌دارد زیر ا کسی 
که آن‌رادنده‌ناییتاست .قبلا هم چند خواب در همین صفحه چاپ شده 
کهافرادنابینادیده‌بودند.قبل از تعبیر این خواب. توضیحاتی می‌د هم: 
قد یمی‌ ها معتقد بودند فر شته‌ای هست که مو کل خواب دیدن است و 


گر اینطور بود. خوابهای نابینایان ماد رزاد باید شبیه خواب‌های افر اد 


چیزهایی است که حس می کند و اثرهایی است که در او گذاشته‌اند. نوع 
ی > وی ار وین یب 
کت ری A‏ مسر 
اگر به تعبیرهای ائمه و اولیا و بزر گان نگاه کنیم. .می‌بینیم آنها هم درست 
تعبیر کر ده‌اند. شاید فقط بر خی از مفاهیم تغییر کر ده باشد مثل این: انها 
ناخود گاه و اطلاعاتی که دارد. خواب می‌بینیم. این دو بر داشت. در اصل 
باهم فرق ندارند و فرقشان فقط در کلمه است. منطقی راهم بحث در 
می‌بینید که این خواب هم بر اثر اطلاعاتی که رضا دارد. طر احی شده: با 
پسرش اختلاف و بحث داشته, پسر قهر کر ده پدر نگران است که مبادا 
پسرش گر فتار افر اد ناباب شود. به دست پسرش دست می‌زند. دستش 
شبیه دست دیو شده نعره دیو و ناله پسر هم یعنی فکر می کند پسرش در 
خطر است. فقط به شر طی امکان دار د این خواب در بیداری اتفاق بیفتد 
که اطلاعات رضا کاملاً دقیق و کافی باشد و ناخود ] گاهش مسائل را کنار 

بچیند و حکم بدهد که پسرش به خطر افتاده اما چون اطلاعات رضا 
کافی نیست. تخیلات خودش دارد به او تلقین می کند که پیسرش د 
خطر است. به تعبیر من خواب رضا دارد می گوید پسرش برمی گردد. و 
راحس کرد و داد نکشید که بازم سیگار می کشی بلکه دنبال ہو را گرفت 
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فرهاد فخر آبادی 


یکی از نکات جالب توجه کارنامه فوتبال شما 
جام‌جهانی ۶ ۰ ۰ است.اوضاع تیم چطور بود؟ 

متأسفانه بد ترین آردويي که در ۵سال حضور در 
تیم ملي دیدم همین ار دو بود. بچه‌ها با هم دوست 
نبودند. صمیمیت و يكدلي در تیم نبود. همه مربیان 
نمی کرد وهر کس هر کاري که دوست داشت انجام 
مي داد. چون همه مي دانستند که بعد از جام جهاني 
| قای داد کان و برانکو نیستند و خیالشان 
بود. احترام گذاشتن در تیم وجود نداشت. 
زدند ودر انجاهم شنیدیم که من دایی. 
داد کان و بر انکو مقصر شکست خواهیم شد! 
داشت به تیم کمک کند. او حتي در ضر به 
زدن به توپ هم با درد مواجه مي شد. وحید 
براي تیم کرد. مهدي ۱۰ روز تمرین نکرد 


ولي عالي بود. 
لاچر | باید باز یکنان در اردویی اینقدر حساس‌این 
طوررفتار کنند؟ 


وحید هاشمیان حرف خوبي مي زد و مي گفت 
بعضی‌ها از رفتار بر انکو سوءاستفاده می کنند. او 
هیچوقت به بازیکنان توهین نمي کرد و رفتار ارامي 
بابازیکنان داشت ولياین رفتارت-ازماني جواب 
می دهد که بازیکنان ندانند فر دانیستی. 

(س راغ سالهای دور تر برویم.دروازه‌بانی ر ااز چه 
زمانی وچگونه آغاز کردی؟ 

راب خود نمی بردند امامن باهر کلکی که بود و به 
صورت پنهانی با نها می رفتم و زمانی که در پایان 
مسابقه من را در انجا می دیدند متعجب می شدند. 
شروع کردم ومهاجم بودم .من فوروارد خوبی 


1 
۵ فا 


دروازه‌بانی که با تمام انتقادهاسالها سنگربان شماره یک تیم ملی بود. پس از جام جهانی ۲۰۰۶ 
به سرعت کناررفت و به دست فراموشی سپرده شد. این روزها ابر اهیم میرزاپور به عنوان مربی 
در کنار وینگو بگوویچ در لیگ دسته یک مشغول فعالیت است و تیم انها یعنی گل گهر سیرجان 
جزء تیمهای مد عی صعود به لیگ بر تر... غیبت چند ساله وی از سطح اول فو تبال بهانه‌ای بود برای 
گفت و گوبی مفصل و جذاب و شنیدن ناگفته‌های جالب از زمان حضورش در فو تبال و تیم ملی. 


بودم و در مسابقات مدارس آقای گل هم شدم. 
تااینکه در یکی از مسابقات که خیلی هم حساس 
بود. دروازه‌بان تیم نیامد ومربی من رادرون دروازه 
گذاشست. برحسب اتفاق با گرفتن یسک پنلتی و 
چندین موقعیت گل طوری گلری کردم که مربی 
بعد از بازی گفت: برولباس دروازه بانی تهیه کن.از 
این به بعد دروازه بان اول تیم تو هستی." 

×قد بلند ت شاید یکی از دلایل گلر شدنت بود 


اتفاقاً تا شانزده, هفده سالگی قد من بلند نبود و بعد 
از آن یکدفعه قد کشیدم!زمانی قد کشیدم که دیگر 
گلر شده‌بودم و به قد بلند نیاز داشتم. انگار بدنم 
فهمید و جوابم رادادا 

فوتبال‌باشگاهی رااز کجاشروع کردی؟ 

اگر یادتان باشد تیمی با نام فجر خرم آباد بود که 
درلیگ یک حضور داشت. مرحوم ناصر میر زایی 
که من در وازه بانی و فوتبالم رآمدیون ایشان هستم 
بایک جلسه تمرین من راقبول کرد. تیم خوبی 
داشتیم و تا آستانه لیگ بر تری شدن هم پیش رفتیم 
که در نهایت به سدی به نام بهمن کرج خوردیم و 
نتوانستیم صعود کنیم.در آن زمان مادر فجر خرم 
ابادیک عده‌جوان‌بی نام ونشان بودیم وبهمن 
کرج نامهای بز ر گی مانند ابراهیم قاسمپور.هادی 
طباطبایی وعلی لطیفی راداشت. بعد از پایان 
مسابقات بود که پیشنهادها یکی یکی رسید؛ حتی از 
تیم‌های بزر گی مثل پرسپولیس. 

(پس چطور پر سپولیسی‌نشدی ؟ 

من یک ماه‌هم با پرسپولیس تمرین کردم و مورد 
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پ آقای پروین هم قرار گرفتم. باشگاه فجر خر م 
اباد که من با انها قرارداد داشتم برای رضایتنامه 
مبلغی در خواست کرد که ان زمان پول زیادی بود. 
باشگاه پر سپولیس هم گفت ما تورامی‌خواهیم منتها 
خودت با باشگاهت کنار بیا و به اين تر تیب نتوانستم 
پرسپولیسی شوم. 
×بعد از منتفی شدن پرسپولیس چه کار کردی؟ 
در آن مقطع تیم‌های زیادی من را می‌خواستند. به 
چو کای تالش رفتم که‌مربی‌اش آقای‌بهمن 
صالح نیا بود. ایشان خیلی من راقبول داشتند 
اماهمان مبلغ رضایتنامه باز هم مانع کارم 
شد. داشتم ناامید می‌شدم که پیشنهاد فولاد 
رسید و آنهاقبول کر دند که مبلغ رضایتنامه‌ام 
راپرداخت کنند ومن به فولاد رفتم. 
×د ر آنجاشرایط برایت چگونه‌بود؟ 
| یکی دو سال اول راکم بازی کردم.محمدرضا 

جونکی زاده و خلف نیسی دروازه بانان اصلی 
فولاد بود که یکی در میان بازی می کر دند و 
من همیشه گلر دوم تیم بودم تا اینکه در یکی 
از بازی‌های لیگ یکی از آنها مصدوم شد و 
دیگری محروم. مربیان تیم به دلیل اینکه من در 
یکی دو فصل گذشته خیلی کم بازی کر ده‌بودم و 
در شرایط مسابقه قرار نداشتم, حتی می‌خواستند 
سنگربان استقلال اهواز راقرض بگیر ند که نشد. من 
در آن‌بازی خیلی خوب ظاهر شد م وچند ین موقعیت 
صددرصد گلزنی را از مهاجمان پرسپولیس گرفتم 
و تقریباً ستاره تیم شدم. مابازی رادر نهایت بایک 
ضربه پنالتی باختیم. 
ظاهر آحضور کر وات‌هاباعث پیشرفتت شد؟ 
با آمدن وینکو و البته فرانو شرایط من خیلی بهتر 
شد. فرانو یک مربی دروازه‌بانی کاربلد و استثنایی 
بود. اینکه می گویم استثنایی به هیچ وجه غلو نیست 
ومی‌توانی داز تمام گلرهایی که باوی کار کر ده‌اند 
بپرسید. او یک مدرس هم بودوبا آموزشهای او بود 
که من اصول دروازه بانی را یاد گرفتم. انگار تازه در 
کلاس اول ابتدایی ثبت نام کر ده باشم. 
ایعنی تا آن‌موقع ازاصول ‌دروازه‌بانی چیزی 
نمی‌دانستی ودر لیگ بر تربازی‌می کردی ؟! 
ببینی د من در ابتدای‌ صحبت‌هایم گفتم که اول 
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مهاجم بودم و ب رحسب اتفاق دروازه‌بان شدم. بعد 
از آن دیگر ذاتی گلری می کر دم نه اینکه آموزش 
دیده‌باشم.وقتی با فرآنو تمرین کردم تازه فهمیدم 
دروازه‌بانی یعنی چه و تااین مدت فقط ورزش 
می کردم نه تمرین دروازه بانی. در تمریناتی که ما 
انجام می‌دادیم دائما روی‌هوابودیم و فقط به طر فین 
شیرجه می زدیم. کار تکنیکی و اصولی دروازه‌بانی 


انجام نمی‌دادیم. 
یکی از ایرادات تکنیکی که‌از شمامی گرفتند 
ضعف بازی با پای شمابود 


این موضوع خیلی من را آزار می‌داد و قاطعانه 
می‌گویم به هیچ وجه بحث تکنیک نبود. من قبول 
دارم کاشته‌های کنار در وازه را خوب نمی زدم و 
بازی با پای خوبی نداشتم اما اصل قضیه بدنی بود تا 
تکنیکی. ان مصد ومیت قدیمی در تمام دوران بازی 
من از نظر فنی کارم را تحت تاثیر قرار داده‌بود و 
هر چه می گذشت بد تر هم می‌شد. من از نظر بدنی 
مشکل داشتم و سال‌ها با درد زانو بازی کردم 
این مصد ومیت از کجاشروع شد ؟ 
زمانی که در فجر خرم آباد بودم در بازی با 
سپیدرود رشت در یک صحنه با مهاجم این تیم 
برخورد کردم.پای مهاجم سپید رود به شدت به 
زانوی من برخورد کرد. به شکلی که صد ای عجیبی 
دادودرد تم ام وجودم را گرفت و گفتم تعویضم 
کد خلا صه این مر اس 
دید گی جدی رباط پای راستم 
سد ه بود. 
اب رای رفع این مصد ومیت چرا 
کاری‌نکردی؟ 

در آن مقطع مثل الان 
کلینیک‌های پزشکی پیشر فته 
نبودند. مابه فیزیوتراپ 
مراجعه می‌کردیم و وی هم 
بع داز معاینه پای من را گچ 
گرفت. الان فهمیدم که این کار 
بدترین کار ممکن برای یک 
رباط اسیب دیده بوده است! 
همان قضیه باعث شد تا این 
رباط پایم مشکل داشته باشد. 
به هرحال ان وقتها من تجر به 
کافی نداشتم. به درست یا غلط 
در تیم‌هایی بودم که همیشه با 
اه مر نا تس او 
بازی بیدا می کردم 9 ادامه 


۹ | 
می‌دادم که این درست نبود. هر چقدر هم که جلو 
می‌رفتیم نیاز تیم ها به من بیشتر می‌شد و این راه 
حل‌های مقطعی بر ای درمان هم ادامه پیدا می کرد. 
همین پار سال بود که برای درم ان قطعی به یک 
فیزیوتراپ خوب مراجعه کردم . ایشان اول که 
عکس زانوهايم رادید پرسید مطمئن هستی که این 


عکس زانوهای پدربز ر گت نیست ؟!بعد دست به 
انوم که زد باوحشت گفت تواصلاً رباط نداری و 
راجع به مصد ومیتم توضیح خواست. زمانی که گفتم 
از کی دچار این وضعیت شدم و چگونه ادامه دادم. 
سرم فریاد کشید و گفت باید ۱۰سال قبل جراحی 
می کر دی نه حالا. با این زانو نمی‌ شود راه رفت. تو 
حور قفا بازی a‏ متام انم یه 
خاطر درد نمی توانستم ضربه بزنم. سریع زآنویم 
خالی می کرد. بیشتر. توپ رابرمی‌داشتم و باادست 
پرتاب می کردم. ضعف ابر اهیم میر زاپور به خاطر 
درد بود نه اینکه بلد نباشم شوت بزنم. این درد 
حداقل ۴۰ درصد از تمر کزم رامی گرفت. 

در زمان جام جهانی وضعیت پایت چطور بود؟ 
افتضاح! ۰ ۱ روز قبل از جام جهانی ضر به ای به توب 
زدم که زانویم خالی کرد. هر وقت اینطور می‌شد 
حداقل تاسه روز ورم می کر د. بعد که ورم می‌خوابید 
سه روز هم باید مدارامی کردم ونرم می‌دویدم. 
حالا ببینید که در حد فاصل ۱۰ روز چطور خودم را 
به بازی رساندم. 

قبول داری که خیلی هم محبوب نبودی ؟ 

من |اگر حتی‌ یک نیم فصل در یکی از دوتیم 
پرسپولیس یااستقلال‌بازی‌می کردم ۰ | برابر 
محبوبیت بیشتری نسبت به انچه داشتم پیدا 
می کردم. من یکی از گلهای تاریخی لیگ رازدم. 
اگر گلریکی ازاین‌دو تیم بودم. گلم به ذوب آهن 
اراک ا اف 
تیترآژبر نامه‌های‌ورزشی تلویزیون 
بوداشاید یکی از اشتباهاتم این بود 
که هیچ وقت در یکی از دوتیم 
و ا کردم 
البته از هر دو پیشنهاد داشتم 
(چرابه یکی ازاین دو تیم نرفتی؟ 
من بعد از جام جهانی جراحی 
کردم ومدتی دور بودم. برای 
شروع مجددبه استیل آذین رفتم 
تابا آمادگی‌لازم به لیگ بر گردم. 
در باز گشت به لیگ بر تر بهترین 
فرصت بود تا به یکی از این دو تیم 
بروم که من ترجیح دادم باسایپا 
قرارداد ببندم. هم أن تصمیم و هم 
در تمام مدتی که در فولاد بودم و از 
این دو تیم پیشنهاد داشتم به دلایلی 
لاچه دلاپلی ؟ 

از همبازیهایم در تیم ملی که 
عضو این دو باشگاه بودند. دردسرهای بازی در 
سرخابی‌ها را شنیده‌بودم. از ماجرای بد پول دادن 
تاحاشیه‌های وحشتناک. بیشتر به دلیل حاشیه‌ها 
بود که هميشه تر جیح می دادم در این دو تیم بازی 
نکنم.من ذاتاً آدم آرامی هستم واز جنجال و هیاهو 
دوری می کنم. در فولاد جایگاه خوبی داشتم و 


دروازه‌ب ان اول تیم ملی هم بودم و پول بیشتری 
هم نسبت به پیشنهادهای پر سپولیس واستقلال 
می‌گرفتسم.محیطم هم کاملاً آرام وبه دور از تتش 
بود. دلیلی نمی‌دیدم که از این محیط ارام به فضایی 
پر حاشیه بروم؛ولی اعتراف می کنم باید این ریسک 
رامی کردم. 

ابر خورد هواداران این دو تیم با توچگونه بود؟ 
انصافا در زمان بازی‌ه ای تیم ملی. هواداران 
پرسپولیس و استقلال به من لطف داشتند و هميشه 
حمایت و تشویق آنهاراداشتم امادر بازی‌های 
ا شگاهی ماجرا ترق هی کر کر | کمن درو نان 
تیم رقیب انها بودم. تنهایک بار اتفاق افتاد که 
خیلی اذیتم کردند .قضیه به زمان حضورم در 
سایپا برمی گر دد. ما با پرسپولیس بازی داشتیم و 
رقابت شدیدی هم وجود داشت.مادر ان بازی 
از پرسپولیس جلو بودیم واين مسئله هواداران 
پرسپولیس راناراخت کرده‌بود.در آن‌ زوزمن 
بازی خیلی خوبی انجام دادم و بارها موقعیت گلزنی 
رااز مهاجمان پرسپولیس گرفتم و این هم باعث 
عصبانیت بیشتر انهاشده‌بود تااینکه داوریک 
ضربه پنالتی به نفع پرسپولیس اعلام کرد. پنالتی را 
محسن خلیلی زد ومن آن رامهار کر دم. خب طبیعی 
بود که به خاطر آن خوشحالی کنم. خوشحالی من 
باعث شد تا بیست» سی دقیقه اخر بازی رابد و بیر اه 
بشنوم. باور کنید در آن بازی به اندازه کل فوتبالم 
بعد از مهار پنالتی محسن خلیلی بود. 

در مورد رابطه‌ات بامربیان کروات‌هم حرف و 
حد یث زياد بود؛خودت توضیح می‌دهی ؟ 

می گفتن د من به مربیان کروات پول می‌دهم که در 
تیم ملی فیکس هستم؛در صورتی که من قبل از 
حضور بلاژویچ و برانکو به تیم ملی دعوت شدم. 
من سرم به کار و تمرینم بود و با تو کل به خداحقم 
را گرفتم. بیشتر از این هم ضرورتی نمی بینم که 
E a‏ 

زطرف آنهاحمایت خاصی می‌شدی؟ 
آنهاانسانهای منضبطی بودند و به رفتار بازیکن 
خیلی اهمیت می دادند. جیر و به من اعتقاد داشت و 
نظم و انضباط من در کنار تلاشم رامی‌دید. برانکو 
ابروی من بودند ونه مسئله خاص دیگری در میان 
بود. من در تیم ملی مزد زحمات و تلاشم را گرفتم. 
در تیم ملی هم فقط یک نفر بود که همیشه از من 
حمایت می کرد وهمیشه برایم یک بر ادر دلسوز 
و واقعی بود. علی دایی به حق دارد نان دلش را 
می‌خورد واین همه افتخار به خاطر انسانیتش بوده 
که خدا به او عطا کر ده است. او می‌دید من کاری به 
کسی ندارم و فقط و فقط تمرین می کنم. مثل یک 
برادر بزر گتر حمایتم می کرد. خوشبختانه علی دایی 
آ قد رار تر مال واا ست که کسی نمی تواند ر گوید 
من به او پول می دادم که هوایم را داشته باشد! 


اطلامات ی سارو ۳۷۳٣‏ 


مه 


جه قدر نسناختن ها که ده ادن مر دم 


آ دیا 


مه 


دی و خو 


مج کے ده 
۰ گ۱. 


دخسید ه 


ابیت 


به جرات می‌توان گفت از روزی که فوتبال در 
ایران به صورت رسمی آغاز به فعالیت کر د؛ واژه‌ای 
به‌نام "حاشیه" آن راهم راهی می کرد. ۲۲اکتبر 
۶ ببنابه دعوت شورای عالی ورزش جمهوری 
آذربایجان و فوتبالیستهای قفقاز, مقدمات اعزام 
فوتبالیستهای تهران به باد کوبه (با کو) فراهم آمد. 
تأمین اعتبار سفر هيات پانزده نفره به باد کوبه, به 
مبلغ چهارصد تومان از سوی‌هیأت وزرا تأمین 
شد و تیم با استقبال مردم در شهر های مختلف به 
سمت با کو حر کت کر د. در انجادوشکست ویک 
تساوی برای تیم اعزامی رقم خورد. نتیجه‌ای که 
برای خودشان عالی بود و برای مردم» فاجعه! ...در 
راه باز گشت از تعریف و تمجید و استقبال خبری 
نود و حتی روزنامه فکاهی ناهید در صفحه اولش 
تصویری چاپ کرد که در آن یک فوتبالیست روسی 
باپابه پشت بازیکن آن ایرانی ضر به ز ده و هر یک از 
آنهارابه گوشه‌ای پرت کرده زیر آن طرح با طنازی 
ولغز خوانی نوشته شده‌بود: نتیجه مسابقه ایران 
وشوروی! پس از چاپ‌این کاریکاتوراعضای تیم 
عصبانی شده و با چوب و چماق به دفتر ناهید حمله 
ور شدند و پس از گوشمالی مدير روزنامه ناهید همه 
جیز را نابود کردند. این در گیری به دخالت ماموران 
پلیس انجامید و همه بازیکنان دستگیر و در شهربانی 
واقع در میدان سپه به زندان اند اخته شدند. داد گر 
رئیس مجلس سرانجام دستور آزاد کر دن بازیکنان 
رابا گرفتن التزام صادر کرد و اولین حاشیه ورزش 
فوتب ال ایران در همان بدو تاسیس وبه خاطر عدم 
مدیریت صحیح شکل گرفت! 


اھ 2 
راصح 


از آن واقعه چند دهه می گذرد اما حاشیه‌ها در 
فوتبال کشورمان ماند و هر بار به نحوی خود رانشان 
داد.یک روز دستگیری فوتبالیستها در مهمانی شبانه 
بود.روز دیگر دعوادر وسط ز مین فوتبال. زمانی دیگر 
ادامه داشته و دارد. حاشیه‌هایی که تنهابه خاطر نبود 
مدیریتی قوی در ورزش و بویژه فوتبال از بین رفتنی 
نبوده و نخواهند بود. 


2 
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دہ سال پیش یکی از شاهکارهای مدیریتی فوتبال 
ایران گریبان استقلال را گرفت. تیم استقلال رابه 
دلیل عدم رعایت قوانین در ارائه لیست مقدماتی 
بازیکنانش, از حضور در لیگ قهرمانان اسیاحذف 
کردند.اتفاقی که بابازی "کی بود کی بودمن‌نبودم" 
سروته آن جمع شد ونه از عذر خواهی خبری بود 
ونه از شفاف سازی ماجرااهر چند بعد تر مشخص 
شد استقلال تصمیم داشته کرار جاسم رابخرد و به 


7 
۰ مس ۹۵ اطلاعات یی 


لیست تیم اضافه کند اما این 
انتقال انجام نشد و لیست تیم 
هم دیر ارسال شد. جواب | قای 
نجف نژاد. مدیرعامل وقت 
استقلال به این اتفاق بسیار 
جالب بود: ما اسامی بازیکنان 
را طب_ق قوانین فیف ا(البته به 
فیفا ارتباطی نداشست و پای 
AFC‏ وسط بود)فر ستاده‌ایم 
حالا شاید چون باپست عادی 
ارسال شده به دستشان 
نرسیده‌است! بماند که آن زمان ایمیل اختراع شده 
بود و از پست عادی وا کسیر س بر ای ارسال لیست 
استفاده نمی شد! 


1 
جر مت چرس جر 
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سردارپرسپولیسی هم برای محبوب شدن بین 
مردم هر کاری می کرد. زمانی که تیم ملی تصمیم 
گرفت با کارلوس کروش همکاری کند. رویانیان با 
کمترین سابقه در ورزش, مدیر عامل پر سپولیس شد 
و همانند فتح ا...زاده در حال تر کاندن بمب بود. 

کیا مور ین افدانات وی یسن ارادا 
مانوئل ژوزه پر تغالی به عنوان سر مر بی تیم بود.مربی 
باسابقه‌ای که سالیان سال در مصر عناوین قهر مانی 
کسب کر ده و با اميد فراوان به پرسپولیس امد البته 
اميد به دریافت پول فر اوان! همان روزی که قرارداد 
بسته شد. ۷۲۰هزار دلار به حساب پیر مرد واریز شد 
واوهم خوش و خرم بدترین نتایج را با پرسپولیس 
کسب کر داسردارهم به روش گازانبری چند نفر رابه 
هتل محل اقامت اوفرستاد تادیگر سر تمر ینات حاضر 
نشود.اوهم چمدان رابست وبه پر تغال با ز گشت 
وباشکایتی شیک و تمیز درخواست کرد تمام یک 
میلیون و هشتصد هزار دلار مبلغ قرار داد به حسابش 
واریز شود!امارویانیان دیگر در پر سپولیس نبود و 
دلیلی هم نداشت تمام بدهی‌هایی را که بالا اورده 
پاس کنداپس بی خیال ژوزه‌و بدهی اش!... پر ونده‌در 
فیفا به جریان افتاد و مشخص شد جدای او دستیاران 
پرتعدادش هم در فیفا پرونده‌ای برای پرسپولیس 
باز کرده‌ان د!...برخی‌می گویند شش وبرخی می 
گویند ده میلیاردتومان بايد به ژوزه پر داخت شود تا 
از شکایتش منصر ف شود. 


am a 
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هرچه‌نقل وانتقال بازیکن در فوتبال ایران 
بی‌حساب و کتاب است. در فیفا بسیار دقیق و 
حرفه‌ای است. در ایران هنوز از آن دفترجه بز رگ 
ومعروف واثر انگشت وعکس های یاد گاری برای 
ثبت قر ارداد استفاده‌می‌ شود ودر فیفا از سیستم 
"تی‌ام اس اسیستمی که‌اگر شبهه‌ای در یک باشگاه 
وجود داشته باشد. اجازه ثبت قرارداد به آن باشگاه 
داده‌نمی‌شود. بدهی بایر ونده‌باز یامحکومیت در 


Vv WV‏ ی 


مد وریت جیپ بو OOO‏ 


فیفا جز ء مواردی است که ممکن است به شمااجاز ه 
ثبت قرارداد در سیستم "تی‌ام اس "راندهد. اتفاقی 
که این روزها استقلال و تراکتورسازی راد ر گیر خود 
کرده. هر چند اگر این دو باش‌گاه بازیکنی رااز لیگ 
خارجی به خدمت نمی گر فتند. احتیاجی به ثبت در 
سیستم فیفا نبود و این جریان لو نمی‌رفت! 

گویافیفا این روزها به صورت مستقیم با باشگاهها 
درارتب-اط اسست ودربارهمسائل انضباطی با آنها 
نامه نگاری می کند. ترا کتور و استقلال چند ماه پیش 
می‌دانستند که‌باید طلب خود راپر داخت و حسابشان 
راصاف کنند ام آمدیریت عجیب در این دو تیم 
باعث شد این پولها واریز نشد و امروز نه تنها باید 
بدهی شان راتس ویه کنند.بلکه از خرید بازیکن هم 
منع شده‌ند! بازیکن پرتفالی تراکتور تنها ۶بازی در 
سال ۱۲ ۰ ۲ انجام داد وامروز ۰۰ ۶هزار دلار دریافت 
خواهد کرد!اولیویرا.سرمربی سابق تراکتوردر زمره 
دیگر طلبکارانی است که گفته می‌شود شش امتیاز از 
تراکتور به خاطر این شکایت کسر می‌شود! 

نکته جالب تر اکتور اینکه می‌دانستند در پنجره 
زمستانی نمی توانند بازیکن بخرند اما عالیشاه 
نوراللهی و بیک زاده رابه خدمت گر فته‌اند و سازمان 
لیگ هم کارت بازی برایشان صادر کرده!...این 
حر کت یعنی گوش ندادن به دستورات انضباطی 
فیفا که باعث جریمه‌ای سنگین تر بر ای فد راسیون و 
باشگاه خواهد شد! که به احتمال قوی دیگر با اهدای 
چند تخته فرش ابریشمی هم ماست مالی نمی شود! 


مدیربت عجیب بوداحتی به اعتبار ایر ان در 
سطح جهانی هم فکر نمی کرد و تنهاادوست وباند و 
پول بر ایشآن آهمیت داشت. مد یر بت عجیب حتی 
عذ رخواهی نیز بلد نبود و برابر تمام انتقادها سینه سپر 
و با فرافکنی. ذهن مردم رآمنحرف می کرد. مدیریت 
عجیب تنها در فوتبال ما وجود ندارد و در سطح کلان 
مدیریتی نیز از این مدیران عجیب زياد دیده می‌شود. 
کافی است به فجایع این مدت که در کشور رخ داد 
نگاهی‌بینداز ید تامتوجه‌شوید درایر ان چقدر مدیریت 
عجیب داریم! تنها راه پیشرفت کشور حذف کردن 
تمام این مدیران عجیب است و بس. 5 


معماها و ید یده‌های مر موزی در دنیا وجود دارند که هیچ جوابی برای آنها یافت نشده است. 


شاید برخی از آنها افسانه باشند ولی دسته‌ای از آنها در زند گی‌های واقعی اتفاق افتاده‌اند... 


۲ سیبکاد۳۳۰۱نام گروهی‌ناشتاختهاست که‌دراوابل‌سال ۲۰۱۲درانترنت مشهورشدند.آنها تصویری 
رامنتشر کر دند که از علاقه‌مندان دعوت می کرد راز نهفته در آن را آشکار کنند. این پیام از خوانند گان در 
سراسر جهان دعوت می کر د به این معما پاسخ دهند. تا کنون» هیچ اطلاعاتی در ار تباط بااین گر وه‌منتشر 
نشده است. افرادی که ادعا کرده‌اند پاسخ این معما را یافته‌اند نیز هیچ اطلاعاتی از این گروه ندارند. 
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همهمه در تاوس 72 
صدای همهمه در تاوس در میان گر وهی از سا کنان شهر نیومکز یکو در دهه ۰ ٩‏ میلادی مشهور شد. این عده‌صدایی ۳۹۹ 
صدایی مشابه در نقاط دیگری در جهان نیز گزارش شنده است.البته در اوایل د هه ۰ ۵ مبلادی؛ صداهای مشایهی 1 
ی 


نور هسدالن که از توپ‌های کو چک و منحنی‌های نوری تشکیل می شد به دلیل چندین رخداد در 


س خو 


آسمان نروژ در دهه ۰مبلادی مشهور شد. با این حال» با کمتر دیده شدن این ید یده از محبوبیت 1 
ب 3# 
اا او فا ا واا سےا ووا ای سس 3 
غیر منتظره و نا گهانی در دست ندارد. 2 
3 
سیگنال ۷۷۵۱۷۷ 7 
موسسه جستجوی هوش فرازمینی کشف شد. این سیگنال فقط یک بار دیده شد و هنوز برای 
دومین بار گزارش نشده است.اين اسم از دانشمندی گرفته شده که کلمه ۱۷0۷۷ را همراه با 
4( 
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گوه آلو مینیومی ایو شی‌ای است که گمان می‌ر ود در فاصله ۲ کیلومتری در شرق شهر ایو در رومانی یافت 


گوناگون ساخته شده است. در حقیقت. این شی ء غیر عادی است. جرا که آزمایشات نشان داده, قدمت آن 


کود کان سبز وول پیت 
افسانه دو کود ک سبز در وول پیت به قرن ۱۲ در انگستان باز می گر دد. بنا به گزارش‌ها این خواهر و بر ادر به 
استثنای پوست سبز رنگشان کاملاً عادی بودند. پوست آن دو سر انجام رنگ سبز خود رااز دست داد ورنگ 
طبیعی یافت و زبان انگلیسی رافرا گر فتند. طبق گفته دختر نجات یافته» او و برادرش اهل محلی در زیر زمین به 
اسم سرزمین سنت مارتین بودند . 


دوقلوهای بالاک 
در سال ٩۵۷‏ ۱ خواهران جواناو ژا کلین پالاک در تصادفی تاسف بار در نرثام برلند انگلستان جان خود 
رااز دست دادند. سال بعد. مادر این دو خواهر صاحب فر زند ی دوقلو به نام‌های جنیفر و گیلیان شد. هر 
دو دختر اطلاعاتی راارائه می‌دادند که متعلق به دو خواهر بزر گتر بود. آنها همچنین اسباب بازی‌هایی 
راطلب می کر دند که هر گز ندیده بودند و به دو خواهر بزرگتر تعلق داشت. بر خی ادعا کر ده‌اند که روح 
دوقلوهای بزر گتر در کالبد دوقلوهای کوجکتر وجود دارد. 


انتشار سیکنال مزاحم ما کس هدروم 
در عصر روز ۲ ۲ نوامبر ۱۹۸۷.دو سیگنال تلویزیونی از ایستگاههایی در شیکاگو دزدیده شد. که با عنوان سیگنال 


وا که و را وت CC‏ ی و خن هس متا بو شام 


در دومین تداخل, عباراتی نامفهوم و غیر مر تبط شنیده می‌شد وتابه حال هیچ شخصی در این ار تباط دستگیر نشد. 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


امیر عباس گلم.نوه‌دوست داشتنی‌ماءوجود پاک ومهربانت بهترین بهانه 
زند گی و عامل آرامش قلبمان است. با | مدنت ستاره‌ها به مالبخند زدند و کلبه 
مایراز ستاره‌شد ۲۶ بهمن زیباترین اتفاق زند گیمان بود نا ز گل‌ماتولدت 
مبارک پدرجون و مادر جون» ابراهیم حسنی و زهرا علیمرادیان -تهران 
ی همسر عز یز م.از اینکه فدا کارانه و با تمام وجود در زند گیمان حضور عاشقانه 
داری و به ما مهر و شادی می‌بخشی از تو تشکر می کنم 
همسرت عبدالامبراسداله زاده-شوشتر 
6 بدینوسیله از سر کار خانم نجفی و خانم نژاد. مدير وناظم دبیر ستان دخترانه 
داور منطقه ۷و همچنین از تمامی معلمان و کار کنان مجموعه به خاطر دلسوزی 
و توجه ویژه به دانش آموزان و کمک به اولیاء در جهت حل مشکلات آنان تشکر 
و قدردانی می کنیم و برایشان آرزوی سلامتی و سربلندی داریم 
عبداللهی و ملازاده-ولی دانش اموز 
پسرعزیزم. آقاجواد وعروس گلم. سپیلاخانم. ۱۴ بهمن تولد احسان 
کوچولو فرزند عزیزتان, نوه دلبندمان بر شمامبار ک باد. امیدوارم در سایه 
پرورد گار همیشه سالم و بر قرار باشید بابااحمد و مامان زهره-کرج 
#6برادرعزیزم.اصفرجان,تونور چشم مایی. تومهر بانترینی؛ ۵ ۱ بهمن. 
هجدهمین سالروز تولدت مبار ک دوستت داریم 
خواهرانت بیتاء بهاره سجادی قم 
#6 دختر عزیزم.سو گند جان.قبولی‌ات رادر ترم اول سال تحصیلی تبر یک گفته 
واز معلم گرامی خانم صادقی, کمال تشکر و قدردانی را داریم 
پدر و مادر حسین درویشی و زهرا نبوی -فیرو زکوه 
6 محمد جان,برادر عزیزم.قبولی‌ات رادر رشته و کالت تبریک می گویم. 
امیدوارم در ادامه زند گی موفق و سلامت باشی 
برادرت مهدی رضاپور -تهران 
6 ر وجای من»همراه‌همیشه مسیر فر دا وامید م. بیستم بهمن ماه زادروزت 
خجسته باد همسرت. معین دربابی -نور 
سر کار خانم مهناز محمدی»انجمن خير یه.از کمک ولطف ومحبت بی‌نهایت 
شماسپاسگزارم.امیدوارم خداوند همیشه پشت وپناه شما وسایر خیرین 
جمیله سروری -کرج 
8 برادر عزیزم. حسین‌جان: ۰ ۲ بهمن نوزدهمین سالر وز میلادت مبار ک. 
همچنین اولین سال ورودت به دانشگاه در رشته مهندسی معماری را تبریک 
می گوییم خواهرانت سودابه و سوسن شکارسری -کرمان 
6 پدرومادرعزیزم. همه گلهای‌ روی‌زمین راتقدیم شمامی کنم وباندای 
يارب» می گویم دوستتان دارم و دستان پر مهر تان رامی‌بوسم 
دخترتان لاله دادفر -تهران 
6 هانیه عز یز ومهر بانم.نتوانستم شاهد بز رگ شدنت باشم.اما با تمام وجود 
و یکمین سالروز تولدت مبارک مادرت زهرا بربری-تهران 
2 پسر گلم. محمدحسین جان,با ب دتا امدقت تمام دنیای من گلستان شد. 
فکر کردن به توغرورم راجان می‌بخشد., چون تو یک مر د به تمام معنایی و من 
و خواهرت با تو تنها نیستیم. دوستت داریم مادرت زهرا بربری-تهران 
6 حمیده عزیز, دختر گلم» ۲۲ بهممن روز آغاز شادی ماست. روز زیبای ماو 
یک روز فراموش نشدنی. گل زیبای ماء تولدت مبار ک 


پدر و مادرت نعمت و طوبی ناصری قم 


ی 


ب سر کار خانم سهیلامی رآبی, مد یریت محترم مدرسه دختر انه نور.قدردان 
لطف شماییم که عاشقانه به گونه‌ای در رفع مسایل مدرسه حضور دارید که 
نشاط ناشی از ان در میان همکارانتان و دانش اموزان هم به وضوح حس 
و هیات امن و انجمن اولیا و مربیان مدرسه ور 
امیر حسن. امیر محمد و نوا جان تشکر می کنم و از خداوند ارزوی سلامتی شما 
را خواهانم همسرت. مجتبی ولایی -آمل 
سب سمیراجان, دختر عزیزم.ای که همراه‌با دانه‌های برف رحمت خدا. رحمت 
زند گی من شدی» ۵ بهمن تولدت مبارک: دوستت دارم 
مادرت. زهره نصیری -اصفهان 
6 علی حسینم.وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند مرالایق آن دانست 
و هدیه من به تو قلب عاشقی است که فقط برای تو می تید ۲ ۲ بهمن سالروز 
همسرت. مریم شهابی -بوشهر 
6 شراره‌عزیزم»همسر مهربانم. ۲۲ بهمن, دومین سالگر د از دواجمان رابه شما 
امید زند گانی‌ام تبریک می‌گویم. بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت سید عباس بار یکبین -کرمانشاه 
سب همسر عز پزم.محمدجان.خوشبختی من در بودن وجود نازنینت در کنارم 
همسرت. شهلا نجفی -قزوین 
از عشق.شادی و خوشبختی شد. زیبای من 1 | بهمن سالر وز تولدت مبارک. 


تولدت مبار ک» دوستت دارم 


دوستت داریم 


همسرت. مینااردمه 
6 پدر جان.اگر برای دنیا یکی باشی, برای من یک دنیا هستی, سلامتی و شادی 


۶ پسر عزیزم وعروس‌نازم:تولد نورسیده‌تان نوه گلم. ساشا کوچولو رابه شما دو 
شاخه گل مهربان تبریک می گویم و امیدواريم قدمش پر خیر و بر کت باشد 
پدر و مادر نریمان و نیلوفر شربتی -قزوین 
#6 همسر مهربانم.مصطفی محسنی؛عشق آبدی من. میلاد توشیرین‌ترین 
بهانه‌ای است که می توانم بار دیگر به توبگویم دوستت‌دارم.به رسم عجیب‌ترین 
عاشق دنیا, به نام عشق و به شکل مجنون ارزو دارم سایه‌ات بر سرم مستدام 
و بهار عمرت با عزت باشد. ۲۲ بهمن تولدت مبار ک 
همسرت مریم جهاندار -چالوس 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 
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پیغامهای روشنایی 


“ 
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این هفته با یک ماجرای پیش بینی نشده روبر و شد ید و بخشی از ذهنتان رابه 
خود مشغول کرد »اما خیالتان راحت باشد چون موضوع ختم به خير خواهد شد 
واز آنجا که‌این روزها باید انرژی بیشتری رابرای کارهایتان بگذارید. امیدوارم 
حواستان در گیر مسایل حاشیه‌ای نشود. هر جند که خود تان خوب می‌دانید وقتی 
تلاش کرده‌اید و به او توکل دارید تنها کلید گشایش قفل صبوری است. 


درست در روزهایی که می‌بایست با چند موضوع متفاوت مشغول می شد ید و 
نگران نحوه پوشش کار ها بودید. لطف خداوند شامل حالتان شد و دیدید که وقتی 


ان تن ارت وتو ی و ی و ی ی ی ی rE‏ 


فك سا 
یی 


او بخواهد و شماایمان داشته باشید چقدر ساده و البته سریع همه کارها روبراه 
می شود وهیچ جای گله و شکایت باقی نمی‌ماند. در ضمن به ز ودی مسیری در 
زند گیتان گشوده خواهد شد و امیدوارم بتوانید بر اوضاع کنترل داشته باشید. 


ناگهان فکری به ذهنتان رسید که تغییری محسوس رادر بخشی از زند گیتان به 
کار ببندید و البته که در مرحله ابتدایی این موضوع غير ممکن به نظر می‌رسید. ما 
بپذیرید که‌اگر جزاین بودارزش کار خیلی به چشم نمی آمد. پس فقط به اولویت‌ها 
توجه کنید وبا تمر کز به نجوی پیش بر وید که گره‌ای در کار تان پیش نیاید.اما 
یادتان باشد که باتکیه به چند فکر بهتر از یک فکر می‌توانید عمل کنید. 


درشرایطی که سعی می کر د ید بیشتر وقتتان ر اصرف موضوعی خار ج از چار چوب 
زند گی کنید. تصمیم درست را گرفتید و حالا که همه چیز به بار نشسته نتیجه از 
نظر شما کمی عجیبب و غریب به نظر می‌رسد. اما بپذیرید که روحیه کنجکاوی 
همیشه گره گشانیست و گاه موضوع‌هایی که فکر می کنیم صد در صد درست به نظر 
می‌رسند. در عمل متفاوت نشان می‌دهند و امیدوارم بیشتر توجه کنید. 


از:د کتر نو ید خدادوست 
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" آنرژی‌زیادیرادروجودتان حس می‌کنید.به نحوی که حتی نمی دانید چطور 
ان را تخلیه کنید.اماهمانطور که می‌بینید در یک فضای زیبابه هر چیزی که در 
ذهنتان به دنبالش بودید رسیده‌اید و حالا موقع عملکرد دقیق شماست واینکه 
هر چه سریعتر ازانرژی‌های منفی و عادت‌های غلط خلاص شوید وبه جای بحث 


و جدل ثابت کنید که وقتی قول می‌دهید به خوبی هم عمل می کنید! 


0 ۱ ۷ 


قبول دارم که شما عاشق طبیعت و گشت و گذار در آن هستید. اما خودتان 
هم بپذیرید که اگر باعینک خوش بینی به پیر آمونتان نگاه کنید. می‌توانید مسایل 
TTT‏ 
کمی صبر کنید تا تفکرهای خامتان پخته شوند. یقیناً هیچ شک و تردیدی پیش 
رویتان قد علم نخواهد کرد! 


r mw‏ > ون 


می دانم که علاقه دارید تادر مورد مسایل مختلف بیشتر بدانید و به قول 
خودتان تر دید رادور بریزید.ولی دوست عزیزم!شماهمین حالا هم به اطلاعاتی 
که لازم است تا آرام‌بگیرید دست ‌پیدا کر ده‌اید ومابقی آن دیگر نگرانی‌هایی 
است که سختی کار رابیشتر می کند.پس آرام بگیر ید و رفتارهای عجیب و 
غریب از خود بر وز ندهید که در نقطه خوبی از زند گی قرار دارید. 


مدتی بود که آرام گرفته بودید واتفاقاً همه چیز هم به خوبی پیش می رفت. 
ولی باز هم روحیه ماجراجویانه‌تان تقویت شده و دوست دارید به موضوع‌های 
که ذهنتان رامشوش می کند سر ک بکشید.امامن توصیه می کنم ارام باشید 
چون یقینا این نوع عملکرد به ضررتان خواهد بود و بپذیرید که ابتداسنگی را 
ذهن می‌سازد و مدتی بعد همان سنگ پیش پای ما قرار می گیر د! 


به نتیجه‌ای شگفت انگیز در زند گی تان دست پیدا کر ده‌اید وحالا آن راناشی 
از خوش شانسی می‌دانید.در حالیکه خوب می‌دانید این موضوع نتیجه تو کل به 


به آن سختی راهم متحمل شده‌اید. امید وارم قدردان لطف الهی باشید وسعی 
کنید از مقصد دور نشوید و مسایل دور از انتظار تان را در سر نیر ورانید. 


۳ 1 زا 


آنقدر مورد لطف خداوند قرار گرفته‌اید که نمی‌دانید چطور قدردان آن 
باشید. اما دوست خوبم!من فکر می کنم یکی از بهترین نوع قدردانی شاد زیستن 
و توجه به مسایلی است که مان تشویش ذهنی شما و اطر افیانتان می‌شود. البته 


امیدوارم قبل از هر چیزی به فکر شروع پروژه جدید ذهنی نباشید و به شکلی 
پیش نروید که یکدفعه چشم باز کنید و ببینید وقت گذاشته است. 


در کاری که فکر می کر دید هميشه با مشکل روبرو خواهید بود طوری موفق 
عمل کرده‌اید که اطرافیانتان هم شگفت زده شده‌اند و این تنها به لطف حضرت 
حق و تجربه ودانش شمامر بوط می‌شود. اما در همین ش ایط هم باید اماده 
پذیرش چالش‌هاراداشته باشید. چون افراد قوی قبل از روبرویی با بحران برای 
رفع آنها آماد گی دارند و شما هم یکی از آنها هستیدا 


قدرتی خارق‌العاده‌در کشف انرژی‌های مثبت وبه کار بستن آنها دارید و 
در اولین بررخوردها هم می‌توانید افراد همسان خودتان را بیابید و از آنها انرژی 
بگیرید. اما دوست خوبم! این تمام ماجرانیست و باید خودتان را اماده‌پذیرش 
شرایطی متفاوت هم بکنید. اوضاعی که می‌دانم از پس أن برمی ایید و باز هم 
به خودتان می‌بالید! 
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که ده مشکلات و مصاتب 


ذند گی 
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فرارا زآتش: کیپ تاون -فریقای جنوبی:یکی از ساکنان کیپ تاون را 
u‏ دی و 
گریبان قاره‌سیاه را گر فته و در حالیکه بسیاری مناطق در سوز و سرمای زمستان 
هستند. افر نای جنوبی با هجوم شعله‌های آتش مواجه شده است. 
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اتو مبیل رانی درآب:امستر دام -هلند:شر کت کنند گان در مسابقه 


اتومبیلرانی‌در آب سعی می کنند در آبهای رودخانه‌واژ گون نشوند.دراین 
مسابقات شر کت کنند گان باید خود شان قایق خود رابسازند و آن رابه شکل یک 
اتومل ط CS NS‏ 
می‌شود و هزینه‌های دریافتی از آن صرف امور خیریه می‌شود. این مسابقه تا کنون 
توانسته است بیش از ۲۰۰ هزار پوند کمک مالی جمع آوری کند. 


ماراتن برفی: کر اسنویارک -روسسیه:یکی از شر کت کنند گان در مسابقه 
ماراتن سنتی یکی از شهر های ر وسیه رامی‌بینید. این ماراتن هر ساله در نیمه‌های 
ماه ژانوبه بر گزار می‌شود و سرمای هوااصلی‌ترین مائع شر کت کنند کان محسوب 
می‌شود. مسابقات امسال در هوای ۲۳ درجه زیر صفر در سیبری بر گزار شد. 


7 تا 1 ات 


آواز زمستانی: کالو فر -یلغارستان:این مرد بلغار در آبهای سرد رودخانه 
تاندژو در بلغارستان, یخهارامی‌شکند و طبل می زند و آواز می‌خواند و پیش می رود. 
این کار بخشی از رسم وسنتی قد یمی است که مر دان شهر در فصل زمستان وهمزمان 
با آغاز سال نو میلادی انجام می‌دهند. آنها عقیده دارند که با انجام این کار, در سال 
جدید سالم و سلامت خواهند بود. 


هدر در مترو: مکزیکو ستی -مکرز‌یک:یکی از شعبده با زان قدیمی شهر؛ در 
حال اجرای نمایش برای مسافران در مترو است. هنر شعبده بازی هیچگاه نتوانست 
جایگاه خود را در کشور مکزیک باز کند و پیشکسوتان این هنر. از جمله این هنر مند 
نگه دارند. 


سخت ترین پازل: کلمنز هابیت این پازل‌هزار تکه هزار رنگ راساخته است 
تا علاقه‌مندان به رنگ و عکس بتوانند مهار تهای خود رادر تشخیص رنگ به کار 
برند.اوادعا کردهاست که این سخت ترین پازل موجود در جهان است. هر کدام 
از تکه‌های این پازل رنگ متفاوتی دارند و در مجموع, طیف رنگهای مرتی رانشان 
می‌دهند. | یا می‌توانید انها رادر جای صحیح خود قرار دهید؟ 


بعثی برای دفع حمله رزمند گان می کوشید ند 
روی رودخانه کارون یل نظامی احداث کنند تا 
نیروه ای پشتیبانی راهی پاد گان حمید شوند. 
بنابراین ماهم آتش توپخانه رابه سوی آنهاو 
اطر اف ر ودخانه هدایت و به لطف خدااز احداث یل 
جلوگیری کر دیم و باز هم تلفات سنگینی به ارتش 
توسط فرماندهان جنگهای نامنظم و دستفروش" 
گر وه توپخانه مراغه تشویق شدم و یکسال ارشدیت 
برایم ثبت شد... 

گلی زاده‌لحظاتی سکوت کر د و به نقطه‌ای خیره 
شد و بعد ادامه داد: عجب روزهای بی نظیر ی بود! 
سر انجام بعد از ۸۰ماه‌حضور در جبهه بارسیدن خبر 
شهادت برادرم در سالهای پایانی جنگ و همچنین 


داستان زند؟ 
بقبه از صفحه ۱۵ 


موندم ومشغول کار شد م و گودرز خان‌ هم همین 
جا موند گار شد. صبحها که من میرم سر کار اون هم 
میره‌زباله جمع می کنه. شبها که بر می گر دم اونم 
میاد و همین جامی‌خوابه. یه جورایی هر دو مراقب 
هم هستیم. آما آون بیشتر هوای منو داره! 

نیما که هرچه بیشتر می‌شنید بهتزده‌تر می شد 
سکوت کرد و دختر ادامه داد: اینه ارو گفتم تا 
بفهمی هیچکس از فر داش خبر نداره.شما که ماشاا... 
تحصیلکر ده هم هستی که اینها رو بهتر باید بفهمی ؟ 


بیماری پدرم ناچار به شهر مراغه باز گشتم. 

شهادت سر دار حسین کفاشیان 

سردار حسین کفاشیان شوهر خواهرم بود و 
ابت‌داباید بگویم او در ارتش با درجه استواری در 
به مسئولیت اجازه رفتن جبهه به او نمی دادند و 
سر انجام کفاشیان داوطلبانه با نیروهای بسیج عازم 
جبهه‌های نبرد شد و دیگر به ارتش بازنگشت. 

به دلیل‌هوش سر شار و توان نظامی بالا وهمچنین 

روزهای پایانی جنگ در ار تفاعات شهر ماووت 
لحظه امکان اسارت به دست دشمن راداشتند, در 
پیشت تیر باری نشست و به همر زمان خود دستور 
داد که هر چه سر بعتر عقب‌نشینی کنند و خود یکه و 


حالا جی.هنوز هم می خوای خودت روبکشی: 
را کت وداخل راهبله‌ها 
که شد صدای نیما راشنید: آنه... دیگه نه...حق با 
ار بل که ایین آمد و آشسب بخیر 
گودرزخان گفت.صدای‌مرد آ وارهراشنید:بچه خوبیه 
پانی... ببین توی جایی که کار می کنی می‌تونی براش 
کارجور کنی؟ ...یانی خندید: اینهاواسه‌خودشون 
قا ی ارت ال ای شیک هستند 
گودرزخان..." 

گودرز خندید: "غلط کرده.... شکم خالی که این 
حرفها سرش نمیشه. 

پانته | خندید. گودرزخان رفت زیر پتو و نیما که 
از بالای پل آنهارامی‌دید و حرفهایشان رامی‌شنید. 


هد ف گلوله دش من قرار گر فت و به شهادت ر سید. 
پیکر مطهرش هم مفقود بود وس‌الها بعد در تفحص 
شهداپیداشد وبه شهر مراغه انتقال یافت و در 
کنار دوستان و همرزمان شهیدش آرام گرفت.باید 
بگویم در زمان شهادت کفاشیان همسرش بار دار 
بود وهنگامی که آمیرحسین چشم به جهان گشود. 
ازنعمت پدر محروم‌بود اماسختهای حانواد ۰ دو ی 
تمامی نداشت و نوزاد شش ماهه دوباره قصه جدایی 
راتجربه کرد ومادرش‌هم بر ار بیماری از دنیا 
رفت و سرپرستی چهار فرزند شهید کفاشیان بر 
عهده من و مادرم قرار گرفت و همانگونه که اعتقاد 
داریم شهدا ناظر بر اعمال ما خواهند بود. با کمک 
خداوند و طلب یاری از روح پدر شهید شان توانستم 
فرزندان این شهید بزر گوار را همانگونه که سردار 
شهید حسین کفاشیان "می‌خواست. تربیت کنم و 
آمروزهرجهارف دار ۱ ۱ ۱ ۱ 
هستند ودرپستهای مدیریتی در خدمت مردم و 
جامعه... 


حتی پلک هم نمی‌زد و خیره دختر جوان بود... 


ساعت ٩۹شب‌بودو‏ بانتها پله‌های پل رابالا 
آمد و وسط پل رسیده‌بود که سایه‌ای رادید؛مردی 
با یک دسته گل! 

دختر جوان خندید و گفت: بازم اومدی واسه 
1 1 
خود کشی؟ 
کن‌ان گفت:نه....اومدم از تون تشکر کنم....بابت 
دیش ب.. پانته | خندبد و گفت:اتفافاً منم براتون 
خودش زمزمه کرد: خداراشکر.." 


اسامی شر کت کننه کان در نظر سنحی 


حسین پیوسته اسماعیل بحرانی 
شهره شعبانی محمد ا... قلی رضایی 
زهرا پورعلی گناباد امیرحسین اسدی 
سید کی بل کلیاد . ll‏ 
زهرا لطفی نیا جعفر سلیمانی 
زینب لطفی نیا جواد بیاتی 
شاهرخ شاکری یوسفی حسین بیضائیان 
خدیجه محمدی فرد حسین مزعلی 
مریم محمدی فرد خدیجه موانس 
اصغر محمدی فرد داریوش سلیمانی 
عزت رحیمی نجف آبادی راضیه یونسی 
آزاده تقاء داریوش وفا 


محمد ابراهیم صیامیان گرجی رحیم بحرانی پور 


زهرا دهرویه فریدون سلیمانی 
زهرا مقداری 


سلیم محمدی 


سیده هدیه بحرانی پور 


محمد حاجی زاده 
محمد مهدی درخشان 


شهرام شاکری یوسفی محمود قلمکاری 
شهریار سلیمانی مدینه چهار وستایی 
طاهره عکسی مرتضی ذاکری 
عبدالرضا غلامی نیا مصطفی عساکره 

علی پوریوسف مرتضی سلیمانی 
فاطمه بیضائیان مهدی شاکری یوسفی 
رد eT‏ 
فرخ آزمون ناصر عالی شیئی 
فرزین جعفری نعیمه بحرآنی پور 
فرهاد سلیمانی عاطفه زندیه 


lT‏ ا 

محمدعلی صبحی اعظم پسر کلو 
مختار کریم زاده پریچهر رحمانی 
ایران سعید منیر رسول گل محمدی 
پری اسحاقی زهرا نوروزی 
پریسا محمدی سارا بهروز 

مجتبی مشهدی ساقی خیبری 

میترا سادات فخرالدینی سلمان کرامتی راد 
وجیهه زارعیان علی گل محمدی 
شیرعلی آردن محسن سالاری 
محمد سلامی غل مرادی 
ره کی فی ان لمع 
سیده مهردخت بهپور مهسا رجب پور 


اعظم سادات طباطبایی 


مس ۵ 
الاعات ی ارو ۳۷۳۱ 


- عده ای دنر گی رادددن آنکه دخه اهند دا خو د دار ند 


ملیکارضابی ۷ساله از بزد 


۰ 


ریحانه رضابی ۱۰ساله از یزد سیدمیثم پناهی ٩ساله‏ از بشرویه مهین سادات پناهی ۶ساله از بشرویه 


ی 
۰ من ۹۵ طلاعات تال 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کر یم به خط نستعلیق با قلم هوشمهنه بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: ود 

قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان جر کی اسر رو 
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قر اتت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیا؛ منتحب مفاتیح ۱ ئ ۰ 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیهء ج 5ê‏ ر 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رجے اساد الوا رام ور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیگر ۰ 1 : 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 


شماره های تماس: 
۰-۴ ۸۷۲۳۴ ۴ ۶ ۶ 
٩ ۱ ۲ ۱ ۷۷۷ ۱ ۱‏ ه 


وبسایت انتتشارات سرمدی و قلم 
هوشمند بصير دیدن قفرمائید: 


۱/۷۱۷/۷۷۷ ۸ 


( ٍ ی 1 1 ۱ / 


15 1۱ ۳ 
ر اش بیش‎ 
Dr.ABIDI Recommends 
دکتر عبیدی توصیه می‌کند‎ 
ULIRA PROTECTION 
محافظت فوق‌العاده‎ 
ِ a ۹ ات‎ 3 
i Actions 
1. Ultra Mouth Freshener 

=< 2. Ultra Breath Freshener 
3» Ultra Anti-Plaque 

ِ / 5 ت‎ 4.Ultra Anti-Caries 

۶ نا‎ 5.Anti-Tartar 

5 5ع‎ | 6. Whitening 

| سم نم ۳5 f‏ 

ی / 9 

س 
= 2 

- ا 
نتم 1 
ام 


